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 به دست آوردن بحثبراي  صرف هزینهلازم  درك میزان   

  مباحث مهدویت و ظرفیت ضرورت ابعاد 

  .بعد سیاسی  4   .بعد اجتماعی3   .بعد فرهنگی2   .بعدمعرفتی1

  .بعدمعرفتی1

  امامت

 (شناخت، یک تکلیف الهی است) اصول دین 

o ن1ِ، حدیث 414، ص2 کافی، جمِ بَلینْ ساً : عیلع تعمسٍ قَالَ سَقی ُقُولی    لٌ فَقَالَ لَـهجر أتََاه و
 بِه العْبد مؤمْناً و أدَنَى ما یکُونُ بِه العْبد کَافراً و أدَنَى ما یکُونُ بِه العْبد ضَالا فَقَالَ  ما یکُونُ  ما أدَنَى

فَه اللَّه تبَـارك و تعَـالَى نَفْسـه    لَه قدَ سألَتْ فَافهْمِ الْجواب أمَا أدَنَى ما یکُونُ بِه العْبد مؤمْناً أَنْ یعرِّ

رِّفَهعی ۀِ وبِالطَّاع رَّ لَهقَفی هِنبَی  لَىع هدشَاه و هضَی أرف تَهجح و هامِإم رِّفَهعی ۀِ وبِالطَّاع رَّ لَهقَفی

المْؤمْنینَ و إِنْ جهِلَ جمیع الأْشَیْاء إلَِّا ما وصفتْ قَـالَ نعَـم إذَِا    خلَْقه فیَقرَّ لَه بِالطَّاعۀِ قلُتْ لَه یا أمَیرَ

ى اللَّهَئاً نهَأَنَّ شی معنْ زراً مکَاف دبْالع کُونُ بِها ینَى مَأد ى وَانتْه إذَِا نهُِی و رَ أَطَاعُأم   أَنَّ اللَّـه نْـهع 

نَـى مـا   صبه دیناً یتَولَّى علیَه و یزعْم أَنَّه یعبد الَّذي أمَرَه بِـه و إِنَّمـا یعبـد الشَّـیطَانَ و أدَ    أمَرَ بِه و نَ

الَّذ هادبلَى عع هدشَاه الَى وَتع و كارَتب ۀَ اللَّهجح رِفعا أَنْ لَا یضَال دبْالع کُونُ بِهی   ـزَّ وع رَ اللَّـهَي أم

فرمـود: هنگـامى کـه     مـی  ؛ سلیم بن قیس گوید: شنیدم امام علـى  جلَّ بِطَاعته و فَرضَ ولَایتَه
مردى نزد آن حضرت آمده بود و به او عرض کرد: کمتر چیزى که بنده به سبب آن مؤمن شـود  

کمتر چیـزى کـه بنـده بـا آن      چیست؟ و کمتر چیزى که بنده به وسیله آن کافر گردد چیست؟ و

راه است چیست؟ حضرت فرمود: پرسیدى پس پاسخ را دریاب. اما کمتر چیزى که بنده بـدان   گم

مؤمن است آن است که خداى تبارك و تعالى خودش را به آن بنده بشناساند پس (آن بنـده) بـه   
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به فرمانبردارى او  را به او بشناساند پس فرمانبردارى براى او اقرار کند، و (سپس) پیغمبرش

نیز اقرار کند، و امام و حجت خود را در زمین، و گواهش را بر خلق به او معرفى کنـد، و بـراى او   

هم به فرمانبردارى اعتراف کند، (سلیم گوید:) من عرض کردم: اى امیر مؤمنـان هـر چنـد هـیچ     

دسـتورى بـاو دهنـد     چیز را به جز آنچه بیان فرمودى نداند؟ فرمود: آرى در صورتى که هر گـاه 

اطاعت کند، و اگر نهیش کردند نکند. و کمتر چیزى که بنده به سبب آن کافر گردد آن است که 

چیزى را که خدا از آن نهى کرده است پندارد که خدا به آن دسـتور داده (یعنـى بـدعتى در دیـن     

دسـتور داده پرسـتش   گذارد) و دین خود قرار دهد و به آن باقی بماند، و پندارد که آن چه را خدا 

کند. و کمتر چیزى کـه بنـده بـه     کند، (در حالى که) جز این نیست که شیطان را پرستش می می

واسطه آن گمراه شود این است که حجت خداى تعالى و گواهش را بر بندگانش نشناسد (یعنـى)  

   ه است.آن کس را که خداى عز و جل دستور به فرمان برداریش داده، و ولایتش را واجب فرمود

o 11، ح187، ص 1 کافی، ج :اللَّه دبنْ أَبِی عۀَ عَلمنْ أَبِی سع      َینـنُ الَّـذقُـولُ نَحی تُهعـمقَالَ س
و مـنْ   -نَ مؤمْنـاً فَرضَ اللَّه طَاعتَنَا لَا یسع النَّاس إلَِّا معرِفتَنَُا و لَا یعذرَ النَّاس بِجهالتَنَا منْ عرَفنََا کَا

افتَْـرضَ اللَّـه   أَنکَْرَنَا کَانَ کَافراً و منْ لَم یعرِفنَْا و لَم ینکْرْنَا کَانَ ضَالا حتَّى یرْجِع إلَِى الهْدى الَّذي 

فرماید: مائیم که خـدا اطاعـت مـا را واجـب      امام صادق علیه السلام می ؛علیَه منْ طَاعتنَا الْواجبِۀ

اخته، مردم راهى جز معرفت ما ندارند و بر نشناختن ما معـذور نباشـند. هـر کـه مـا را شناسـد       س

راهسـت تـا    مؤمن است و هر که انکار کند کافر است و کسى که نشناسد و انکار هـم نکنـد گـم   

 ماست برگردد. واجبخته و آن اطاعت سوى هدایتى که خدا بر او واجب ساه زمانى که ب

 ارتباط زمین با آسمان) –(هویت شیعه  مترین پایه اسلا مهم 

o فَرٍ: 1، ح18، ص 2 کافی، جعنْ أَبِی جزَةَ عمنْ أَبِی حع        لَـىـسٍ عَلَـى خمع ـلَامِالإْس ـینقَـالَ ب

بِشَی نَادی لَم ۀِ ولَایالْو و جالْح مِ ووالص الزَّکَاةِ و لَاةِ وبِالْ الص يا نُودَکم ۀءلَایـلام  ؛ وامام باقر علیه الس

و روزه و حج و ولایـت و چنـان کـه بـراى      پنج پایه نهاده شده: نماز و زکات فرمود: اسلام روى

 ، براى هیچ چیزى دیگر فریاد زده نشد.هولایت فریاد زده شد

 شرط قبولی و روح اعمال 
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o نْ أَبِ: 4، ح143، ص: 1 کافی، جارٍ عمنِ عۀَ بِاویعنْ معاللَّه دبی ع   َّـلج ـزَّ وع لِ اللَّهی قَوف-  و

ماءَالأْس لَّهنى لسلًـا     الْحمع ـادبْنَ العم لُ اللَّهْقبی لَا ینَى الَّتسالْح اءمَالأْس اللَّه نُ وبهِا قَالَ نَح وهعفَاد

هاي نیکوست او را بـه آنهـا    خدا را نام«عز و جل  در مورد قول خداى ؛ امام صادقإلَِّا بمِعرِفتَنَا
نیکو که خدا عملـى را از بنـدگان نپـذیرد مگـر      ه خدا مائیم آن نامهايسوگند بفرمود: » بخوانید

 آنکه با معرفت ما باشد.

o 1، ح13مالی مفید، ص: ا :یلنِ عنِ بیسنِ الْحلَى عَنِ أَبِی لینِ بمالرَّح دبع   ـولُ  قَـالَ قَـاسلَ ر

اللَّه  نَا وتنَّۀَ بِشَفَاعخَلَ الْجنَا دبحی وه و اللَّه ینْ لَقم فإَِنَّه تیْلَ البتنََا أَهدووا مَی الْزمي نَفْسالَّذ

از رسـول   ام حسـین ؛ عبـد الـرّحمن بـن ابـى لیلـى از ام ـ     بیِده لَا ینتَْفع عبد بعِمله إلَِّا بمِعرِفتَنَا

روایت کرده است که فرمود: پیوسته با دوستى ما اهل بیت همراه باشید، که هـر کـس    خدا
خدا را ملاقات کند در حالى که ما را دوست داشته باشد به شـفاعت مـا داخـل بهشـت گـردد، و      

اى از کـار و کوشـش خـود     دسـت قـدرت اوسـت هـیچ بنـده     ه سوگند به آن کس که جان من ب

 .د نگردد جز با معرفت و شناخت مامن بهره

o 21، ح694طوسی ص شیخ   مالیا :  اللَّـه ـدبنْ أَبِی عقٍ عیرنْ زع   ـ  ه أَي الأْعَمـالِ  قَـالَ قلُْـت لَ
ء  معرِفَۀِ و الصـلَاةِ شَـی  ء بعد المْعرِفَۀِ یعدلُ هذه الصلَاةَ و لَا بعد الْ بعد المْعرِفَۀِ قَالَ ما منْ شَی أَفْضَلُ

شَی کَذل دعلَا ب لُ الزَّکَاةَ ودعی شَی کَذل دعلَا ب و مولُ الصدعی ء     کلُِّـه ـکَـۀُ ذلحفَات و جلُ الْحدعی ء

 ا و خَاتمتُه معرِفتَنَُامعرِفتَنَُ

o  : قْ: 531بصائرالدرجات صا یلَـى        فإَِنَّمع ا اللَّـهـی افتَْرضََـهضِ الَّتـلَ بِـالْفَرَائمْالع ـادبْنَ العم لُ اللَّهب

یه ثُم طَاعتُـه  حدودها مع معرِفَۀِ منْ جاءهم بِه منْ عندْه و دعاهم إلِیَه فأََولُ ذلَک معرِفَۀُ منْ دعا إلَِ

  .منِ الطَّاعۀُ لَهفیما یقَرِّبه بِ

   امام زمان

 عقیده  

o 1 .1، ح9، ص: 1 لل الشرائع، جع: شناخت خدا :    اللَّـه ـدبـنْ أَبِـی عع طَاءنِ عۀَ بَلمنْ سع   َقَـال

یلنُ عنُ بیسالْح خَرَج   ـ  قَ العْبـاد إلَِّـا   علَى أصَحابِه فَقَالَ أیَها النَّاس إِنَّ اللَّه جلَّ ذکْـرُه مـا خلََ

 ـ  ه رجـلٌ یـا ابـنَ    لیعرِفُوه فإَذَِا عرَفُوه عبدوه فإَذَِا عبدوه استغَنَْوا بعِبادته عنْ عبادةِ منْ سواه فَقَـالَ لَ
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کُلِّ زمانٍ إمِامهم الَّـذي یجِـب علَـیهِم     رسولِ اللَّه بأَِبِی أَنتْ و أمُی فمَا معرِفَۀُ اللَّه قَالَ معرِفَۀُ أَهلِ

حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلام، حضرت فرمودنـد: حضـرت حسـین بـن علـى علیهمـا       ؛  طَاعتُه

 -جـلّ ذکـره   -اى مـردم، حـقّ   السلام به جمع یارانشان بیرون آمده و خطاب به آنهـا فرمودنـد:  

را بشناسـند و هنگـامى کـه او را شـناختند عبـادتش       بندگانش را نیافریده مگـر بـراى آن کـه او   

مردى در بـین یـاران    گردند. نیاز مى کنند و زمانى که او را عبادت کردند از پرستش غیر او بى مى

عرضه داشت: اى پسر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله: پدر و مادرم بـه فـداى تـو بـاد معرفـت و      

که اهل هر عصر و زمانى امامى را که اطـاعتش   ستا حضرت فرمودند: آن شناخت خدا چیست؟

  بر آنها واجب است بشناسند.

o 2 .ـو  : 9، ح409، ص: 2 مال الدین و تمام النعمۀ، جک (تعیین هدف آفرینش انسان) حیات علمیأَب

 ی ـهوحر اللَّه سَقد رِيمْانَ العْثمنَ عب دمحم تعمامٍ قَالَ سمنِ هب یلقُـولُ     عأَبِـی ی تعـمقُـولُ س

یلنُ عنُ بسالْح دمحو ملَ أَبئس هائنْ آبع وِيي ررِ الَّذَنِ الْخبع هْندأَنَا ع و   لَـا ضَأَنَّ الأْر

لَم و اتنْ مأَنَّ م ۀِ وامیمِ الْقوإلَِى ی هلَى خلَْقع لَّهۀٍ لجنْ حیتَـۀً       تَخلُْو مم ـاتم ـهانمز ـامِإم ـرِفعی

إِنَّ هذَا حقٌّ کمَا أَنَّ النَّهار حقٌّ فَقیلَ لَه یا ابنَ رسولِ اللَّه فمَـنِ الْحجـۀُ و الإْمِـام     جاهلیۀً فَقَالَ

ي مدعۀُ بجالْح و امِالإْم وه دمحی منفَقَالَ اب كدعۀبیلاهیتَۀً جم اتم رِفْهعی لَم و ات؛ نْ م  ابو علـى

د بن عثمان عمرىام گوید: از محمس اللَّـه روحـه   -بن همگفـت: از پـدرم    شـنیدم کـه مـى    -قد

گفت: من نزد امام عسکرى علیه السلام بودم کـه از آن حضـرت از خبـرى کـه از      شنیدم که مى

ت پرسش کردند که زمـین از حجـت الهـى بـر خلایـق تـا روز       پدران بزرگوارش روایت شده اس

زمانش را نشناسـد بـه مـرگ جاهلیـت درگذشـته        ماند و کسى که بمیرد و امام قیامت خالى نمى

است. فرمود: این حقّ است همچنان که روز روشن حقّ است. گفتند: اى فرزند رسول خدا حجت 

، او امام و حجت پس از مـن اسـت، کسـى کـه     و امام پس از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمد

  اسد به مرگ جاهلیت درگذشته است.بمیرد و او را نشن

 عمل  

o 1نتیجه بخش بودن عمل (داراي آثار مثبت)الف) : . عمل صحیح 

 (بدون آثار منفی) ها دوري از آسیبب)   
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o 2 . قَالَ: 18، ح259، ص: 2 یون أخبار الرضا علیه السلام، جععمل:  یافتنارزش   اللَّـه ـدبو عأَب 

أَخذَتُْه قِّهارِفاً بِحا عهَإلِی هارنْ زم ا طُوسَقَالُ لهینَۀٍ یدی مانَ فضِ خُرَاسَی بأِرتَفدقتَْلُ حی  موي یدِبی

ج ْرِ قَالَ قلُتائَلِ الکْبنْ أَهإِنْ کَانَ م نَّۀَ والْج خلَتُْهَۀِ فأَدامیالْق لَمعقَالَ ی قِّهرْفَانُ حا عم و اكدف ْلتع

 ألَْـف شَـهیِد   أَنَّه إمِام مفتَْرضَ الطَّاعۀِ شهَیِد منْ زاره عارِفاً بِحقِّه أعَطَاه اللَّه تعَالَى لَـه أَجـرَ سـبعینَ   

ولِ اللَّهسر يدنَ ییب ِتُشهْدنِ اسمم لَى حیقَۀعلام فرمودند: نوه مـن در  قامام صادق علیه الس :
رسد، هر کـس بزیـارت او رود و بحـقّ او عـارف      مى ه شهادتنام طوس به خراسان در شهرى ب

باشد (مقام او را بشناسد) روز قیامت من دست او را گرفته داخل بهشتش خواهم کرد، هر چنـد از  

ت شوم عرفان حق او چیست؟ فرمود: بداند کـه  کردم فدای اهل گناهان بزرگ باشد، گوید: عرض

اند، و هر کس با این شـناخت او را زیـارت    الطاعه است و بداند که او را شهید کرده واجباو امام 

کند، خداوند اجر هفتاد هزار شهید از شهدائى که براسـتى و حقیقـت در پـیش روى رسـول خـدا      

 اهد فرمود.اند به او عطا خو صلى اللَّه علیه و آله کشته شده

o 3 . موضع گیري صحیح  

د درست توان بداند تا چه میزان میهاي مختلف  ها و حرکت : در برابر جریاندوران غیبت •
یـد  ااز چه حدي گذشت دروغ و غیر قابل قبـول اسـت و ب  ود و توان موافق ب باشد و می

: 44، ح516، ص2 کمـال الـدین و تمـام النعمـۀ، ج     )(مدعی ارتباط با امام مخالفت کرد.

و سیأتْی شیعتی مـنْ یـدعی المْشَـاهدةَ ألََـا فمَـنِ ادعـى       توقیع علی بن محمد سمري: 

بکَاذ وَۀِ فهحیالص و یانْفیلَ خُرُوجِ السَةَ قبدشَاهْفتَْر؛   المامام عصرم :   کسـی سـراغ

قبـل از قیـام سـفیانی و     کند بدانیـد هـرکس   آید که ادعاي مشاهده می شیعیان من می

تعیـین  ( گو و افترا زننده اسـت.  شنیده شدن نداي آسمانی ادعاي مشاهده نماید، او دروغ

عـن أبـی    87، حـدیث 95، ص علی بن بابویـه  ،الإمامۀ و التبصرة کنندگان وقت ظهور)

امـام  ؛ نَجـا المْسـلِّمونَ   قَالَ یا مهزمَ کذََب الْوقَّاتُونَ و هلکَ المْستعَجلُِونَ و :عبد االله

تعیین کنندگان وقت دروغ گفتنـد و اهـل عجلـه هـلاك     فرمودند اي مهزم  صادق

  ند و اهل تسلیم نجات یافتند.شد 
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عنْ أَبِی بصیرٍ عـنْ أَبِـی   : 13، ح256نعمانی، ص  تغیب (کمک به یمانی) :دوران ظهور •

یلنِ عب دمحفَرٍ معج :َقَال ـۀُ     ...  أَنَّهایر تَـهایفَـإِنَّ ر ـهَإلِی ضْفَانه یانمْالی إذَِا خَرَج و
حقِّ هدى و لَا یحلُّ لمسلمٍ أَنْ یلتَْوِي علیَه فمَنْ فعَلَ فهَو منْ أَهلِ النَّارِ لأَنَّه یدعو إلَِى الْ

زمانی که یمـانی قیـام کـرد بـه سـوي او      ود: فرم امام صادق؛  طَریِقٍ مستَقیم  و إلِى

روي برخیز زیرا پرچم او پرچم هـدایت اسـت و بـر هـیچ مسـلمانی جـایز نیسـت از او        

بگرداند. پس کسی که این کار را انجام دهد از اهل آتش خواهد بود زیـرا او بـه سـوي    

 کند. حق و راه راست دعوت می

عـنْ  : 13، ح652، ص: 2 النعمـۀ، ج مال الـدین و تمـام   ک (پیروي نکردن از صیحه دوم) •

اللَّه دبأَبِی ع        واِضِ فَـاتَّبعَـنَ الْـأرم ـیسلإِب تـوص و اءـمنَ السیلَ مرَئبج توقَالَ ص

فرمـود: صـداي جبرئیـل از     صادق ؛ امام الصوت الأَْولَ و إیِاکُم و الأَْخیرَ أَنْ تَفتْتَنُوا بِه

مواظب باشـید از  ت و صداي ابلیس از زمین پس از صوت اول پیروي کنید و آسمان اس

  گرفتار شدن در فتنه صوت دوم.

o 4 .بهـره منـدي از   و همـاهنگی بـراي    ایجاد سنخیت، (اقتدا به امام در دوران غیبت الگو برداري

ی عبـد اللَّـه ع قَـالَ    أَبِ  عنْ سدیرٍ عنْ: 3، ح286؛ ص 1 کمال الدین و تمام النعمۀ ؛ ج) امامعنایت 

قیامـه یـأتَْم بِـه و بأَِئمـۀِ       قبَلَ  طُوبى لمنْ أدَرك قَائم أَهلِ بیتی و هو مقتْدَ بِه  قَالَ رسولُ اللَّه ص

 ـکَأُولئ مهودنْ علَّ مج زَّ وع رَأُ إلَِى اللَّهبی و هلَنْ قبى مدْامـام       اله .لَـیـی عتُأم َأَکْـرم ی وفَقَـائر

حـال  ه صادق علیه السلام از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کند که فرمود: خوشا ب

و اقتـدا کـرده و از او و   پیش از قیـامش بـه ا   در حالی کهکسى که قائم اهل بیت مرا ادراك کند 

ت جسته و به خـداى تعـالى پنـاه    ئکند و از دشمنان ایشان برا پیش از او پیروىگر  ایتدامامان ه

  ترین امت من هستند. برد، آنان رفقاى من و گرامى

o 5 .1، ح317نعمانی، ص: ت غیب: اطاعت و یاري از امام :اللَّه دبا عأَب  مالْقَـائ قُولُ إذَِا خَرَجی 
؛ امـام  ه منْ أَهله و دخَـلَ فیـه شـبه عبـدةِ الشَّـمسِ و الْقمَـر      خَرَج منْ هذَا الأْمَرِ منْ کَانَ یرَى أَنَّ

دید از ایـن   کند کسی که خود را اهل این کار می فرمودند: هنگامی که قائم خروج می صادق
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شـوند کـه بـه ماننـد خورشـید پرسـت و مـاه         کند و کسانی داخل این کار می کار شانه خالی می

 پرستند.

o 6 . نُـوا     200سوره آل عمران آیه : یافتن به امام و پیوند روحی با ایشانمحبتـا الَّـذینَ آمهَیـا أی :

اید، صـبر کنیـد و    اى کسانى که ایمان آوردهاصبِرُوا و صابِرُوا و رابِطُوا و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّکُم تُفلْحونَ؛ 

الغیبـۀ،   نمایید، امید است کـه رسـتگار شـوید.    ایستادگى ورزید و رابطه داشته باشید و از خدا پروا

اصـبِرُوا و   -فـی قَولـه عـزَّ و جـلَّ      عنْ أَبِی جعفَرٍ محمد بنِ علی البْاقرِ ع: 13، ح199نعمانی، ص

بریـد  المْنتَْظَـرَ؛    رابِطُوا إمِـامکُم و   و صابِرُوا عدوکُم  اصبِرُوا علَى أدَاء الْفَرَائضِ  صابِرُوا و رابِطُوا فَقَالَ

اصـبِرُوا و صـابِرُوا و   « فرمایـد:  بن معاویۀ العجلى در باره این فرمایش خداى عزّ و جـلّ کـه مـى   

از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: یعنـى صـبر کنیـد بـر انجـام      » رابِطُوا

دشمنان و با امامتـان کـه بـه انتظـارش هسـتید در ارتـبط        واجبات الهى و پایدارى کنید در برابر

مـزار  نوع این ارتباط در دوران غیبت به ارتباط دیداري و به محضـر امـام رفـتن نیسـت.      ».باشید

: أَحمد بنُ إِبرَاهیم، قَالَ: شکََوت إلَِى أَبِـی جعفَـرٍ محمـد بـنِ عثمْـانَ      585کبیر، ابن مشهدي، ص

أیَـام الغْیَبـۀِ   إلَِى رؤیْۀِ مولَانَا علیَه السلَام فَقَالَ لی: ... لَا تلَتْمَس یا أَبا عبد اللَّه أَنْ تَرَاه، فَـإِنَّ  شَوقی 

ا أَوَله یملالتَّس و اللَّه مزَائا عإِنَّه هعم اعمتاجأَلِ اللَا تَس و ،هَتَشتَْاقُ إلِیهجنْ تَوَلک لَى، و   ـهَةِ؛    إلِیـاربِالزِّی

شـکایت  احمد بن ابراهیم گوید از شوق خود به دیدار مولایمان به محمد بن عثمان (نایـب دوم)  

شود اما درخواسـت اجتمـاع بـا     بردم در پاسخ فرمودند: در دوران غیبت اشتیاق به امام حاصل می

بهتـر اسـت ولـی بـا     هاي الهی است و تسلیم بودن  ا از حرامامام (حضور در کنار امام) را نکن زیر

  زیارت به ایشان رونما و توجه کن.

  .بعد فرهنگی2

 )طرحی براي برون رفت از وضع موجود( برنامه ریزي فرهنگی وتعیین اهداف فرهنگی) 1

 احیا کتاب و سنت   

 نهضت علمی 

 مبارزه با بدعت 
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  مقابله با تهاجم فرهنگی) 2

  با دشمن مقابلهشناخت و 

o     ى که مربوط به سالها قبل است و جدید نیست، تـلاش گروههـاى تبلیغـىدر گزارش بسیار مهم

شدند تـا جـاده اسـتعمار را در آن جـا صـاف       مسیحیت که از اروپا به سمت شمال افریقا اعزام مى

سـیحیت  یکى از مشکلات ما در سرِ راه تبلیغ م«نویسد:  گزارشگر مى... .کنند، نشان داده شده بود

و پیشرفت استعمار در شمال آفریقا و منطقه تونس و مغرب این است که این مردم اعتقـاد دارنـد   

گزارشگر، این را در گزارش رسـمى  ». که مهدى موعود خواهد آمد و اسلام را سربلند خواهد کرد

س فرسـتد. بنـابراین، نف ـ   نویسد و براى هیأتى که مسؤول رسیدگى به این کارهاست، مى خود مى

مقـام   بیانـات از ( .اعتقاد به مهدى موعود، باعث ایجاد مشکل براى استکبار و استعمار شـده بـود  

 )17/10/1374در تاریخ  در دیدار اقشار مختلف مردم معظم رهبري

 تعامل و گفتگو با ادیان دیگرفصل مشترکی براي ) 3

  .بعد اجتماعی3

  ایجاد امید (فکري براي آینده)) 1

اجتماعی بسـیار   گوید: ((از جمله مسائل شرق معروف آلمانی، در کتاب ((انقلاب بزرگ)) میماربین، مست مثبت:

وجـود حجـت عصـر و انتظـار      مهم که همیشه موجب امیدواري و رستگاري شیعه شده است، همانا اعتقاد به

 ـ شیعه داراي آن سرمایه ظهور او است. حتّی اگر آثار معتقدات مذهبی از بین برود، ود کـه مـاوراي   اي خواهد ب

 )).و اقتدار قوت حکومت خـود را در عـالم نگـاه خواهـد داشـت      قواي طبیعی و عارضی مذهب بوده و شوکت

بلخـاري حسـن، تهـاجم یـا تفـاوت      ، بـه نقـل از   رحیم کارگر، انتظار و انقلابمقاله دو،  شماره ،(مجله انتظار

  )فرهنگی، انتشارات حسن افزا

گویـد: فهرسـت مشـکلاتی کـه      ب موج سوم در کتاب به سوي تمدن جدید میآلوین تافلر نویسنده کتا منفی:

هاي تمدن صنعتی در حال نزاع  ي ما (غرب) با آن روبروست، تمامی ندارد. با دیدن فروپاشی پیاپی نهاد جامعه

ار آزارد. در نتیجه موج ناخشنودي و فش ـ کفایتی و فساد، بوي انحطاط اخلاقی آن نیز مشام را می به غرقاب بی

شود که همگی ادعـا دارنـد    ها، هزاران طرح ارائه می براي تغییرات، فضا را انباشته است. در پاسخ به این فشار

هاي جدید که همگـی بـه    ها و دستورالعمل ها، مقررات و قوانین، طرح ها و بار بنیادي، حتی انقلابی اند. اما بار
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افزاینـد و ایـن احسـاس عجـز و      خامت مشکلات میکنند و بر و منظور حل مشکلات تهیه شده اند کمانه می

اي ندارد و مؤثر نیست. این احساس براي هر نظام دموکراسی خطر نـاك   زنند که هیچ فایده یأس را دامن می

زنـد. (نگـاهی    ها را هر چـه بیشـتر دامـن مـی     است و نیاز شدید به وجود مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل

 )54دوباره به انتظار ص 

   (راهی براي رهایی) رك وظیفهد) 2

 عدالت خواهی  

 مبارزه با ظلم  

  (حفظ سرمایه موجود) آسیب ناپذیري) 3

اعرِف إمِامک فإَِنَّک إذَِا عرَفتْ لَـم یضُـرَّك تَقَـدم     الَ قَالَ أَبو عبد اللَّهعنْ زرارةَ قَ: 1، ح371، ص: 1 کافی، ج

زود به زراره فرمود: امامت را بشناس زیرا اگر امامت را شناختی امر حکومت امـام   ؛ امام صادقرهذَا الأْمَرُ أَو تأََخَّ
  زند آسیبی به تو نیتحقق یابد یا به تأخیر افتد 

  هاي انحرافی برداشتمقابله با 

o گرایی، حذف امام از جامعه) غیبت (ملاقات 

o انتظار 

o  هاي ظهور نشانهتطبیق 

o مدعیان دروغین 

  سی بعد سیا .4

  قبل از تشکیل حکومت اسلامی) 1

 هاي اصلاحی در جامعه حرکت 

o رت (متوفـاي      بنیانگذار جنبش اصلاحدون در قرن دوازدهم، محمـد بـن تـومم 1130طلب موح( 

مقالـه   12و 11مجله انتظـار شـماره   . (است مدعی شد که مهدي است و از نوادگان امام علی

 )جندقیترجمه: بهروز ، رابرت، اس، کرامر، مهدي
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o  هـایی ماننـد    نیز کلید فهم انقلاب اسلامی ایـران را در واژه  »ایران من الدخل«فهمی هویدي در

(مجلـه انتظـار،    .دانـد  ولایت فقیه، مرجعیت، تشیع، امام غایب، غیبت کبري و غیبت صغري مـی 

وت بلخـاري حسـن، تهـاجم یـا تفـا     ، بـه نقـل از   رحیم کـارگر ، انتظار و انقلابشماره دو، مقاله 

 )فرهنگی، انتشارات حسن افزا

 مبارزه با استعمار 

o   در هنـد،   قیام تحت عنوان مهدویت علیه امپریالیسم اروپا امري تقریباً عادي بود که بـراي مثـال

بود، این تصـور بـود    ها مشترك چه در تمام این نهضت الجزایر، سنگال، غنا، و نیجریه رخ داد. آن

فرهنگی غرب نابکارانـه [در   بر گرفته است و سلطه سیاسی وهاي اسلامی را در  که فساد، آرمان

به رهبـري امریکـا نیـز بـا      "نظم نوین جهانی"از  انتقاد شیعه ...میان مسلمین] نفوذ کرده است. 

است. با توجه به قـدرت برانگیزنـده مهـدویت و شـرایط      هاي مربوط به مهدویت عنوان شده واژه
نتظار داشت هر جا که تصور شود منافع اسلام در خطر اسـت،  ا توان پذیر ظهور مهدي، می انعطاف

، رابرت، اس، کرامـر ، مهديمقاله  12و 11(مجله انتظار شماره  .گردد ادعاي مهدویت مطرح

  )ترجمه: بهروز جندقی

 بعد از تشکیل حکومت اسلامی) 2

 (ولایت فقیه) سیاست داخلی 

o  تدرلَانَا   فَوویعِ بِخَطِّ مقی التَّوانفبِ الزَّماحثُ   صادـوـا الْحَأم اةِ       ... ووـا إلَِـى ریهوا فِجعـۀُ فَـارعاقالْو

، 483، ص: 2 . (کمـال الـدین و تمـام النعمـۀ، ج     حدیثنَا فإَِنَّهم حجتی علیَکُم و أَنَا حجۀُ اللَّه علیَهِم

است آمده: ... و اما حوادث واقعه، در بـاره آن   اي که به خط مولایمان امام زمان در نامه )4ح
مسائل به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند من نیز حجـت خـدا بـر    

 آنها هستم.

 ) کشورهاي دوست و دشمن)و برنامه ریزي براي شناسائی سیاست خارجی 

  منابع:

  فطرت آباد      یاسر آیین .1

  عود پور سید آقاییبا جاري انتظار     سید مس .2
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  شناخت زندگی بخش   اسماعیل شفیعی سروستانی .3

 خورشید مغرب    محمد رضا حکیمی .4

 استراتژي انتظار    شفیعی سروستانی .5



14 

 
  هاي عقلی وجود امام حجت بن الحسندلیل

   مقدمه

  را داده است. وعده ظهور مهدي موعود پیامبر اسلام

  اي مشترك میان تمام مسلمانان است.ر ایشان در آخر الزمان عقیدهو ظهو بنابراین اعتقاد به مهدي موعود

  است. اختلاف میان شیعه و سنی در وجود مهدي موعود

  بیشتر اهل تسنن اعتقادي به وجود ایشان در حال حاضر ندارند و معتقدند در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد.

  دنیا آمده است.قمري به  255در سال  ما شیعیان معتقدیم امام مهدي

  شود.   بیان می هاي عقلی وجود امام حجت بن الحسن العسکري براي اثبات اعتقادمان، دلیل

  جایگاه بحث از امامت بعد از پذیرش توحید و نبوت است.

  عقل تنها مدرك کلیات است. لذا در جزئیات و مصادیق خارجی توان حکم کردن ندارد.
توانـد حکـم کنـد زوایـاي      درجه اسـت امـا نمـی    180کند زوایاي داخلی هر مثلث  ی حکم تواند به طور کل براي مثال عقل می

  ئرجه است.   180داخلی این مثلث مشخص خارجی 

  هابرهانانواع 

  ارائه شده دو نوع کلی است.هاي  برهان

  هاي کلامیالف) برهان

  هاي فلسفی ـ عرفانیب) برهان

  هاي کلامی برهان

برهـان لطـف، کارشـناس دیـن،     انـد از   عد اجتماعی و ظاهري امام دارنـد و عبـارت  عالم تشریع و بهاي کلامی نگاه به برهان

  فطرت، عنایت (هدایت عامه)
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 هاي فلسفی ـ عرفانیبرهان

برهـان علـت غـایی، واسـطه     اند از  و عبارت ن و بعد وجودي و باطنی امام داردهاي فلسفی ـ عرفانی نگاه به عالم تکوی برهان

  اشرف، مظهر جامع، تجلی اعظم، تقابل قطبین  فیض، امکان

   منابع کلی بحث

  . دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت     رحیم لطیفی1

  روح االله شاکري. پژوهشی عقلی دربارة حضرت مهدي     2

  . موعود شناسی و پاسخ به شبهات      علی اصغر رضوانی3
   د مجید فلسفیان. علی و پایان تاریخ                       سی4

  

   (کلامی)  برهان لطف

  معناي لغوي لطف:

  الف) لَطفُ یلطفُ؛ ظرافت و دقتّ  

  ب) لَطفَ یلطفُ؛ رفق و مدارا (معناي مورد بحث)

  :)اقسام لطفمعناي اصطلاحی لطف (

  الف) محصل (حاصل کننده و ممکن کننده تکلیف) 

   ب) مقرِّب (نزدیک کننده و آسان کننده تکلیف)

  توضیح برهان لطف 

  تواند به کمال برسد.. خداوند انسان را مختار آفریده است پس می1

  . انسان براي رسیده به کمال باید راه آن را بداند.2

  . عقل انسان به تنهایی از درك راه کمال عاجز است.3

نقض غرض (از بین بردن هدف) پیش . خداوند چون حکیم است حتماً این راه را بیان کرده است چون اگر بیان نکرده باشد 4

  شود.آید و نقض غرض ناپسند است و از حکیم صادر نمیمی
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هایی است بـا وجـود آنهـا انجـام تکلیـف      نام دارد و منظور ایجاد زمینه لطف محصلاست  الطریق رائۀإ. بیان راه تکامل که 5

  گردد.شود و هدف از آفرینش لغو و بیهوده نمیممکن می

  دهد.الطریق را با ارسال رسل و انزال کتب انجام می رائۀإ. خداوند 6

  هاي فراوانی دارد.کنند زیرا عمل کردن دشواري. اکثر مردم به صرف نشان دادن راه، حرکت نمی7

  را براي آسان شدن تکلیف فراهم نماید. . براي آن که نقض غرض نشود لازم است خداوند حکیم زمینه8

نام دارد. یعنی لطفـی کـه انسـان را بـه      المطلوبایصال إلی یا  لطف مقرِّبدهد این راستا انجام می . کارهایی که خداوند در9

  کند). کند (آسان میترك گناه و انجام واجبات نزدیک می

و المْؤمْنُـونَ و  ( امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     ) 165نسـاء   رسلًا مبشرِِّینَ و منـذریِن . خداوند این کار را با وعده و وعید (10

و لْـتکَُنْ مـنکُْم أمُـۀٌ یـدعونَ إلَِـى الْخیَـرِ و یـأمْرُونَ        توبه. 71المْؤمْنات بعضهُم أَولیاء بعضٍ یأمْرُونَ بِالمْعرُوف و ینهْونَ عنِ المْنکَْر

و 94اعـراف    أَخَـذْنَا أَهلهَـا بِالبْأسْـاء و الضَّـرَّاء لعَلَّهـم یضَّـرَّعون      (شدائد و گرفتاري ،آل عمران) 104بِالمْعرُوف و ینهْونَ عنِ المْنکَْر

  .دهد) و ... انجام می168 بلَونَاهم بِالحَسنَات و السیَات لعَلَّهم یرْجعِون اعراف 

  در هر دوران است. . مهمترین لطف در این راستا قرار دادن امام براي مردم11

   نتیجه: وجود امام از باب لطف مقرِّب در هر زمانی لازم است.

   مثالی محسوس براي برهان لطف

  کند.. شخص مهربان و حکیمی افراد زیادي را به یک میهمان دعوت می1

  سل و انزال کتُبُ)فرستد. (ارسال ر. براي این کار کارت دعوتی که آدرس (راه رسیدن) میهمانی در آن نوشته شده می2

ایـن    تواننـد ها و دشمنان و جاهلان بین راه، افراد بسیار کمی مـی داند به دلیل سختی راه، وجود جاذبه. اما صاحب خانه می3

  راه را طی کرده و در میهمانی حاضر شوند.

  د.. صاحب خانه چون مهربان و حکیم است باید کاري کند تا تعداد میهمانان حاضر افزایش یاب4

  دارد که این کار را انجام دهد.. بهترین کار فرستادن راهنما براي آنها است. پس حکیم بودن او بر او لازم می5

  آمده است. المقالات، شیخ مفیدو اوائل  میثم بحرانی هاي قواعد المرام، شیخاین مثال در کتاب

  (حکمت و غیبت) یک سؤال مهم

  لطف چگونه با غیبت سازگار است؟
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الغَْائبِ المْستُورِ قَالَ کمَـا   بِالْحجۀِفکَیَف ینتَْفع النَّاس  امام تنها نقش ظاهري ندارد: قَالَ سلیَمانُ فَقلُتْ للصادقِ -: الفپاسخ

 .ابحا الستَرَهسِ إذَِا سونَ بِالشَّمعنتَْفی  

وجود  امام است: خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقاد مـی  بسط ید و توان اجرایی امام، لطفی غیر از لطف اصل -ب

  گوید: وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا.  

   منابع برهان لطف

  48ص  2و ج 505ص  1. الهیات   آیت االله جعفر سبحانی     ج 1

  189فی علم الکلام    سید مرتضی    ص  ة. الذخیر2

    324مه حلی     ص . کشف المراد                 علا3ّ

  . انیس الموحدین            محمد مهدي نراقی   بخش امامت4

    27ص 2یۀالمعارف                آیت االله خرازي      ج . بدا5

    175. شیعه در اسلام              علامه طباطبایی    ص 6

    50. امامت و رهبري            شهید مطهري      ص 7 

    114و رهبري   آیت االله جوادي آملی  ص  . پیرامون وحی8 

  برهان لزوم کارشناس دین (کلامی)  

  توضیح برهان کارشناس دین:

. 3 . بیـان احکـام الهـی   2 . شرح و تفسیر آیات الهـی 1 در دوران رسالت خود چند مسؤولیت مهم داشت: پیامبر اسلام. 1

   . حفظ دین از تحریف4 پاسخ گویی به سؤالات و شبهات

. توانـایی درك  2 . فرصت تبیین همه جزئیات و شـرح لازم را نیافـت.  1 سال دوران ابلاغ رسالت: 23در  مبر خاتمپیا. 2

   . برخی از مسائل هنوز مورد ابتلاي مردم واقع نشده بود.3 همه مسائل در مردم نبود.

  ؟  وضعی داردچه  ها بعد پیامبر این مسؤولیت. 3

   ست چون نقض غرض است)شده است. (از حکیم محال ا رها. 1 

   شود) . به مردم واگذار شده است. (محال است زیرا باعث تفرقه می2

   واگذار شده است. جانشین پیامبرشخص خاص و معینی به عنوان . به 3
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  است، وجود دارد.       نتیجه: همیشه کسی به عنوان کارشناس دین که جانشین پیامبر 

  منبع

                                                      الهیات، آیت االله سبحانی

  عرفانی)  -برهان واسطه فیض ( فلسفی

  معناي فیض

   در لغت: فزونی، فوران، سرریز و جاري شدن است.

   در اصطلاح فلسفه: به معناي وجود دادن خداوند است.

   در اصطلاح عرفان: به معناي تجلی کردن خداوند است.

  معناي واسطه فیض

گـردد کـه جداگانـه مطـرح      آفریند. این معنا از واسطه فیض به برهان غایت برمـی  هدف آفرینش: خداوند به خاطر او میالف. 

   شود. می

   رساند. گیرد و به مخلوقات می ها و کمالات را از خداوند می ب. مجراي آفرینش: یعنی فیض

   منظور از واسطه فیض در این بحث، معناي دوم است.

  سطه فیض توضیح برهان وا

   تمام مخلوقات است.  . خداوند تنها خالق و آفریننده1

ي علت و معلول و عالم اسباب بنا نهاده اسـت. و ایـن علامـت ضـعف و کاسـتی فاعـل        . خداوند جهان، مخلوقات را بر پایه2

ایـن امـر دلالـت دارنـد:      کننـد بـر   خلقت را بیان میدر بودن  واسطهنیست بلکه دلیل عدم قابلیت دریافت کننده است. آیاتی که 

   )35) (و ابتغَُوا إلِیَه الْوسیلَۀَ مائده 30) (ِ إِنِّی جاعلٌ فی الأْرَضِ خلَیفَۀ بقره 5(فَالمْدبرات أمَرا نازعات 

 .اي موجود باشد . بنا به قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلول باید بین علت بسیار قوي و معلول بسیار ضعیف، واسطه3
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  مثال قرآنی

و لکنِ انْظُرْ إلَِى الْجبلِ فإَِنِ اسـتَقَرَّ مکانَـه فَسـوف      أَنْظُرْ إلِیَک قالَ لَنْ تَرانی  لمیقاتنا و کلََّمه ربه قالَ رب أرَِنی  و لمَا جاء موسى

سوره اعراف آیـه    صعقاً فلَمَا أَفاقَ قالَ سبحانکَ تبُت إلِیَک و أَنَا أَولُ المْؤمْنینَ  رَّ موسىفلَمَا تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکا و خَ  تَرانی

143    

   کلام بزرگان

حکیم سبزواري: دو چیزي که میانشان نهایت جدایی و دوري در رفعت و دنائت است ناچار از رابطه است که واسطه اثر عـالی  

   )83(اسرارالحکم  ص  به سافل باشد.

علامه مجلسی: لما کنا فی غایه البعد عن جانب قدسه تعالی و حریم ملکوته و ما کنا مرتبطین بساحه عزه و جبروتـه فـلا بـد    

ان یکون بیننا و بین ربنا سفراء و حجه ذو جهات قدسیه و حالات بشریه یکون لهـم بالجهـات الاولـی ارتبـاط الاعلـی یاخـذون       

   )68لهم باجهات الثانیه مشابهه للخلق (شرح باب حادي عشر  ص عنه... و یکون 

   شود واسطه فیض همیشه موجود است. . چون آفرینش همیشه ادامه دارد معلوم می4

   . واسطه بین خداوند و سایر مخلوقات نزد فلاسفه عقل است و نزد عرفا وجود منبسط است.5

ر از حق تعالی، موجودي پاك و منزه از همه حدود عدمیه است؛ مگـر حـدي   ملاصدرا: همگان متفقند که اولین فعل و اثر صاد

که لازمه مجعولیت است عبارت از داراي ماهیت دانستیم صادر اول عقل بـوده و اگـر    که لازمه معلولیت اوست حال اگرآن حد را 

   )160صرف تعلق و وابستگی دانستیم وجود منبسط است(شرح مقدمه قیصري  ص 

  ) آمده است.و علی صادر اول با عناوین( مشیت، نور، عقل، قلم ، نور پیامبر در متون دینی

رساند و برتـري   اند؛ روایات نیز این حقیقت را می . عرفا و فلاسفه صادر اول را به مقام محمدیه و علویه تطبیق و تفسیر کرده6

  رساند.   را بر همه موجودات می اهل بیت

ند و سایر مخلوقات در عالم نور و ملکوت که نشئه وحدت است به صورت یک واقعیت و نـور  . صادر اول و واسطه بین خداو7

سـت.  واحد است (حقیقت نوریه محمدیه) و در این نشئه که جهان کثرت است به صورت چهارده شـخص بـروز و ظهـور یافتـه ا    

  )144، ص2(ادب فناي مقربان، ج

   منابع برهان واسطه فیض

  491ي سبزواري، ص . اسرار الحکم، ملاهاد1

  . مقدمه تمهید القواعد، سید جلال الدین آشتیانی2
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  . شرح مقدمه قیصري، سید جلال الدین آشتیانی3

   . مصباح الهدایه، امام خمینی4

  آثار، شهید مرتضی مطهري  . مجموعه5

  144، ص2و ج 202ص1. ادب فناي مقربان، آیت االله جوادي آملی ج6

  نیبراهیم امیمسائل کلی امامت، ابررسی  .7

  رهان علت غایی (هدف آفرینش)  ب 

   . خداوند چون حکیم است در آفرینش خود هدفمند است.1

   . و سخَّرَ لکَُم ما فی السماوات و ما فی الأْرَض . هدف از آفرینش همه عالم، انسان است.2

   . الْجِنَّ و الإِْنْس إلاَِّ لیعبدون و ما خلََقتْ . هدف از آفرینش انسان عبد شدن او به تمام معنا است.3

  . پس هدف آفرینش، معبود واقع شدن خداوند است.  4

  1 لَا نَحنُ ما عبدِ اللَّه : و بعِبادتنَا عبدِ اللَّه و لَوامام صادق کند. . این هدف را به معناي واقعی تنها انسان کامل تأمین می5

ن کامل با بدن خاکی روي زمین خاکی موجود باشد تا هدف خلقت تأمین گردد و خداوند به زمـین و  . پس باید همیشه انسا6

   عالم عنصر وجود دهد.

   شود انسان کامل وجود دارد. . چون اینک آفرینش عالم عنصر ادامه دارد معلوم می7

  کند وجود دارد.    . پس اینک انسان کامل که هدف الهی را تأمین می8

   و تقسیمبرهان سبر 

   شود.عقلی ثابت کردند استفاده می  هاياز این برهان براي یافتن مصداق و مورد حکم کلیّی که برهان

  هایی را براي امام ثابت می کند.هاي یاد شده ویژگیبرهان 

  نزد کدام گروه است. هاباید بررسی شود که شخصی با این ویژگی

  خود از دایره هدایت خارج هستند این شخص نزد غیر مسلمانان نیست زیرا آنها

  در میان مسلمانان نیز اهل تسنن اعتقاد به چنین امامی ندارند و امام را تنها مجري قوانین اجتماعی می دانند.

                                                
 5، ح144، ص1کافی.  1
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   در میان شیعیان نیز در زمان حاضر سه گروه وجود دارد.

  قد شدند.معت به امامت زید فرزند امام سجاد . زیدیه: کسانی که بعد از امام حسین1

تواند بر حق باشد. زیرا اولاً زید هرگز ادعاي امامت نکرده است. ثانیاً وي معصوم نبوده اسـت. ثالثـاً روایتـی بـر     این گروه نمی

  امامت ایشان وجود ندارد.

  معتقد شدند. به امامت اسماعیل فرزند امام صادق . اسماعیلیه: کسانی که بعد از امام صادق2

تواند بر حق باشد. زیرا اولاً اسماعیل هرگز ادعاي امامت نکرده است. ثانیـاً وي معصـوم نبـوده اسـت. ثالثـاً       این گروه نیز نمی

  روایتی بر امامت ایشان وجود ندارد.

  معتقد شدند. به امامت فرزند ایشان حضرت حجت . امامیه: کسانی که بعد از امام حسن عسکري3

  هاي طول عمر ایشان. هاي تولد ایشان. ثالثاً دلیلهاي امامت ایشان. ثانیاً دلیلدلیل بر حق بودن این گروه: اولاً دلیل

  نتیجۀ نهایی 
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   هاي نقلی وجود امام حجت بن الحسندلیل

   هاي نقلیانواع دلیل

  آیات قرآن . 1

   . روایات نبوي2

  قرآن آیات. 1

 آیه فرود آمدن ملائکه: آیه اول:

  1أمَر    تنَزََّلُ المْلئَکَۀُ و الرُّوح فیها بإِذِْنِ ربهِم من کلُ

    ] فرود آیند فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر کارى [که مقررّ شده است]  شب[در آن ترجمه: 

ارك و تعَالَى علَى الْخلَْـقِ  قَالَ یا معشَرَ الشِّیعۀِ خَاصموا بِسورةِ إِنَّا أَنْزلَنَْاه تَفلُْجوا فَو اللَّه إِنَّها لَحجۀُ اللَّه تب َعنْ أَبِی جعفَرٍ) الف

ولِ اللَّهسر دعب ََا لغإِنَّه و کُمینةُ ددیا لَسإِنَّه وا بِومۀِ خَاصشَرَ الشِّیععا منَا یْلمۀُ علَـۀٍ     «ایَـی لیف بیِنِ إِنَّـا أَنْزلَنْـاهْتابِ المْالک حم و

  .2فإَِنَّها لولَاةِ الأْمَرِ خَاصۀً بعد رسولِ اللَّه »مبارکَۀٍ إِنَّا کنَُّا منذْریِنَ

(با اهل سنت) مخاصـمه و مباحثـه کنیـد تـا     » انا انزلناه«با سوره  !د: اى گروه شیعهامام محمد تقى علیه السلام فرمو ترجمه: 

حجت خدا بر مردم است و آن سوره سرور دین شماسـت (بزرگتـرین دلیـل     ،خدا که آن سوره پس از پیغمبره پیروز شوید، ب

گـردد) اى   لمى براى ما هویـدا مـى  مذهب شماست) و نهایت دانش ماست (زیرا کاشف از شب قدر است و در آن شب مکنونات ع

مخاصمه کنید، زیـرا ایـن آیـات مخصـوص      »حم  و الکْتابِ المْبیِنِ  إِنَّا أَنْزلَنْاه فی لیَلَۀٍ مبارکَۀٍ إِنَّا کنَُّا منذْریِنَ«گروه شیعه با آیات 

   .والیان امر امامت است بعد از پیغمبر

یعـاً  د بنِ محمد بنِ عیسى و محمد بنُ أَبِی عبد اللَّه و محمد بنُ الْحسنِ عنْ سـهلِ بـنِ زیِـاد جم   محمد بنُ یحیى عنْ أَحمب) 

باسٍ إِنَّ لیَلَۀَ الْقدَرِ فی کُلِّ سـنَۀٍ و  قَالَ لابنِ ع أَنَّ أمَیرَ المْؤمْنینَ عنِ الْحسنِ بنِ العْباسِ بنِ الْحریِشِ عنْ أَبِی جعفَرٍ الثَّانی

                                                
 4آیه سوره قدر، .  1
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ولِ اللَّهسر دعلَاةٌ برِ وَالأْم کَذلل نَۀِ ورُ السَلَۀِ أماللَّی ْلکی تنْزِلُ فی إِنَّه    ـلبِْیـنْ صشَرَ مع دأَح قَالَ أَنَا و منْ هاسٍ مبنُ عفَقَالَ اب

دحۀٌ مم1ثُونَأَئ   

همانا شـب قـدر در هـر     :ابن عباس فرموده علیه السلام فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام ب) ابو جعفر ثانى (امام جوادترجمه: 

آید و براى آن امر سرپرستانى است بعـد از رسـول خـدا     امر (سرنوشت و قضا و قدر) آن سال فرود مى ،سالى هست و در آن شب

   ث باشند.حدابن عباس گفت: آنها کیانند؟ فرمود: من هستم و یازده تن از فرزندان صلبى من که امامان م صلّى اللَّه علیه و آله.

 آیه دعوت در قیامت آیۀ دوم:

    2یوم ندَعوا کُلَّ أُناسٍ بإِمِامهِم

    خوانیم. فرا مى   ] روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان یاد کنترجمه:  [

نْ عبد اللَّه بـنِ الْقَاسـمِ   محمد عنْ سهلِ بنِ زیِاد عنْ محمد بنِ الْحسنِ بنِ شمَونٍ عنْ عبد اللَّه بنِ عبد الرَّحمنِ ع علی بنُالف)

اللَّه دبأَبِی عنَانٍ قَالَ قلُتْ لنِ سب اللَّه دبنْ عطَلِ عْالب: واعَند موی هِمقَالَ .کُلَّ أُناسٍ بإِمِام:      ـوه و مـرِهْنَ أَظهـیي بالَّـذ هِمامِإم

هانملِ زأَه م3.قَائ  

 ـ   «کردم: مقصود از این آیـه چیسـت؟    امام صادق علیه السلام عرضه ب: عبد اللَّه بن سنان گوید ه روزى کـه هـر مردمـى را ب

     است یشکه در میان آنهاست و او قائم اهل زمان خوفرمود: مقصود امامى است » امامشان خوانیم

 :قَـالَ  رٍ عـنْ أَبِـی جعفَـرٍ   محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبد اللَّه بنِ غَالبٍ عنْ جابِب) 

فَقَـالَ   :قَالَ ؟یا رسولَ اللَّه أَ لَست إمِام النَّاسِ کلُِّهِم أَجمعینَ :قَالَ المْسلمونَ .عوا کُلَّ أُناسٍ بإِمِامهِملمَا نَزلَتَ هذه الْآیۀُ یوم ندَ :قَالَ

ولُ اللَّهسر:  لَىۀٌ عمي أَئدعنْ بکُونُ مینْ سَلک ینَ وعمإلَِى النَّاسِ أَج ولُ اللَّهسـی   أَنَا رـونَ فقُومی یتیلِ بنْ أَهم نَ اللَّهالنَّاسِ م

  4.النَّاسِ

                                                
 11ح 532ص : 1کافی ج : .  1
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کردنـد:   نازل شد، مسلمین عـرض » امامشان خوانیمه روزى که هر دسته از مردم را ب«امام باقر علیه السلام فرمود: چون آیه  

ام ولـى   بسوى همه مردم فرسـتاده شـده  من از جانب خدا : فرمود اى فرستاده خدا! مگر شما امام همه مردم نیستید؟ پیغمبر

    د.بعد از من امامانى از خاندانم بر مردم منصوب شوند، ایشان در میان مردم قیام کنن

 آیه انذار و هدایت آیۀ سوم:

مٍ هادکُلِّ قَول و رْنذم ْ1إِنَّما أَنت  

    اى، و براى هر قومى رهبرى است. اى پیامبر،] تو فقط هشداردهندهترجمه: [

 بنِ أیَوب عنْ موسـى بـنِ بکْـرٍ    عدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنِ النَّضْرِ بنِ سوید و فَضَالَۀَ الف)

اللَّه دبا عأَب ْألَتلِ قَالَ سَنِ الْفُضیع ج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَویهِم -لَّعف وي هلْقَرْنِ الَّذل ادامٍ هِفَقَالَ کُلُّ إم مٍ هادکُلِّ قَول 2. و  

پرسـیدم، فرمـود:   » و هر گروهى را رهبریست«قول خداى عز و جل ه راجع ب علیه السلامفضیل گوید از امام صادق ترجمه:  

   دوران خویش است). در میان مردم است (رهبر مردماو رهبر دورانى است که  ،هر امامى

نْ أَبِی جعفَـرٍ ع فـی قَـولِ اللَّـه عـزَّ و      علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبیِه عنْ محمد بنِ أَبِی عمیرٍ عنِ ابنِ أذُیَنَۀَ عنْ بریَد العْجلی عب)  

ثُـم   نبَِی اللَّـه  -المْنذْر و لکُلِّ زمانٍ منَّا هاد یهدیهِم إلَِى ما جاء بِه رسولُ اللَّه إِنَّما أَنتْ منذْر و لکُلِّ قَومٍ هاد فَقَالَ -جلَّ

یلع هدعنْ باةُ مدْاله داحو دعب داحو اءیصالأَْو 3.ثُم  

اى و بـراى هـر گروهـى     همانا تو بیم دهنـده «ول خداى عز و جل برید عجلى گوید از امام باقر علیه السلام در باره قترجمه: 

آنچـه  ه بیم دهنده است و در هر زمانى یکى از ما اهل بیت رهبریست که مردم را ب فرمود: رسول خدا .پرسیدم» رهبریست

 پس از دیگرى.است و پس از او اوصیااش یکى  ل علىاو پیغمبر از طرف خدا آورده رهبرى کند، رهبران بعد از پیغمبر

  آیه چهارم: آیه بشارت و انذار

  4.إِنَّا أرَسلنْاك بِالْحقِّ بشیراً و نذَیراً و إِنْ منْ أمُۀٍ إلاَِّ خَلا فیها نذَیر

                                                
 7 رعد، آیهسورة .  1
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  . رسانى در آن بوده رسان فرستادیم و هیچ امتى نیست مگر بیم ما ترا به حق بشارت دهنده و بیمترجمه: 

و إِنْ منْ أمُۀٍ إلَِّا خَلا فیها نَـذیرٌ قیـلَ یـا أَبـا جعفَـرٍ نَـذیرُها        -یا معشَرَ الشِّیعۀِ یقُولُ اللَّه تبَارك و تعَالَى :ع قَالَو عنْ أَبِی جعفَرٍ 

أَ رأیَت بعیثَه أَ لَـیس   فَقَالَ السائلُ لَا قَالَ أَبو جعفَرٍ محمد ص قَالَ صدقتْ فهَلْ کَانَ نذَیرٌ و هو حی منَ البْعِثَۀِ فی أَقْطَارِ الأْرَضِ

لَم کَلَى قَالَ فکَذَلیرٌ فَقَالَ بَلَّ نذج زَّ وع نَ اللَّهم هَثتِی بعص ف ولَ اللَّهسا أَنَّ رَکم یرَهَـنذ  الَ فَـإِنْ   یمت محمد إلَِّا و لَه بعیثٌ نذَیرٌ قَ

قَالَ بلَى إِنْ وجدوا لَه مفَسـراً قَـالَ و مـا    قلُتْ لَا فَقدَ ضیَع رسولُ اللَّه ص منْ فی أصَلَابِ الرِّجالِ منْ أمُته قَالَ و ما یکْفیهِم الْقُرآْنُ 

لٍ ورَجل رَهفَس َلَى قدص قَالَ ب ولُ اللَّهسر رَهـا    فَسـا أَبلُ یـائبٍ ع قَالَ السنُ أَبِی طَالب یلع وه لِ والرَّج کَۀِ شأَْنَ ذلُلأْمرَ لفَس و داح

ْأتتَّى یرّاً حإلَِّا س دبعأَنْ ی ى اللَّهۀُ قَالَ أَبامْالع لُهَتمحلَا ی رٌ خَاصَذَا أمفَرٍ کَانَ هعانُ أَجإِب کَـانَ     ی ـا أَنَّـهَکم ینُـهد یهرُ فْظهي یالَّذ هلج

نْ یکتُْم قَالَ أَ و ما کتََم علی بنُ أَبِی طَالـبٍ  رسولُ اللَّه مع خدَیجۀَ مستتَراً حتَّى أمُرَ بِالإْعِلَانِ قَالَ السائلُ ینبْغی لصاحبِ هذَا الدینِ أَ

 مولَع یأَج تابْلُغَ الکبتَّى یرُنَا حَأم کَلَى قَالَ فکَذَلقَالَ ب رُهَرَ أمَتَّى ظهص ح ولِ اللَّهسر عم لَمَ1. هأس  

» که بیم رسانى در میان آنهـا بـوده اسـت    هیچ امتى نیست مگر آن«فرماید:  اى گروه شیعه! خداى تبارك و تعالى میترجمه: 

در زمـان حیـاتش    فرمود: درست گفتـى ولـى آیـا پیغمبـر     .است بیم رسان امت، محمد جعفرواب يشخصى گفت: ا
مـن بگـو مگـر    ه امام فرمود: ب .توانست آنها را نفرستد) گفت: نه (یعنى می از فرستادن نمایندگان در اطراف زمین داشت؟ اي  چاره

خداى عز و جل و بـیم رسـان او بـود؟ گفـت: چـرا،      فرستاده  بیم رسان او نیست چنان که خود پیغمبر فرستاده پیغمبر

براى پس از مـرگ خـود هـم فرسـتاده و بـیم رسـان دارد، اگـر بگـوئى نـدارد، لازم آیـد کـه             فرمود: پس همچنین پیغمبر

آن مرد گفت: مگـر قـرآن بـراى     آنهائى را که در صلب مردان امتش بودند، ضایع کرده (و بدون رهبر گذاشته) باشد. پیغمبر

قـرآن را تفسـیر نفرمـوده     داشته باشند، گفت: مگر پیغمبـر   قرآن يبرا يکافى نیست؟ فرمود: چرا در صورتى که مفسر آنها

مرد سـائل   امت خود گفت.ه است ب است؟ فرمود: چرا تنها براى یک مرد تفسیر کرد و شأن آن مرد را که على بن ابى طالب

خواهـد کـه در نهـان     خدا حتمـا مـی   :فرمود .ه از مردم زیر بار آن نروند، این مطلبى است خصوصى که عامجعفروگفت: اى اب

بـا خدیجـه در نهـان     اول بعثت) پیغمبر يها پرستش شود تا برسد هنگام و زمانى که دینش آشکار شود، همچنان که (سال
را نهان کند؟ فرمـود: مگـر    مرد سائل گفت: آیا صاحب این دین باید آن اعلان گشت.ه کرد تا زمانى که مأمور ب پرستش خدا مى

کـار مـا نیـز     اسلام آورد آن را نهان نکرد تا زمانى که امرش ظاهر گشت؟ رسول خدا هاز روزى که ب على بن ابى طالب

  و آشکار شدن دین فرا رسد.) همچنین است تا نوشته خدا مدتش برسد (و هنگام ظهور امام زمان

                                                
 .6، ح249، ص 1 کافی، ج.  1
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  . روایات نبوي2

 حدیث ثقلین .روایت اول

زقَمَنِ أرب دی و هَلیلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر قَالَ: قَام ...کَّۀَ ونَ میا بُى خمعدی اءِا، بمیبینَا خَطا فموی لَّمس االلهَ و دمینَۀِ فَحدْأثَنَْى  الم

و هَلیع ظَ وعو َألََا أی ،دعا بَقَالَ: أم ذَکَّرَ ثُم  و ،ـی فأَُجیِـببولُ رسر یْأتأَنْ ی کوششَرٌ یا أَنَا بفإَِنَّم ا النَّاسنِ:      هثَقلََـی ـیکُمف أَنَـا تَـارِك

ى ودْاله یهااللهِ ف تَابا کمُلهأَو تَابِ االلهِ، وِفَخذُُوا بک النُّور کُوا بِهسَتماس تَابِ االلهِ ولَى کثَّ عفَح .  قَـالَ: و ثُـم ،یهف غَّبـی    رتیـلُ بأَه

فَقَالَ لَه حصینٌ: ومنْ أَهلُ بیته؟ یا زید ألََـیس   .أذَُکِّرُکُم االلهَ فی أَهلِ بیتی، أذَُکِّرُکُم االلهَ فی أَهلِ بیتی، أذَُکِّرُکُم االلهَ فی أَهلِ بیتی

لِ بنْ أَهم اؤُهس؟نهتی و ،هتیلِ بنْ أَهم اؤُهسقَالَ: ن هدعقَۀَ بدالص ِرمنْ حم هتیلُ بنْ أَهَ1.لک  

  منابع حدیث

   مسلم با چهار سند این روایت را از زید بن ارقم نقل کرده است.

تی أَهلُ بیتی) نقل کرده و می آورد هذَا حـدیثٌ  از زید بن ارقم و ابو سعید خدُرِي (و عتْرَ :663 ، ص5 )، ج279(م سنن ترمذي

 نٌ غَریِبست سند کردهصحنیز حکم به  ألبانیح  

   زید بنِ أرَقَم ):320، ص 7)، ج 303(مسنن الکبرى نسائی

    زید بنِ ثَابتِ :309 ، ص6)، ج 235(ممصنف ابن أبی شیبۀ 

   زید بنِ ثَابتِ :456، ص 35و ج  زید بنِ أرَقَم :10، ص 32خدُرِي و ج  ابو سعید: 169، ص 17ج  )،241(م مسند أحمد

) در 360) و طبرانـی (م 311(مصحیح ابن خزیمـۀ  و  )307(م مسند أبی یعلى موصلی) و 292) و مسند بزاز (م255(سنن دارمی

حدیثٌ صـحیح الإسِـنَاد علَـى شَـرْط     ) (405ري (منیشابو المستدرك على الصحیحین حاکم (معجم الکبیر و الاوسط و الصغیر) و 

اهخَرِّجی لَمنِ وَخی458) و سنن الکبراي بیهقی (مالشَّی(  

  .اندنفر از اهل سنت در کتب خود آورده 187اند و صحابه نقل کرده 34حدیث ثقلین را 

  دلالت حدیث

  :بزرگان اهل سنت نظر

                                                
  )2408( 36، حدیث 1873ص  4)، ج261(مصحیح مسلم.  1
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اهرة فی کل جود من یکون أهلا للتمسک به من أهل البیت و العترة الطهذا الخبر یفهم و): 911(م  سمهودي .1
  1زمن إلى قیام الساعۀ.

 ردت عن نیَف و ثم اعلَم أَن لحدیث التَّمسک بذلک طرقا کثَیرَة و): 974(احمد بن محمد) (م ابن حجر هیتمی .2
فی أُخْرَى أَنه قَالَه بِالمْدینَۀِ فی مرضه  حجۀ الْوداع بعرِقَۀ وفی بعض تلکْ الطّرق انه قَالَ ذلَک بِ... و عشْرین صحابیا

و و ابِهحَرَة بأِصجتلَأَت الْحقد ام ک بغدیر خم وَی أُخْرَى أَنه قَالَ ذلرَافه  فا بعد انْصیبخَط ی أُخْرَى أَنه قَالَه لما قَامف
ا مر وَف کمی من الطَّائلَا تنَاف المواطن و ْلکی تک فهِم ذَلَلیانع من أَنه کرر عا اهتماما بشأن الْکتاب  إذِْ لَا مغیَره

فی أَحادیث الْحث على التَّمسک بأَِهل البْیت إشَِارة إلَِى عدم انْقطَاع متأهل منهْم  و... العترة الطاهرة العْزیِز و
یم الْقوإِلَى ی للتمسک بِهک وَزیِز کَذلْا أَن الکْتاب العَۀ کمض امَانًا لأهل الأرَذَا کَانُوا أمهل ک بِهسَق من یتمأَح ثم ...

من ثم  دقائق مستنبطاته و عالمهم علی بن أبی طَالب کرم االله وجهه لما قدمنَاه من مزیِد علمه ومنْهم إمامهم و 
علی عترة رسول االله صلى االله علیَه و سلم أَي الَّذین حث على التَّمسک بهم فخصه بمِا   عنهقَالَ أَبو بکر رضی االله

  2قلُنَْا و کذََلک خصه صلى االله علیَه و سلم بمِا مر یوم غدَیر خم.
تین و أشار بأصبعیه و فی : زاد فی روایۀ کها)، کلام ابن حجر را نقل کرده و میآورد1031(م عبدالرؤوف مناوي .3

هذا مع قوله أولا إنی تارك فیکم تلویح بل تصریح بأنهما کتوأمین خلفهما و وصى أمته بحسن معاملتهما و إیثار 
حقهما على أنفسهما و استمساك بهما فی الدین أما الکتاب فلأنه معدن العلوم الدینیۀ و الأسرار و الحکم الشرعیۀ و 

دقائق و أما العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدین فطیب العنصر یؤدي إلى حسن کنوز الحقائق و خفایا ال
  3الأخلاق و محاسنها تؤدي إلى صفاء القلب و نزاهته و طهارته.

    فهم وهابی

فـیکُم   إِنِّی تَـارِك «در توضیح حدیث  (عبد االله بن عبد المحسن الترکی) رئیس دانشگاه محمد بن سعود شهر ریاض عربستان

و عترتی: کأنه صلَّى االلهُ علیَه و سلَّم جعلهم قائمین مقامه، فکما کان فی حیاتـه القـرآن و النبـی، کـذلک بعـده القـرآن       » الثَّقلَیَنِ

عمـل،  وأهل بیته، و لکن قیامهم مقامه فی وجوب المحبۀ و المراعاة و الإحسان، لا فی العمل بأقوالهم و آرائهم، بل المرجع فـی ال 

  الکتاب و السنۀ، و االله تعالى أعلم.

:لَّمس و هَلیلَّى االلهُ عهـو وجـوب مراعـاتهم و محبـتهم، و     "و عترتی أهـل بیتـی  "قلنا: و قد ورد التصریح بأن المراد من قوله ص
لهم و العمل بها، مثـل قولـه:   اجتناب ما یسوؤهم، و الاحتراز عما یؤذیهم و ما ورد مما یفهم منه وجوب الاقتداء بهم، و الأخذ بأقوا

، فأسانیده ضعیفۀ لا یصلح الاحتجاج بها، و هذه التثنیۀ: (بعـدهما) (اتبعتموهمـا)   "لن تضلوا إن اتبعتموهما"أو: "لن تضلوا بعدهما"

ب الاعتصام بکتـاب  من أوهام ضعفۀ الرواة، و یؤید ذلک أن النبی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم فی خطبۀ حجۀ الوداع لم یذکر سوى وجو

و لم یذکر العتْـرة  "ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، کتاب االله": -کما عند مسلم من حدیث جابر-االله تعالى، فقال 
                                                

 15ص3علامه مناوي، فیض القدیر (شرح جامع الصغیر سیوطی) ج.  1

   440، ص2الزندقه، ج  الضلال والرفض و على أهل  الصواعق المحرقه.  2

 15ص3فیض القدیر (شرح جامع الصغیر سیوطی) ج.  3
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فأوصاهم بالاعتصـام   "یوشک أن یأتینی رسول ربی فأجیب"و لما قفل من حجۀ الوداع، و نزل غدیر خُم، أحس بدنو أجله و قال:

إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: کتـاب االله،  "مرة أخرى و أردف ذلک بتذکیرهم بعترته أهل بیته، فقال:بکتاب االله 

أذکـرکم االله فـی   "أو  "احفظـوا عترتـی  "منصـوب بفعـل محـذوف، یعنـی:     "و عترتی أهل بیتی"فقولُه هنا: "و عترتی أهل بیتی

  1کما هو نص مسلم. "عترتی
شـود کـه پیـامبر     به واژه ثقلین و در کنار هم ذکر شدن قرآن و اهل بیت نشده است. چنین القا می در این تحلیل هیچ توجهی

  را اضافه کرده است. بعدا اهل بیت اسلام

   نقل دیگر حدیث ثقلین

إِنِّی قدَ خلََّفْـت فـیکُم   «علیَه وسلَّم: عنْ أَبِی هریَرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ) 807نور الدین هیثمی (علی بن ابی بکر) (م

و ،اللَّه تَابا، کدا أَبمهدعلُّوا بنِ، لَنْ تَضَاثنْی بِی، ونَس ضوالْح لَیا عِردتَّى یتَفَرَّقَا ح2.لَنْ ی  

  نسبی نیز گویاي همان عترتی و اهل بیتی است.

  آورده است.سنَّتی،  کتَاب اللَّه واین حدیث ابو هریره را  172 ، ص1، ج على الصحیحین المستدركالبته حاکم نیشابوري در 

   در روایات می پردازیم.» سنتی«لذا به بررسی واژه 

   »سنّتی«هاي روایت

لَنْ تَضلُّوا ما تمَسـکتُْم بهِمِـا: کتَـاب االلهِ وسـنَّۀَ      مالک؛ أَنَّه بلغََه أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ: تَرَکتْ فیکُم أمَریَنِ. 1

هِ3نبَی  

  قابل پذیرش نیست. این حدیث چون سند ندارد و مرسل است

2 .  ـرَاهـنُ إِبب دمحثنََا مدقَالَ ح یدعنُ سب دمثنََا أَحدى قَالَ حیحنُ ینِ بمالرَّح دبثنََا عدح       ـدیـنُ زب ـیلثنََا عـدالـدیبلی قـال ح یم

فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبنُ عیرُ بَنْ کثع ینَنیثنََا الْحدقَالَ ح یضالْفَرَائ   ـلَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هدنْ جع نْ أَبیِهع

یکُمف ْتَرَکت لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص هِنَّۀِ نبَیسو تَابِ اللَّها کِبهِم کتُْمسَا تملُّوا منِ لَنْ تَضَریَ4.أم  

  اند. ه که وي را ضعیف و دروغگو خواندهکثیر بن عبد االله در سند آمد
                                                

 175، ص 17با اشراف وي چاپ شده) ججلدي که  45پاورقی کتاب مسند أحمد (چاپ موسسه الرسالۀ .  1

 2617: حدیث 223 ، ص3، ج کشف الأستار عن زوائد البزار.  2

 3338/678حدیث  1323 ، ص5ج )، 179(م موطأ مالک.  3

  331، ص 24))، ج 463الأسانید، (یوسف بن عبد االله، ابن عبد البر القرطبی (م  التمهید لما فی الموطأ من المعانی و.  4
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عنْ ثَورِ بـنِ یزیِـد الـدیلی،     دثنَی أَبِی، عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِی عبد اللَّه البْصرِي، وابنُ أَبِی أُویسٍ، ححدثنََا محمد بنُ یحیى، ثنا . 3

اس ما إِنِ اعتَصمتُم بِه فلََـنْ تَضـلُّوا   قدَ تَرَکتْ فیکُم أیَها النَّ و ... قَالَ النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم:: عنْ عکْرمِۀَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

و اللَّه تَابا، کدأَب هِنَّۀَ نبَی1.س  

  اسماعیل بن ابی اویس توسط نسائی تضعیف شده

4 .یعنُ شبَیِبٍ الرَّبب اللَّه دبثنََا عدقَالَ: ح داونُ أَبِی دکْرِ بو بثنََا أَبدثَ حدی أَبِـی     قَالَ: حَثنـدـانَ قَـالَ: حو غَسى أَبیحنُ یب دمحنَا م

َلیلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهساسٍ: أَنَّ ربنِ عنِ ابۀَ عِکْرمنْ عع رِينِ الزُّهاقَ عحِنِ إسب دمحنْ معو اعِ  هدۀِ الْوجی حف النَّاس َخَطب لَّمس

  2.سنَّۀَ نبَیِه جلَّ و کتَاب اللَّه عزَّ و ،إِنِّی قدَ تَرَکتْ فیکُم ما إِنِ اعتَصمتُم بِه لَنْ تَضلُّوا بعده أَبدا ألََا و«.. ثُم قَالَ فی آخرِها: فَقَالَ: .

    عبد االله بن شبیب ربعی تضعیف شده است.

5 .دمکْرٍ أَحو بثنََا أَبدح ْأَخبسٍ، وینُ أَبِی أُویلُ باعمِثنا إس ،یفَاطَنُ الْفَضْلِ الأْسب اسبْأَ العْأَنب ،یهاقَ الْفَقحِنُ إسـنُ  بیلُ باعمِی إسرَن

ورِ بنِ زید الدیلی، عنْ عکْرمِـۀَ، عـنِ ابـنِ عبـاسٍ، أَنَّ     محمد بنِ الْفَضْلِ الشَّعرَانی، ثنا جدي، ثنا ابنُ أَبِی أُویسٍ، حدثنَی أَبِی، عنْ ثَ

لَّمسو هَلیلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسلَّى رص هِنَّۀَ نبَیسو اللَّه تَابا کدلُّوا أَبفلََنْ تَض بِه تُممتَصا إِنِ اعم یکُمف ْتَرَکت َلَإِنِّی قدااللهُ ع.لَّمسو ه3ی  

  اسماعیل بن ابی اویس توسط نسائی تضعیف شده

6 . داوثنا د ،یطاسکَنِ الْونِ السى بیسنُ عب دمحأَ مْأَنب ،یهاقَ الْفَقحِنُ إسکْرِ بو برَنَا أَبْثنا أَخب ،یرٍو الضَّبمنُ عـى   بوسـنُ مب حالص

نْ عع ،یالطَّلْح ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،نْهع اللَّه یضرَةَ رَرینْ أَبِی هحٍ، عالنْ أَبِی صعٍ، عَفینِ رزیِزِ بْالع دب :لَّمسو هَلیلَّى االلهُ عإِنِّـی   "ص
  4 ولَنْ یتَفَرَّقَا حتَّى یردِا علَی الْحوض قدَ تَرَکتْ فیکُم شیَئیَنِ لَنْ تَضلُّوا بعدهما: کتَاب اللَّه وسنَّتی،

   ابن حجر، صالح بن موسی الطلحی را متروك خوانده یعنی حدیث وي را باید ترك کرد.

   معناي اهل بیت در حدیث ثقلین

  5رَکُم تَطهْیِرًا.ویطهَ إِنَّما یریِد اللَّه لیذْهب عنکُْم الرِّجس أَهلَ البْیت در تفسیر آیه:

                                                
  68: حدیث 25 )، ص294السنۀ مروزي، (م.  1
  1704: حدیث 2219، ص 5، ج )360(م  الشریعۀ، محمد بن حسین آجري.  2
  318، حدیث 171 ، ص1)، ج 405حاکم (مالمستدرك على الصحیحین .  3
   319 ح)172/ 1المستدرك على الصحیحین للحاکم (.  4

 33، آیه احزاب . سوره 5
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حدثنََا حماد بنُ سلمَۀَ قَالَ: أَخبْرَنَا علی بنُ زید، عنْ أَنَـسِ  : حدثنََا عفَّانُ بنُ مسلمٍ قَالَ: حدثنََا عبد بنُ حمید قَالَآورد:  ترمذي می

الصـلَاةَ یـا أَهـلَ    «یه وسلَّم کَانَ یمرُّ ببِابِ فَاطمۀَ ستَّۀَ أشَهْرٍ إذَِا خَرَج إلَِى صلَاةِ الفَجرِ یقُـولُ:  بنِ مالک، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

تییثٌ » البدذَا حه {تَطهْیِرًا رَکُمَطهیو تیلَ البأَه سالرِّج نکُْمع بذْهیل اللَّه ریِدا یإِنَّم}ٌنس1ح  

  در حدیث ثقلین معناي عترتی

قیلَ: أهلُ بیتـه الأقْرَبـون،    سلَّم: بنْو عبد المطَّلب. و عتْرَة النَّبِی صلَّى اللَّه علیَه و أخصَ أقَارِبه. و: عتْرَة الرَّجلِگوید: میابن اثیر 

ه و ولادأو مو ه علی ه. ولادتْرتَُ أویلَ: عون وقه الأقْرب .مْنهون معد2الأب  

قرار گرفتن در کنار قرآن افرادي همتاي قـرآن   هگیرد بلکه به قرینمنسوبان به پیامبر را در بر نمی همعلوم است که عترت هم 

  هستند که تمسک به آنان مانع از لغزش است.  

علماء العاملون إذ هم الذین لا یفارقون القرآن أما نحـو جاهـل   ، قال الحکیم (الترمذي): و المراد بعترته هنا العبد الرؤوف مناوي

  3و عالم مخلط فأجنبی من هذا المقام.

  اهل بیت از عترت و امام مهدي

بنُ عمرَ، عنْ زیِاد بنِ بیانٍ، عنْ علی بـنِ   سنُحدثنََا أَحمد بنُ إِبرَاهیم، حدثنََا عبد اللَّه بنُ جعفَرٍ الرَّقِّی، حدثنََا أَبو المْلیحِ الْحالف) 

مـنْ ولَـد    عتْرتَـی، المْهدي مـنْ  «م یقُولُ: نُفیَلٍ، عنْ سعید بنِ المْسیبِ، عنْ أمُ سلمَۀَ، قَالتَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علیَه وسلَّ

   4»فَاطمۀَ

الثَّورِي، عنْ عاصمِ ابـنِ بهدلَـۀَ، عـنْ     حدثنََا عبید بنُ أسَباط بنِ محمد القُرشَی الکُوفی، قَالَ: حدثنَی أَبِی قَالَ: حدثنََا سفیْانُب) 

 هَلیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر اللَّه دبنْ عع ،ِزر :لَّمسنْ «ولٌ مجر رَبالع کلمتَّى یا حْنیالد بـی لَا تذَْهتیلِ بأَه    هـمئُ اساطـوی

  5.اسمی

                                                
  3206 ح)352/ 5(سنن الترمذي  . 1

 177ص  ،3ج  النهایۀ،.  2

 15ص3فیض القدیر ج . 3

  4284حدیث:  107 ، ص4، ج )275م  الأشعث بن سلیمان( سنن أبی داود.  4

  2230باب ما جاء فی المهدي حدیث  505 ، ص4رمذي، ج سنن ت.  5
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ثنََا یزیِد بنُ هـارونَ، ح وحـدثنََا    قَالَ: حدحدثنََا محمد بنُ یحیى قَالَ: حدثنََا أَبو داود، ح وحدثنََا محمد بنُ عبد المْلک الْواسطیج)

نْ أَبِی صنٍ، عیصنْ أَبِی حسٍ، عَنْ قیع مورٍ، کلُُّهنْصنُ ماقُ بحِثنََا إسدرِ قَالَ: حْنذْنُ المب یلـولُ   عسرَةَ قَالَ: قَـالَ رَرینْ أَبِی هحٍ، عال

  1.أَهلِ بیتیم: لَو لَم یبقَ منَ الدنیْا إلَِّا یوم لَطَولَه اللَّه عزَّ وجلَّ حتَّى یملک رجلٌ منْ اللَّه صلَّى االلهُ علیَه وسلَّ

  مرگ جاهلی روایت دوم. حدیث

نِ عمرَ قَالَ: سمعت النَّبِی صـلَّى االلهُ علیَـه   حدثنََا خَارِجۀُ بنُ مصعبٍ، عنْ زید بنِ أسَلَم، عنِ ابآورده: ) 204م ( طیالسی سلیمان

قُولُ:  وی لَّمۀً«سیلاهیتَۀً جم اتامٍ مِرِ إمَبغِی اتنْ م2»م   

  منابع دیگر حدیث

   16876حدیث  88 ، ص28)، ج 241(م  مسند أحمد .1
  .1057، حدیث 503، ص 2) ج 287، (م السنۀ ابن أبی عاصم .2
  .4695، حدیث 22، ص 11)، ج 292) (م البحر الزخار(ر مسند بزا .3
  .7375حدیث  366، ص 13)، ج 307(م  مسند أبی یعلى موصلی .4
  .4573، حدیث 434، ص 10)، ج 354(م  صحیح ابن حبان .5
  .910، حدیث 388، ص 19)، ج 360(م  معجم کبیر طبرانی .6
  .5820، حدیث 70، ص 6ی، ج انمعجم أوسط، طبر .7
   .1654، حدیث 437، ص 2، ج نیمسند الشامیین طبرا .8
  .224 ، ص3)، ج 430(م  (ابونعیم اصفهانی)، حلیۀ الأولیاء .9

  اند.نقل کرده صحابی از پیامبر تننه 

  دلالت حدیث

معنَـاه: مـنْ    "الْجاهلیـۀِ مات میتَـۀً  "سلَّم  قَالَ أَبو حاتمٍ: قَولُه صلَّى اللَّه علیَه و): 354(م انبابوحاتم نویسنده صحیح ابن ح نظر
و اتم دتَقعی لَم و ثادوالْح ْندع لَامِ بِهِالإْس اموکُونَ قتَّى یح ۀِ اللَّهإلَِى طَاع و النَّاسعدا یامِإم ـا   أَنَّ لَهعَقتْنازِلِ مـی  (اي مقـبلاً)  النَّوف

  .صفنَْا مات میتۀ جاهلیۀ عتُه ما والانْقیاد علَى منْ لیَس نَ

                                                
 2779حدیث  928، ص 2سنن ابن ماجه، ج. 1

  2025حدیث  425 ، ص3)، ج 204م  الطیالسی داود بن سلیمان( مسند أبی داود الطیالسی.  2
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و ،اتنْ مرِ أَنَّ مَرُ الْخبمٍ: ظَاهاتو حقَالَ أَب و هَلیع لَّى اللَّهص النَّبِی بِه ریِدی ،امِإم لَه سَـلِ   لیأَه امِأَنَّ إمۀِ، لیلاهتَۀً الْجیم اتم لَّمس

 ـ   یا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه والأْرَضِ فی الدنْ م ،ـاتم ثُـم ،هللَى قَوع لَهرًا قَوْؤثم رَهَا غیامِإم َتَقدأَوِ اع ،تَهامِإم لَمعی نْ لَمَفم ،لَّمس ات

   1.میتَۀً جاهلیۀ

 کننده بـه سـوي االله اسـت و مصـداق آن را پیـامبر      دعوت» امام«اعتقاد نداشتن است و از » بغیر امام«از  برداشت وي

   داند. می

  نقلی دیگر از حدیث

هو ابنُ محمد بـنِ زیـد، عـنْ زیـد بـنِ       حدثنََا عبید االلهِ بنُ معاذ العْنبْرِي، حدثنََا أَبِی، حدثنََا عاصم ودر صحیحش آورده: مسلم 

لَـیس فـی    منْ مـات و  و«سلَّم یقُولُ:  سمعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه و ...فَقَالَ:  ...نَافعٍ، قَالَ: جاء عبد االلهِ بنُ عمرَ محمد، عنْ 

  2».عنُقه بیعۀٌ، مات میتَۀً جاهلیۀً

  دلالت حدیث

 هو معنَـى مـا اشْـتهُِرَ علَـى الأْلَْسـنَۀِ، و      لیَس فی عنُقه بیعۀٌ) أَي لإمِامٍ (مات میتَۀً جاهلیۀً) و منْ مات و (و :القاري علی ملانظر 

و اتنْ مم) یثدنْ حم دقَائْی شَرْحِ العف دعالس ۀً ذَکَرَهیلاهیتَۀً جم اتم هانمز امِإم رِفعی 3)لَم  

  وي نیز از بیعت، معرفت فهمیده است.

   پس در هر زمانی امامی هست که دعوت به خداوند می کند و بر مردم شناخت و لازم است.

   دیگر از حدیث نقلی

بـاسٍ، عـنِ النَّبِـی صـلَّى االلهُ     حدثنََا مسدد، حدثنََا عبد الوارِث، عنِ الجعد، عنْ أَبِی رجاء، عنِ ابنِ عدر صحیحش آورده: بخاري 

  4»منْ خَرَج منَ السلْطَانِ شبرًا مات میتَۀً جاهلیۀً فإَِنَّه فلَیْصبِرْ، شیَئًا أمَیرِه منْ کَرِه منْ«علیَه وسلَّم، قَالَ: 

                                                
 434 ، ص10صحیح ابن حبان، ج .  1

  مسلم با سه سند این حدیث را نقل کرده است.) 1851( – 58، حدیث 1478 ، ص3)، ج 261(م  صحیح مسلم.  2
 2398، ص 6، ج  )516بغوي (م  مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،)1014(م القاري الهروي الملا الدین نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن علی.  3

 7053، حدیث 47 ، ص9)، ج 256(م  صحیح بخاري.  4
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 ،دینُ زب ادمثنََا حدانِ، حمو النُّعثنََا أَبدح    اللَّـه ـیضـاسٍ، ربنَ عاب تعمقَالَ: س ،يِطَاردالع اءجو ری أَبَثندانَ، حْثمأَبِی ع دعنِ الجع

منْ فَارقَ الجماعۀَ شبرًا فمَات، إلَِّـا   إِنَّهفَ علیَه فلَیْصبِرْ یکْرَهه شیَئًا أمَیرِه منْ رأَى منْ«عنهْما، عنِ النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، قَالَ: 

   1»مات میتَۀً جاهلیۀً

  منابع حدیث

 صحیح مسلم، سنن نسائی، مصنف ابی شیبه، مسند احمد، سنن دارمی، مسند ابی یعلی، معجم الکبیر طبرانـی... این حدیث در 

 آمده است.

  دلالت

چنان که روشن اسـت حاصـل ایـن    هاي دیگر را حذف کرده  همین نوع را آورده و نقلبسیار قابل تأمل است که بخاري تنها 

   اکثریت مردم جامعه است.و نیز از امام به  سلطانبه امیر و  تغییر منصرف کردن اذهان از امام

  سخن یک وهابی

االله مـا   وقد قال الشیخ ابن تیمیـۀ: و  لا أصل له بهذا اللفظ. ."لم یعرف إمام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ  من مات و ": البانی گوید
صح هـذا الحـدیث لمـا کـان فیـه       إنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر ... و لو سلم هکذا، و قاله رسول االله صلى االله علیه و

 یث مسـلم و هذا حق کما دل علیـه حـد   غایۀ ما فیه وجوب اتخاذ المسلمین إماما یبایعونه، و ، و(الشیعه) أدنى إشارة إلى ما زعموا

  2غیره.

  پذیرد معناي معرفت و بیعت یکی است.   نکته مهم این است که وي نیز می

   دوازده جانشین یثدح .روایت سوم

 ـبخاري أورده است:  نَ سابِرَ بج تعمس ،کلالم دبنْ عۀُ، عبُثنََا شعدح ،رْثنََا غنُددثنََّى، حنُ المب دمحی مَثندح   تعـمرَةَ، قَـالَ: سم

  3»کلُُّهم منْ قُریَشٍ«، فَقَالَ کلَمۀً لَم أسَمعها، فَقَالَ أَبِی: إِنَّه قَالَ: » یکُونُ اثنَْا عشَرَ أمَیرًا«النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، یقُولُ: 

                                                
   7054 ، ح47، ص 9صحیح البخاري، ج .  1

 350) حدیث: 525 ، ص1) ج 1420محمد بن نوح البانی، (م  أثرها السیئ فی الأمۀ، الموضوعۀ و سلسلۀ الأحادیث الضعیفۀ و.  2

  7222حدیث  81، ص 9ج  صحیح بخاري،.  3
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  منابع حدیث

احمد، مسند بزاز، مسند ابی یعلی، صحیح ابن حبـان، معجـم اوسـط و کبیـر     صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذي، مسند 

  طبرانی، مستدرك علی الصحیحین و...

  از لحاظ کتاب و سند کسی در این روایات شکی ندارد.

   سه حدیث تأمل برانگیز

  پیش از پرداختن به معنا، توجه به متن سه حدیث لازم است.  

، "لَا یزَالُ هذَا الأْمَرُ عزیِزًا إلَِى اثنَْی عشَرَ خلَیفَـۀً   "الَ: سمعت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم یقُولُ: عنْ جابِرِ بنِ سمرَةَ، قَالف) 

و رَ النَّاسَوا، فکَبضَج ا قَال؟َ قَالَ: وم ،تا أَبأَبِی: یل ْۀً قلُتیۀً خَفمَقَالَ کل" شٍکلُُّهَنْ قُریم 1”م  

لَا یزَالُ هذَا الدینُ عزیِزًا منیعا، ینْصـرُونَ علَـى مـنْ نَـاوأَهم     "عنْ جابِرِ بنِ سمرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وسلَّم: ب) 

  2کلهم من قریش"النَّاس، فَقلُتْ لأَبِی: ما قال؟ قال:  أصَمتنَیهام بکِلَمۀٍ قَالَ: ثُم تکَلََّ "علیَه إلَِى اثنَْی عشَرَ خلَیفَۀً

ى مـنْ  لَنْ یزَالَ هذَا الدینُ عزیِزًا منیعا ظَاهرًا علَ«عنْ جابِرٍ، قَالَ: خَطبَنَا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم یوما فَسمعتُه یقُولُ: ج) 

مشَرَ کلُُّهاثنَْا ع کلمتَّى یح أَهنَاو « ۀ لا یفهم معناها( لغََطَثُمصوت و ضج( و وا النَّاسـأَبِی:    تکَلََّمل فَقلُْـت ،مکلُُّه :دعب لَهقَو مْأَفه فلََم

   3»ریَشٍکلُُّهم منْ قُ«یا أَبتَاه، ما بعد قَوله: کلُُّهم؟ قَالَ: 

   چند پرسش

بـدان تأکیـد   نیـز  و مؤلّفان بزرگ اهل تسـنّن  ده بو پیامبر سفارش دمور که تا این اندازه جانشیندیث دوازده احاآیا براي 
    پذیرفت؟توان  طحی را میساند، معنایی کرده

  ن حدیث، با تواتر آن سازگاري دارد؟  از ای و بعضاً متضاد مختلفهاي آیا معنا

    نبوده است؟ انحصار و پشت سر هم بودن امامان ان گفت منظور پیامبرتوآیا می

این بوده که تا قیامت جانشینان فراوانی خواهند آمد و در میان آنان دوازده جانشـین از قـریش خواهنـد     اگر منظور پیامبر

    تأکید کند؟ این همه بر آن تا پیامبر داشته باشد توانستبود، این جمله براي مسلمانان چه سودي می

                                                
 20927حدیث  472، ص 34مسند أحمد، ج .  1

 6663): 45/ 15(محققا  -صحیح ابن حبان .  2

  1795) 196/ 2(برانی المعجم الکبیر للط.  3
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بـه   اند پیام رسول خـدا دادهاند و اجازه نمیکردهصدا می و خطري داشته که گروهی هنگام گفتن آن سر این احادیث چه

   گوش مسلمانان برسد

   حدیث انحصار

  ،بِینِ الشَّعع ،دالجْنِ المع ،دینُ زب ادمثنََا حدى، حوسنُ منُ بسثنََا حدح   ،ودـعسـنِ مااللهِ ب دبع ْندا علُوسرُوقٍ، قَالَ: کنَُّا جسنْ مع

خلَیفَـۀ؟ٍ   علیَه وسلَّم، کَم تمَلک هذه الأْمُۀُ منْوهو یقْرِئنَُا الْقُرآْنَ، فَقَالَ لَه رجلٌ: یا أَبا عبد الرَّحمنِ، هلْ سألَتُْم رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ 

اثنَْـا   "ا رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، فَقَـالَ:  فَقَالَ عبد االلهِ: ما سألَنَی عنهْا أَحد منذُْ قدَمت العْرَاقَ قبَلکَ، ثُم قَالَ: نعَم، ولَقدَ سألَنَْ
  1.عشَرَ، کعَدةِ نُقبَاء بنی إسِرَائیلَ

امامی که شیعه به آنهـا   12اي که حافظ و نگهبان عزت اسلام باشند جز با در تاریخ اسلام دوازده خلیفهتوجه به این موارد،  با

کتـاب  «ایـن حـدیث را در    سـنن خـویش   در کتـاب  داوود . لازم به دقت است کـه ابـو  مصداق داشته باشدتوان معتقد است نمی

   .داندمی مام مهديرا مربوط به ا آن یعنیآورده و » المهدي

  امان اهل زمینحدیث . روایت چهارم

عنتَْرَةَ، عنْ أَبیِه، و فیما کتَبَ إلِیَنَا أیَضًا، یذْکُرُ أَنَّ یوسف بنَ نَفیسٍ حدثهَم قثنا عبد المْلک بنُ هارونَ بنِ احمد بن حنبل آورده: 

النُّجوم أمَانٌ لأَهلِ السماء، إذَِا ذَهبت النُّجوم ذَهب أَهلُ السـماء، و  «قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علیَه و سلَّم:  عنْ جده، عنْ علی قَالَ:
لُ بأَه بضِ، فإَذَِا ذَهَلِ الأْرأَهانٌ لَی أمتیلُ بضِأَهَلُ الأْرأَه بی ذَهت2».ی  

 ـ) گوید: 307انی(مروی ه، أَنَّ النَّبِـی صـلَّى   نَا نَصرُ بنُ علَی، نَا عبد اللَّه بنُ داود , نَا موسى بنُ عبیدةَ، عنْ إیِاسِ بنِ سلمَۀَ، عنْ أَبیِ

  3»، و أَهلُ بیتی أمَانٌ لأمُتیالنُّجوم فی السماء أمَانٌ لأَهلِ السماء«االلهُ علیَه و سلَّم قَالَ: 

  منابع حدیث

    6260) حدیث 22/ 7المعجم الکبیر طبرانی (

    3676) حدیث 486/ 2المستدرك على الصحیحین حاکم (

  در ادامه حدیث دارد: فَویلٌ لمنْ خذَلَهَم و عاندَهم. 742) حدیث 200/ 1)، (499ترتیب الأمالی الخمیسیۀ شجري (م

                                                
 3781حدیث 321/ 6مسند أحمد (.  1

 1145) حدیث 671/ 2)، (241فضائل الصحابۀ أحمد بن حنبل (م .  2

  1165) حدیث 258/ 2)، (307نی (م مسند الرویا.  3
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  4513) حدیث 577/ 3)، (774جامع المسانید و السنن ابن کثیر (م

  3972) حدیث 215/ 16) (852المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ، ابن حجر العسقلانی (م 

  12725) حدیث 256/ 3)، (911الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، سیوطی (م 

  دلالت حدیث

له (أهل بیتی أمَان لأمتی) فأَهل بیته من خلَفه من بعده على منهاجه... فهَؤلَُاء أهل بیت رسـول االله صـلى   و قَوحکیم ترمزي: 

  1.االله علیَه و سلم و أمان هذه الأْمۀ فإَذِا ماتُوا فَسدت الأرَض و خَربت الدنیْا

بها الاهتداء و هی الطوالع و الغوارب و السیارات و الثابتـات فکـذلک   شبههم بنجوم السماء و هی التی یقع عبد الرؤوف مناوي: 

  2بهم الاقتداء و بهم الأمان من الهلاك و بعد سخن ترمذي را نقل می کند.

  دیث بر وجود همیشگی اهل بیت دلالت دارد.این ح بنا بر تفسیر اهل تسنن نیز

                                                
 )63/ 3الأصول فی أحادیث الرسول (نوادر  ،)320حکیم ترمذي (م.  1

  )297/ 6فیض القدیر ( ،مناوي.  2
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   در قرآن امام مهدي

   مقدمه

  ات اسلامی از جمله مهدویت مراجعه به قرآن است.هاي شناخت موضوعیکی از راه

 38ء انعـام، آیـۀ   ما فَرَّطنْا فی الکْتابِ منْ شَی - 89ء نحل، آیۀ و نَزَّلنْا علیَک الکْتاب تبیاناً لکُلِّ شَی قرآن جامع تمام علوم است.

  گر آن است ومعارف باطنی که علم تأویل بیان کند.معارف ظاهري که علم تفسیر آن را بیان می معارف قرآن دو نوع است:

    جامعیت قرآن با وجود ظاهر (تفسیر) و باطن (تأویل) قرآن است.

  معناي لغوي: روشن کردن.  تفسیر:

معناي اصطلاحی: بیان مفاد (مراد) استعمالی آیات قرآن و آشکار نمودن مراد خداي متعـال از آن بـر مبنـاي ادبیـات عـرب و      

  1یی محاوره.اصول عقلا

  گردد.معناي لغوي: چیزي که شیء به آن باز می تأویل:
دانـد و فهمیـدن   معناي اصطلاحی: معانی و مصادیق آیات که جز خداوند و راسخان در علم (چهارده معصوم) کسی آن را نمی

  2.آن بر مبناي ادبیات عرب و اصول محاوره میسر نیست

   چگونگی معرفی قرآن

  نماید:نمایی و معرفی میقرآن به دو گونه راه

    144: عمران  آل.          و ما محمد إلاَِّ رسولٌ: با اسم. 1

معرُوف و لِ یأمْرُهم بِـالْ الَّذینَ یتَّبعِونَ الرَّسولَ النَّبِی الأْمُی الَّذي یجدِونَه مکتُْوباً عندْهم فی التَّوراةِ و الإِْنْجی: با صفت و ویژگی. 2

 مرَهِإص مْنهع ضَعی ثَ والْخبَائ هِمَلیع رِّمحی و باتالطَّی مَلُّ لهحی نکَْرِ وْنِ المع منهْاهالأْغَْلالَ الَّتیی و  هِمَلیع َاعراف، آیـۀ .    کانت 

157   

   در قرآن نیامده؟ چرا نام امام زمان

   ا معرفی با اسم نیست.. زیرا روش قرآن تنه1

                                                
  23شناسی تفسیر قرآن ص روش .  1

 34روش شناسی تفسیر قرآن ص.  2
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 برد.  را نام نمی کند و هیچ یک از ائمهقرآن بیانگر کلیات است و لزوم پیروي از معصوم را بیان می. 2

  . براي جلوگیري از تحریف قرآن.3

  صفت نیز کافی استبیان براي اهل دشمنی، آمدن اسم هم سودي ندارد و براي اهل پیروي . 4

   آمار آیات مهدوي

  ضی از آیات و تأویل بسیاري از آنها در موضوع مهدویت است.تفسیر بع

  آیه اشاره کرده است. 398جاي از قرآن به  265در  . کتاب معجم الاحادیث الإمام المهدي1 

  اشاره کرده است.آیه  531به  السنّۀ،فی القرآن و  . کتاب الامام المهدي2

   دهد.وي دانست که فراوانی آیات این موضوع را در قرآن شریف نشان میآیه از قرآن را مهد 500تا  400  تواندر نتیجه می

   موضوعات مهدوي در قرآن

    بشارت ظهور امام زماناصل مهدویت و . 1

  (حضور دائمی حجت در جامعۀ بشري) . وجود امام زمان2

  . غیبت امام زمان3

    هاي ظهور امام زمان. نشانه4

    . یاران امام زمان5

    هاي حکومت امام زمان. ویژگی6

    . وقایع دوران ظهور امام زمان7

    . نزول عیسی8

   . رجعت9

   (حضور همیشگی حجت) وجود امام زمان. 1

  آیه اول

  .أمَر    تنَزََّلُ المْلئَکَۀُ و الرُّوح فیها بإِذِْنِ ربهِم من کلُچهار:  آیۀسوره قدر،  
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  آورند؟ مقدرات را نزد چه کسی میشوند و  ملائکه بر چه کسی نازل می

ینَـزِّلُ   دهـد.  مـی  توضـیح این مطلـب را  سوره نحل  دو آیهاند. اما  متأسفانه تفاسیر اهل سنت هرگز به این مطلب اشاره نکرده

  أَنَا فَاتَّقُونِ.منْ یشاء منْ عباده أَنْ أَنذْروا أَنَّه لا إلِه إلاَِّ   المْلائکَۀَ بِالرُّوحِ منْ أمَرِه على

بـر ایشـان نـازل     شود در زمان پیامبر شوند.  از اول سوره معلوم می شود فرشتگان بر کسی نازل می از این آیه معلوم می

  ) زیرا قرآن بر ایشان نازل شده است.الْقدَرِ لیَلَۀِ فی أَنْزلَنْاه إِنَّاشدند ( می

  1شود. نمیطبق روایات لیله القدر با رحلت پیامبر تمام 

أحمد بن یوسف قال: حدثنا عبد االله قـال: أخبرنـا سـفیان عـن      )249/ 10تفسیر الثعلبی = الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ( 

الأوزاعی عن مرشد أو عن أبی مرشد قال: کنت جالسا مع أبی ذر عند خمرة الوسطى فسئل عن لیَلَـۀِ الْقَـدرِ فقـال: کنـت أسـأل      

قال: قلت: یا رسول االله لیَلَۀُ الْقدَرِ هل هی تکون على عهد الأنبیاء (علیهم السـلام)   - صلى االله علیه وسلمالناس عنها رسول االله

  .»لا، بل هی إلى یوم القیامۀ«، فإذا مضوا رفعت؟ قال: 

  آن شخص کیست؟ حال پرسش اساسی این است که بعد از پیامبر

قَالَ لـابنِ   أَنَّ أمَیرَ المْؤمْنینَ (الجواد) : عنْ أَبِی جعفَرٍ الثَّانی11، ح532ص ،1کافی، ج :دارد شیعه آن را بیان میحدیث 

فَقَالَ ابنُ عباسٍ مـنْ   أمَرِ ولَاةٌ بعد رسولِ اللَّهعباسٍ إِنَّ لیَلَۀَ الْقدَرِ فی کُلِّ سنَۀٍ و إِنَّه ینْزِلُ فی تلکْ اللَّیلَۀِ أمَرُ السنَۀِ و لذلَک الْ

 هم قَالَ أَنَا و أَحد عشَرَ منْ صلبِْی أَئمۀٌ محدثُونَ

  آیۀ دوم

   یوم ندَعوا کُلَّ أُناسٍ بإِمِامهِم: 71آیۀ  إسراءسورة 

الـدر المنثـور فـی    در  )10و سـیوطی (ق    115، ص: 6 ج  الکشف و البیان عن تفسـیر القـرآن  ) در 5(ق ثعلبىحدیث اهل سنت: 

روایۀ ابن أبی نجیح عن مجاهد و عن علی بن الحسین بن علی المرتضى (علیهم السلام) عن جده  194، ص: 4 تفسیر المأثور، ج

هـم و سـنّۀ   یؤتى کل قوم بإمام زمانهم و کتاب رب«قال: قال رسول االله صلّى اللّه علیه و سلّم: یوم ندَعوا کُلَّ أُناسٍ بإِمِامهِم قال: 

أولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قـال: معنـى ذلـک:    : 86 ، ص15 ج جامع البیان فی تفسیر القرآن،) 4طبري (ق »نبیهم

                                                
1  .ا فی : )931(ص:  ق)1376(م عدي = تیسیر الکریم الرحمنتفسیر السوقد تواترت الأحادیث فی فضلها، وأنها فی رمضان، وفی العشر الأواخر منه، خصوص

  أوتاره، وهی باقیۀ فی کل سنۀ إلى قیام الساعۀ.
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یوم ندعو کل أناس بإمامهم الذي کانوا یقتدون به، و یأتمون به فی الدنیا، لأن الأغلب من اسـتعمال العـرب الإمـام فیمـا ائـتم و      

  .معانی کلام االله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجۀ بخلافه یجب التسلیم لها اقتدي به، و توجیه

قَالَ: قَالَ: لمَا نَزلَتَ هذه الْآیۀُ یوم ندَعوا کُـلَّ أُنـاسٍ بإِمِـامهِم. قَـالَ      : عنْ أَبِی جعفَر1ٍ، ح216ص ،1ج کافی، :شیعیحدیث 

: أَنَا رسولُ اللَّه إلَِى النَّاسِ أَجمعـینَ و لکَـنْ   قَالَ: فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟لَست إمِام النَّاسِ کلُِّهِم أَجمعینَ المْسلمونَ: یا رسولَ اللَّه أَ

  سیکُونُ منْ بعدي أَئمۀٌ علَى النَّاسِ منَ اللَّه منْ أَهلِ بیتی یقُومونَ فی النَّاسِ.

  آیۀ سوم

  : إِنَّما أَنتْ منذْر و لکُلِّ قَومٍ هاد  7 رعد، آیهورة س

حدثنََا أَحمد بنُ یحیـى الصـوفی، قَـالَ: ثنـا الْحسـنُ بـنُ        )442/ 13تفسیر الطبري = جامع البیان ط هجر (اهل تسنن: حدیث 

سلمٍ، ثنا الهْرَوِي، عنْ عطَاء بنِ السائبِ، عنْ سعید بـنِ جبیـرٍ، عـنِ ابـنِ عبـاسٍ،      ] ثنا معاذُ بنُ م443الْحسینِ الأَْنْصارِي، قَالَ: [ص:

{ولکُـلِّ  » أَنَا المْنذْر«الَ: ] وضَع صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم یده علَى صدرِه، فَق7َقَالَ: لمَا نَزلَتَ {إِنَّما أَنتْ منذْر ولکُلِّ قَومٍ هاد} [الرعد: 

  1»أَنتْ الهْادي یا علی، بکِ یهتدَي المْهتدَونَ بعدي«قَومٍ هاد}، وأَومأَ بیِده إلَِى منکْبِ علی فَقَالَ: 

                                                
واستدل بذلک الشیعۀ على خلافۀ علی کرم االله وجهه بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم بلا فصـل. وأجیـب    )103/ 7روح المعانی (تفسیر الألوسی = .   1

، علـى أن  بأنا لا نسلم صحۀ الخبر، وتصحیح الحاکم محکوم علیه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر، ولیس فی الآیۀ دلالۀ على ما تضمنه بوجـه مـن الوجـوه   
أمـر   ما فیه کونه کرم االله تعالى وجهه به یهتدي المهتدون بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم وذلک لا یستدعی إلا إثبات مرتبۀ الإرشـاد وهـو  قصارى 

ث دل على أنـه  وقال بعضهم: إن صح الخبر یلزم القول بصحۀ خلافۀ الثلاثۀ رضی االله تعالى عنهم حی والخلافۀ التی نقول بها أمر لا تلازم بینهما عندنا.
ن فی خلافتهم کرم االله تعالى وجهه على الحق فیما یأتی ویذر وأنه الذي یهتدي به وهو قد بایع أولئک الخلفاء طوعا ومدحهم وأثنى علیهم خیرا ولم یطع

علیه وسلم على فرض صحۀ الروایۀ  وقال أبو حیان: إنه صلى االله فینبغی الاقتداء به والجري على سننه فی ذلک ودون إثبات خلاف ما أظهر خرط القتاد.
الخلفـاء الـثلاث    إنما جعل علیا کرم االله تعالى وجهه مثالا من علماء الأمۀ وهداتها إلى الدین فکأنه علیه الصلاة والسلام قال: یا علی هذا وصفک فیدخل

إنما أنت منذر ولکل قوم فی القدیم والحدیث إلى ما شاء االله  وسائر علماء الصحابۀ رضی االله تعالى عنهم بل وسائر علماء الأمۀ، وعلیه فیکون معنى الآیۀ

 مـانع مـن   تعالى هداة دعاة إلى الخیر اه وظاهره أنه لم یحمل تقدیم المعمول فی خبر ابن عباس رضی االله تعالى عنهما على الحصر الحقیقی وحینئـذ لا 
وأخبار أخر متضـمنۀ   »اقتدوا باللذین من بعدي أبی بکر وعمر«لى االله علیه وسلم: قوله ص القول بکثرة من یهتدي به، ویؤید عدم الحصر ما جاء عندنا من

یس فـی الآیـۀ   لإثبات من یهتدي به غیر علی کرم االله تعالى وجهه، وأنا أظنک لا تلتفت إلى التأویل ولا تعبأ بما قیل وتکتفی بمنع صحۀ الخبر وتقول ل
   مما یدل علیه عین ولا أثر هذا،

المستدرك علـى الصـحیحین   . منْ طرَیِقِ سعید بنِ جبیرٍ عنِ بن عباسٍ بإِِسنَاد حسنٍما أَخرَْجه الطَّبريِ آمده  )376/ 8فتح الباري لابن حجر ( در حالی که در

د الرَّحمنِ بنُ محمد بنِ منْصورٍ الحْارثِی، ثنا حسینُ بنُ حسـنٍ الْأَشْـقرَُ، ثنـا    أَخبْرَنَا أَبو عمرِو عثمْانُ بنُ أَحمد بنِ السماك، ثنا عب - 4646 )140/ 3للحاکم (
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إِنَّما أَنتْ منذْر و لکُلِّ قَومٍ هاد فَقَالَ رسـولُ   -جلَّفی قَولِ اللَّه عزَّ و  عنْ أَبِی جعفَرٍ :2، ح191، ص 1 کافی، ج :حدیث شیعه

اللَّه بِه اءا جإلَِى م یهِمدهی ادنَّا هانٍ ممکُلِّ زل و رْنذْالم- اللَّه نبَِی یلع هدعنْ باةُ مدْاله ثُم      ـدعب ـداحو اءـیصالأَْو ثُـم

داحو.  

   اثبات غیبت امام زمان. 2

  آیۀ اول

  .غَورا فمَن یأتْیکم بمِاء معین   قُلْ أَ رءیتُم إِنْ أصَبح ماؤُکم: 30سوره ملک آیۀ  

قُـلْ أَ   -عـزَّ و جـلَّ  فی قَـولِ اللَّـه    علی بنِ جعفَرٍ عنْ أَخیه موسى بنِ جعفَرٍ: 14، ح 339، ص 1 ج کافی، حدیث تأویلی:  

   تیکُم بإِمِامٍ جدیدرأیَتُم إِنْ أصَبح ماؤُکُم غَوراً فمَنْ یأتْیکُم بمِاء معینٍ قَالَ إذَِا غَاب عنکُْم إمِامکُم فمَنْ یأْ

  آیۀ دوم

    و بئِرٍْ معطَّلَۀٍ و قَصرٍ مشید: 45سورة حج آیۀ 

فی قَوله تعَالَى و بئِْرٍ معطَّلَـۀٍ و قَصـرٍ مشـید     : عنْ علی بنِ جعفَرٍ عنْ أَخیه موسى75ح  ،427، ص1 ج افی،ک حدیث تأویلی:

    قَالَ البْئِْرُ المْعطَّلَۀُ الإْمِام الصامت و الْقَصرُ المْشید الإْمِام النَّاطق

  آیۀ سوم

   رَةً و باطنَۀأَ لَم تَرَواْ أَنَّ اللَّه سخَّرَ لکَُم ما فىِ السماوات و ما فىِ الأْرَضِ و أسَبغَ علیَکُم نعمه ظَاه: 20سورة لقمان آیه 

 سیدي موسى بـنَ جعفَـرٍ   عنْ أَبِی أَحمد محمد بنِ زیِاد الأْزَدي قَالَ سألَتْ: 6، ح368، ص2 کمال الدین، ج حدیث تأویلی:

  النِّعمۀُ الظَّاهرَةُ الإْمِام الظَّاهرُ و البْاطنَۀُ الإْمِام الغَْائب   عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ و أسَبغَ علیَکُم نعمه ظاهرَةً و باطنَۀً فَقَالَ

                                                                                                                                                            
الْأَس اللَّه دبنِ عب ادبنْ عرٍو، عمنِ عالِ بْنهْنِ المشِ، عمنِ الْأَعع ،دونُ أَبیِ الْأَسب ورنْصمإِنَّم} :یلنْ عع ،يالرعد: د] {ادمٍ هَکُلِّ قولو رْنذم 7ا أَنْت :یلقَالَ ع [

بل کـذب قـبح    - 4646من تلخیص الذهبی]  -[التعلیق  "هذَا حدیثٌ صحیح الإِْسنَاد ولمَ یخرَِّجاه » رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم المْنذْر، وأَنَا الهْادي«

  حسین الأشقر؛ -عندي  -وهو گوید:  می  )537/ 10سلسلۀ الأحادیث الضعیفۀ والموضوعۀ وأثرها السیئ فی الأمۀ (. البانی در واضعه االله
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  ظهور امام زمان بشارت. 3

  آیۀ اول

و عملُواْ الصلحت لیَستَخلْفنََّهم فـىِ الْـأرَضِ کمَـا اسـتَخلْفَ الَّـذینَ مـن قَـبلهِم و           وعد اللَّه الَّذینَ ءامنُواْ منکم: 55آیۀ  سورة نور

تَضىى ارالَّذ ُمینهد ُمکِّنَنَّ لهمَلی  فخَو دعن بُم ملنَهدبَلی و ُمًالهَشْرِکُونَ بىِ شیوننَىِ لَا یدبعنًا  یَأم هِم.  

وعد اللَّه الَّـذینَ   -فی معنَى قَوله عزَّ و جلَّ : عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه35ح  ،240ص ،نعمانی غیبت حدیث تفسیري:

لهَـم و    لفنََّهم فی الأْرَضِ کمَا استَخلْفَ الَّذینَ منْ قبَلهِم و لیَمکِّنَنَّ لهَم دیـنهَم الَّـذي ارتَضـى   آمنُوا منکُْم و عملُوا الصالحات لیَستَخْ

مِ وی الْقَائف َئاً قَالَ نَزلَتَشْرِکُونَ بِی شیی لا یَونندبعناً یَأم هِمفخَو دعنْ بم ملنََّهدبَابِه لیحَأص   

  آیۀ دوم

    و لَقدَ کتَبَنَا فىِ الزَّبورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الأْرَض یرثِهُا عبادى الصلحون: 105سورة انبیاء، آیۀ  

حسین بـن محمـد بـن عبـد االله بـن      عن  ) محمد بن العباس رحمه االله: قال (327الظاهرة ص   الآیات  تأویل حدیث تفسیري:

فـی آخـر    هم أصـحاب المهـدي   ،قال: قوله عز و جل أَنَّ الأْرَض یرثِهُا عبادي الصالحونَ الحسن عن أبیه عن أبی جعفر

  الزمان.

   حضرت داوود(زبور) و بنی اسرائیل (تورات) هر دو حکومت کردند لذا نام این دو در آیه ذکر شده است.

  سومآیۀ 

     ن نَّمنَّ على الَّذینَ استُضعْفُواْ فىِ الأْرَضِ و نجعْلهَم أَئمۀً و نجعْلهَم الْوارثِینو نُریِد أَ: 5سوره قصص آیۀ 

محمد بنُ علی عنِ الْحسینِ بنِ محمد الْقطعَی عنْ علی بـنِ حـاتمٍ عـنْ محمـد      :184غیبت شیخ طوسی ص  حدیث تفسیري:

بع هدنْ جع نْ أَبیِهنِ عیسنِ الْحب یلنِ عب دمحنْ مع رِيى الثَّویحنِ یب دیبنْ عانَ عرْوأَنْ     نِ م نُریِـد ـالَى وَتع ـهلـی قَوع ف یلنْ ع

و نَجعلهَم الْوارثِینَ قَالَ هـم آلُ محمـد یبعـثُ اللَّـه مهـدیهم بعـد جهـدهم        نمَنَّ علَى الَّذینَ استُضعْفُوا فی الأْرَضِ و نَجعلهَم أَئمۀً 

مهودلُّ عذی و مزُّهعَفی        

  

   هاي ظهور امام زمان. نشانه4

  آیۀ اول

     ۀً فَظلََّت أعَنَاقهُم لهَا خَاضعینإِن نَّشأَْ ننُزَِّلْ علیَهِم منَ السماء ءای: 4سوره شعراء آیۀ 
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یقُـولُ إِنَّ   عنِ الْحسنِ بنِ زیِاد الصیقَلِ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه جعفَرَ بنَ محمـد : 177ص غیبت طوسی، حدیث تفسیري:

سمع الْفتََاةُ فی خدرِها و یسمع أَهلُ المْشْرِقِ و المْغْرِبِ و فیه نَزلَتَ هـذه الْآیـۀُ إِنْ نَشَـأْ    الْقَائم لَا یقُوم حتَّى ینَادي منَاد منَ السماء تَ

  ننَُزِّلْ علیَهِم منَ السماء آیۀً فَظلََّت أعَناقهُم لهَا خاضعینَ    

  آیۀ دوم

     عواْ فلََا فَوت و أُخذُواْ من مکاَنٍ قَریِبو لَو تَرَى إذِْ فَزِ: 51سوره سبأ، آیۀ 

أَنَّه قَالَ ... خَرَج السفیْانی ... و یأتْی المْدینَـۀَ بِجـیشٍ جـرَّارٍ     نِ الْحارِث عنْ علی: ع304ص حدیث تفسیري: غیبت نعمانی،

إذِْ فَزعِوا فَلا فَوت و أُخذُوا منْ مکانٍ   سف اللَّه بِه و ذلَک قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ فی کتَابِه و لَو تَرىحتَّى إذَِا انتْهَى إلَِى بیداء المْدینَۀِ خَ

   قَریِبٍ

  آیه سوم

   فإَذَِا نُقرَ فىِ النَّاقُور: 8سوره مدثر آیه 

فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ فإَذِا نُقرَ فـی   بنِ عمرَ عنْ أَبِی عبد اللَّه عنِ المْفَضَّلِ: 30ح 343ص :  1الکافی ج :  حدیث تفسیري:

  ام بأِمَرِ اللَّه تبَارك و تعَالَى  ت فی قلَبِْه نکُتَْۀً فَظهَرَ فَقَالنَّاقُورِ قَالَ إِنَّ منَّا إمِاماً مظَفَّراً مستتَراً فإَذَِا أرَاد اللَّه عزَّ ذکْرُه إِظهْار أمَرِه نکََ

   . یاران5

  آیۀ اول

  .ء قدَیر  شى    کلُ  أیَنَ ما تکَُونُواْ یأْت بکُِم اللَّه جمیعا  إِنَّ اللَّه على  :148سوره بقره آیۀ 

فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَاستبَِقُوا الْخیَرات أیَـنَ   عنْ أَبِی خَالد عنْ أَبِی جعفَرٍ: 487ح 313ص :  8: کافی ج  حدیث تفسیري:

مِ نُوا یأْت بکُِم اللَّه جمیعاً یعنـی أصَـحاب الْقَـائ   ما تکَُونُوا یأْت بکُِم اللَّه جمیعاً قَالَ الْخیَرَات الْولَایۀُ و قَولُه تبَارك و تعَالَى أیَنَ ما تکَُو

   ه فی ساعۀٍ واحدةٍ قَزَع کَقَزَعِ الْخَریِفالثَّلَاثمَائَۀِ و البِْضعْۀَ عشَرَ رجلًا قَالَ و هم و اللَّه الأْمُۀُ المْعدودةُ قَالَ یجتمَعونَ و اللَّ

إذَِا أذُنَ الإْمِام دعـا اللَّـه بِاسـمه العْبرَانـی فأَتُیحـت لَـه        اللَّه: المْفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ قَالَ أَبو عبد 3، ح312، صنعمانی غیبت

مکَّـۀَ و مـنهْم مـنْ    قدَ منْ فرَاشه لیَلًا فیَصـبِح بِ صحابتُه الثَّلَاثمُائَۀِ و ثلََاثَۀَ عشَرَ قَزَع کَقَزَعِ الْخَریِف فهَم أصَحاب الأْلَْویِۀِ منهْم منْ یفْ

یهم أعَظَم إیِماناً قَـالَ الَّـذي یسـیرُ فـی     یرَى یسیرُ فی السحابِ نهَاراً یعرَف بِاسمه و اسمِ أَبیِه و حلیْته و نَسبِه قلُتْ جعلتْ فداك أَ

   أیَنَ ما تکَُونُوا یأْت بکُِم اللَّه جمیعا. -م نَزلَتَ هذه الْآیۀُالسحابِ نهَاراً و هم المْفْقُودونَ و فیهِ
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  آیۀ دوم

  .فرینَاً لیَسوا بهِا بکِاأُولئک الَّذینَ آتیَناهم الکْتاب و الْحکْم و النُّبوةَ فإَِنْ یکْفُرْ بهِا هؤلاُء فَقدَ وکَّلنْا بهِا قَوم: 89سورة انعام، آیۀ 

یقُـولُ إِنَّ   عنْ سلیَمانَ بنِ هارونَ العْجلی قَالَ قَالَ سمعت أَبـا عبـد اللَّـه   : 12، ح 316ص  غیبت نعمانی، حدیث تفسیري:

َبأِص لَه یعاً أتََى اللَّهمج النَّاس بذَه لَو هابحَأص فُوظَۀٌ لَهحرِ مَذَا الأْمه باحلَّصج زَّ وع ینَ قَالَ اللَّهالَّذ مه و ابِهکْفُـرْ بهِـا     -حفَـإِنْ ی

  .  هؤلاُء فَقدَ وکَّلنْا بهِا قَوماً لیَسوا بهِا بکِافریِنَ

  آیۀ سوم

لَّه بِقَومٍ یحبهم و یحبونَـه أذَلَّـۀٍ علَـى المْـؤمْنینَ     یا أیَها الَّذینَ آمنُوا منْ یرتْدَ منکُْم عنْ دینه فَسوف یأتْی ال: 54سورة مائده، آیۀ 

  سبیلِ اللَّه و لا یخافُونَ لَومۀَ لائمٍ ذلک فَضْلُ اللَّه یؤتْیه منْ یشاء و اللَّه واسع علیم    أعَزَّةٍ علَى الکْافرینَ یجاهدونَ فی

یقُـولُ إِنَّ   عنْ سلیَمانَ بنِ هارونَ العْجلی قَالَ قَالَ سمعت أَبـا عبـد اللَّـه   : 12، ح 316ص  ،غیبت نعمانی حدیث تفسیري:

مه و ...ابِهحَبأِص لَه یعاً أتََى اللَّهمج النَّاس بذَه لَو هابحَأص فُوظَۀٌ لَهحرِ مَذَا الأْمه باحینَ قَاصـلَّ   الَّذج زَّ وع لَ اللَّه ـیهِمف  فـوفَس :

   . یأتْی اللَّه بِقَومٍ یحبهم و یحبونَه أذَلَّۀٍ علَى المْؤمْنینَ أعَزَّةٍ علَى الکْافریِن

   هاي حکومت امام زمان. ویژگی6

  آیۀ اول

  . ض بعد موتهَِا  قدَ بینَّا لکَُم الایَْات لعَلَّکُم تعَقلُوناعلمَواْ أَنَّ اللَّه یحْىِ الأْرَ: 17سورة حدید، آیۀ 

فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ اعلمَـوا أَنَّ اللَّـه    سلَّامِ بنِ المْستنَیرِ عنْ أَبِی جعفَرٍ: 13، ح668، ص2جکمال الدین،  حدیث تفسیري:

توم دعب ضَیِ الأْرحمِها یلَّ بِالْقَائج زَّ وع ا اللَّهییِهحقَالَ ی ) اهتوم دعتبیرُ مالکَْاف ا وهلا کُفْرَ أَههتوِی بمنعی (  

اعلمَـوا أَنَّ اللَّـه یحـیِ الْـأرَض      عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ عنْ محمد الْحلبَِی أَنَّه سأَلَ أَبا عبد اللَّه: 390، ح267، ص8ج کافی،

  بعد موتها قَالَ العْدلَ بعد الْجورِ  

  آیه دوم

  .و قُلْ جاء الْحقُّ و زهقَ البْاطلُ  إِنَّ البْاطلَ کاَنَ زهوقًا: 81سورة اسراء آیۀ 

و قُلْ جاء الْحـقُّ و زهـقَ   ...   فی قَوله عزَّ و جل عنْ أَبِی جعفَرٍ : و بهِذَا الإْسِنَاد432ح 288ص  ،8ج  کافی، حدیث تفسیري:

مالْقَائ لُ قَالَ إذَِا قَامالبْاط .ِلاطْلَۀُ البود تبذَه  
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  آیۀ سوم

تَخلْفنََّهم فـىِ الْـأرَضِ کمَـا اسـتَخلْفَ الَّـذینَ مـن قَـبلهِم و        و عملُواْ الصلحت لیَس   وعد اللَّه الَّذینَ ءامنُواْ منکم: 55سورة نور آیۀ 

تَضىى ارالَّذ ُمینهد ُمکِّنَنَّ لهمًَا  لیَشْرِکُونَ بىِ شیوننَىِ لَا یدبعنًا  یَأم هِمفخَو دعن بُم ملنَهدبَلی و ُمله.  

وعد اللَّه الَّـذینَ   -فی معنَى قَوله عزَّ و جلَّ : عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه35ح  ،240ص ،نعمانی غیبت حدیث تفسیري:

 و هِملَنْ قبینَ مالَّذ َتَخلْفا اسَضِ کمَی الأْرف مفنََّهْتَخلسَلی حاتاللُوا الصمع و نکُْمنُوا مکِّنَآممَتَضـى   لیي ارالَّـذ مَیـنهد مَنَّ له    و ـمَله

 مِ وی الْقَائف َئاً قَالَ نَزلَتَشْرِکُونَ بِی شیی لا یَونندبعناً یَأم هِمفخَو دعنْ بم ملنََّهدبَابِهلیحَأص   

   . وقایع دوران ظهور7

  آیه اول

*  قَالَ فإَِنَّک منَ المْنظَـریِنَ *  یومِ یبعثُونَ  فأََنظرْنىِ إلِى   قَالَ رب: 81، 80 ،79و سوره ص آیات  38، 37، 36حجر آیات  سوره

لُوم  إلِىعْالم ْقتمِ الْووی .     

 ـ  : 14، ح242، ص2ج تفسیرعیاشی، حدیث تفسیري: أَب ْـألَتارٍ قَـالَ سمنِ عاقَ بحِلَى إسوعٍ میمنِ جبِ بهنْ وع  اللَّـه ـدبا ع 

یومِ الْوقتْ المْعلُومِ قَالَ لَـه وهـب: جعلْـت فـداك أَي       یومِ یبعثُونَ  قالَ فإَِنَّک منَ المْنْظَریِنَ  إلِى  قَولِ إِبلیس رب فأََنْظرْنی إلِى عنْ

ومٍ هو؟ی وی أَنَّه بسأَ تَح بها وقَالَ: یالنَّاس یهف ثُ اللَّهعبی نَـا کَـانَ      ؟ممقَائ ـثَ اللَّـهعنَا. فإَذَِا بمقَائ یهثُ فعبمِ یوإلَِى ی أَنْظَرَه إِنَّ اللَّه

لَهیا وقُولُ یَفی هَتیْکبلَى رع هیدنَ ییب ثُوجتَّى یح یسلإِب اءج الکُْوفَۀِ و ِجدسی مف   کَفَـذل نُقَهع ضْرِبَفی هتیأْخذُُ بنَِاصَمِ فیوْذَا الینْ هم

   . یوم الْوقتْ المْعلُوم

  آیه دوم

  . سبیلِ اللَّه فبَشِّرْهم بعِذابٍ ألَیم  و الَّذینَ یکنْزُونَ الذَّهب و الْفضَّۀَ و لا ینْفقُونهَا فی: 34سوره توبه، آیه 

یقُولُ موسـع علَـى شـیعتنَا أَنْ ینْفقُـوا      عنْ معاذ بنِ کثَیرٍ قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه:4، ح61: ، ص4 کافی، ج حدیث تفسیري: 

ى یأتْیه بِه فیَستعَینَ بِه علَى عدوه و هـو قَـولُ اللَّـه عـزَّ و     مما فی أیَدیهِم بِالمْعرُوف فإَذَِا قَام قَائمنَا حرَّم علَى کُلِّ ذي کنَْزٍ کنَْزَه حتَّ

    و الَّذینَ یکنْزُونَ الذَّهب و الْفضَّۀَ و لا ینْفقُونهَا فی سبیِلِ اللَّه فبَشِّرْهم بعِذابٍ ألَیم -جلَّ

  آیه سوم

  .رو ثیابک فَطهَ: 4سوره مدثر آیه 
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کَانَ عندْکُم فَـأتََى بنـی    قَالَ إِنَّ علیاً عنْ معلَّى بنِ خنُیَسٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه: 2، ح455، ص6کافی ج حدیث تفسیري:

فصإلَِى ن ارِالإْز بِ وَقِ الکْعإلَِى فَو یصَینَارٍ الْقمِابٍ بداشتَْرَى ثلََاثَۀَ أثَْو انٍ ویود    ـهـنْ خلَْفم و هییَإلَِى ثد هیدنِ یینْ بم اءالرِّد اقِ والس

للمْسـلمینَ  لَه ثُم قَالَ هذَا اللِّبـاس الَّـذي ینبْغـی    إلَِى ألَیْتیَه ثمُ رفَع یده إلَِى السماء فلََم یزَلْ یحمد اللَّه علَى ما کَساه حتَّى دخَلَ منْزِ

اللَّه دبو عقَالَ أَب وهسْلبأَنْ ی ـ  ه تعَـالَى یقُـولُ و   و لکَنْ لَا یقدْرونَ أَنْ یلبْسوا هذَا الیْوم و لَو فعَلنَْاه لَقَالُوا مجنُونٌ و لَقَالُوا مرَاء و اللَّ

َفعار کابیث رْ قَالَ وَفَطه کیابنَاثمقَائ إذَِا قَام ا ورَّهلَا تَج ا وه اسذَا اللِّبکَانَ ه   

  . نزول عیسی8

  آیه اول

  : و إِنْ منْ أَهلِ الکْتابِ إلاَِّ لیَؤمْنَنَّ بِه قبَلَ موته و یوم الْقیامۀِ یکُونُ علیَهِم شهَیدا.159سوره نساء آیه 

: أَبِی عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنْ سلیَمانَ بنِ داود المْنْقَرِي عنْ أَبِی حمزَةَ عنْ شَـهرِ  157، ص 1ج  تفسیر قمی حدیث تفسیري:

 ـ بنِ حوشبٍَ قَالَ قاَلَ لی الْحجاج یا شهَرُ آیۀٌ فی کتَابِ اللَّه قدَ أعَیتنْی فَقلُتْ أیَها الأْمَیرُ َـلِ       أیـنْ أَهإِنْ م و لُـهفَقَـالَ قَو ـیـۀٍ هۀُ آی

فتَُضْرَب یرَانالنَّص و يودهْرُّ بِالیَإِنِّی لأَم اللَّه و هتولَ مَقب نَنَّ بِهْؤمَتابِ إلَِّا لیْتَّـى     الکح هَشَـفتَی ـرِّكحی اهَـا أرَی فمنیِبع قُهمَأر ثُم نُقُهع 

َنْزِلُ قبى ییسإِنَّ ع ْقلُت وه فَقَالَ کی ْلتا تأََولَى مع سَیرَ لیَالأْم اللَّه لَحَأص ْفَقلُت دْخملَّـۀِ   یـلُ مقَى أَهبا فلََا یْنیۀِ إلَِى الدامیمِ الْقولَ ی

هتولَ مَقب نَ بِهإلَِّا آم رِهَلَا غی و يودهی  ـدمحم ی بِهَثندح ْفَقلُت بِه ْنَ جئِتَنْ أیم ذَا وه َأَنَّى لک کحیقَالَ و يدهْالم ْلِّی خلَفصی و 

  بنُ علی بنِ الْحسینِ بنِ علی بنِ أَبِی طَالبٍ ع فَقَالَ جئِتْ و اللَّه بهِا منْ عینٍ صافیۀ

  آیه دوم

   أَنْ ینَزِّلَ آیۀً و لکنَّ أَکثَْرَهم لا یعلمَون  : و قالُوا لَو لا نُزِّلَ علیَه آیۀٌ منْ ربه قُلْ إِنَّ اللَّه قادر على159ه نساء آیه سور

أَنْ ینَزِّلَ آیـۀً و    قَوله إِنَّ اللَّه قادر على: فی رِوایۀِ أَبِی الْجارود عنْ أَبِی جعفَرٍ ع فی 198، ص 1تفسیر القمی ج  حدیث تفسیري:

  و طلُُوع الشَّمسِ منْ مغْرِبهِاو نُزُولُ عیسى ابنِ مریْم سیریِک فی آخرِ الزَّمانِ آیات منهْا دابۀُ الأْرَضِ و الدجالُ 

   . رجعت9

  آیۀ اول

  . حشُرُ منْ کُلِّ أمُۀٍ فَوجاً ممنْ یکذَِّب بِآیاتنا فهَم یوزعونو یوم نَ: 83سوره نمل، آیۀ
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قَالَ ما یقُولُ النَّاس فی هذه الْآیـۀِ و یـوم نَحشُـرُ مـنْ      عنْ حماد عنْ أَبِی عبد اللَّه 24، ص1تفسیرقمی ج حدیث تفسیري:

امۀِ منْ کُلِّ أمُـۀٍ فَوجـاً و   ولُونَ إِنَّها فی الْقیامۀِ قَالَ لیَس کمَا یقُولُونَ إِنَّ ذلَک فی الرَّجعۀِ أَ یحشُرُ اللَّه یوم الْقیکُلِّ أمُۀٍ فَوجاً قلُتْ یقُ

ْنهم رنغُاد فلََم مشَرْناهح و لُهۀِ قَوامیۀُ الْقا آیینَ إِنَّماقْالب عددایأَح م   

  آیۀ دوم

  خُرُوجٍ منْ سبیلٍ    قالُوا ربنا أمَتَّنَا اثنْتَیَنِ و أَحییتنََا اثنْتَیَنِ فَاعتَرَفنْا بذُِنُوبنِا فهَلْ إلِى: 11سورة غافر آیۀ 

 ـ    منتخب البصـائر : 139، ح 116، ص53ج بحارالأنوار، حدیث تفسیري: سلْحـیخَۀِ لشْتَـابِ المـنْ کي    مـنَادِـوبٍ بإِسبحـنِ منِ ب

  فی قَوله تعَالَى ربنا أمَتَّنَا اثنْتَیَنِ و أَحییتنََا اثنْتََـینِ فَاعتَرَفنْـا بِـذُنُوبنِا فهَـلْ إلِـى      المْتَّصلِ إلِیَه عنْ محمد بنِ سالمٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ

   . خَاص لأَقْوامٍ فی الرَّجعۀِ بعد المْوت و یجرِي فی الْقیامۀِ فبَعداً للْقَومِ الظَّالمینَ هو قَالَخُرُوجٍ منْ سبیِلٍ 

  آیۀ سوم

مصدقٌ لما معکُـم لتَُـؤمْنُنَّ    و إذِْ أَخذََ اللَّه میثاقَ النَّبیِینَ لمَا آتیَتکُُم منْ کتابٍ و حکمْۀٍ ثُم جاءکُم رسولٌ: 81سورة آل عمران آیۀ 

  .ذلکُم إصِري قالُوا أَقْررَنا قالَ فَاشهْدوا و أَنَا معکُم منَ الشَّاهدینَ  بِه و لتَنَْصرُنَّه قالَ أَ أَقْررَتُم و أَخذَتُْم على

فـی   د االله بن مسکان عن أبـی عبـد االله  حدثنی أبی عن ابن أبی عمیر عن عب: 25، ص1قمی، ج تفسیر حدیث تفسیري: 

قـال: مـا    ،لما معکُم لتَُؤمْنُنَّ بِه و لتَنَْصرُنَّهقوله: و إذِْ أَخذََ اللَّه میثاقَ النَّبیِینَ لمَا آتیَتکُُم منْ کتابٍ و حکمْۀٍ ثُم جاءکُم رسولٌ مصدقٌ 

یعنـی رسـول   » لتَُؤمْنُنَّ بِه« و هو قوله  إلا أن یرجع إلى الدنیا فینصر أمیر المؤمنین بعث االله نبیا من لدن آدم إلى عیسى

   .و لتنصرنه یعنی أمیر المؤمنین االله

   منابع

  سعید ابو المعاش             السنّۀفی القرآن و  . الإمام المهدي1

  معیج                    جلد پنجم . معجم احادیث الإمام المهدي2

  . بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدوي              فتح االله نجار زادگان3

  . معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت   سید محسن طباطبائی4

  سید هاشم بحرانی       الحجۀفی ما نزل فی القائم  المحجۀ. 5

  حائري قزوینی     ترجمۀ المحجۀ در قرآن   . سیماي امام مهدي6
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  اي مهدویت در قرآن                      محمد جواد مولوي نیا. سیم7

  محمد حسین رضوي                 در قرآن     . مهدي موعود8
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  در روایات امام مهدي

  ضرورت بحث از روایات

  کنند.قرآن و عقل، اصول و کلیات معارف مهدوي را بیان و اثبات می

  است. و امامان ات معارف مهدویست، روایات رسیده از پیامبرآنچه عهده دار بیان جزئیات و شرح کلی

  توان در مورد معارف مهدوي به فهم دقیق و صحیحی دست یافت.بنابراین بدون مراجعه به روایات نمی

  واژه شناسی

 ـ    . حدیث، روایت و خبر: حکایت قول، فعل یا تقریر معصوم1 ا است. این حکایت گاهی صحیح و گاهی حسـن یـا موثـق ی
  ضعیف است. (روایت ضعیف غیر از روایت جعلی است)

  است. (حکایت ثابت شده) . سنت: قول، فعل یا تقریر معصوم2

  پردازي عادتاً محال است.. متواتر: حدیثی که راویان آن در هر زمان به تعدادي هستند که هم دست شدنشان بر دروغ3

یح بخاري، صحیح مسلم، سـنن ابـو داود، سـنن ترمـذي، سـنن      . صحاح سته: شش کتاب حدیثی معتبر نزد اهل سنت. صح4

  نسائی، سنن ابن ماجه.

  هاي روایی مهدویتکتاب

  اي روائی شیعهه ب. کتا1

  هاي اهل تسنن. کتاب2

  هاي روائی شیعهکتاب

  )  260اثبات الغیبه، فضل بن شاذان     (م  .1

  )329کافی          ثقه الاسلام کلینی (م  .2

  )333ن حسین مسعودي (زنده در اثبات الوصیه، علی ب .3

  )334الهدایۀ الکبري، حسین بن حمدان خصیبی از سران فاسد غالیان (م  .4

  )360کتاب الغیبه        مرحوم نعمانی (م  .5

  )381شیخ صدوق (م    و تمام النعمه کمال الدین .6
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  )460الغیبه للحجه         شیخ طوسی (م  .7

  )413ارشاد                    شیخ مفید (م  .8

  )460دلائل الامامه       جریر طبري (ح  .9

  )  548(م   فضل بن حسن طبرسى  (ربیع الشیعه)  إعلام الورى .10

  )550احتجاج   احمد بن علی طبرسی(ح  .11

  )693کشف الغمۀ، علی بن عیسی اربلی(م .12

  )9(ق   عبدالکریم نیلى نجفىسید على بن     منتخب الأنوار المضیئۀ .13

  )4(ق   رازىمى ایۀ الأثر على بن محمد خزاز قکف .14

  )1110(م  علامه مجلسی     بحار الانوار .15

  )1104اثبات الهداه،  شیخ حر عاملی (م  .16

  )1083چهل حدیث (م  کفایۀ المهتدي، سید محمد میر لوحی .17

     )1323حائري یزدي (م   إلزام الناصب فی إثبات الحجۀ الغائب   .18

  هشت جلدي   گروهی (معاصر)  معجم احادیث الأمام المهدي .19

  صافی گلپایگانی (معاصر)آیت االله ب الأثر،  منتخ .20

  هاي اهل تسننکتاب

  (معاصر)العلیم بستوي عبد الصحیحۀ  الآثار و المهدي المنتظر فی ضوء الأحادیث .1

  العلیم بستوي عبد الموضوعۀ و الضعیفۀ موسوعۀ فی أحادیث المهديال .2

  )275سنن ابوداود  سلیمان بن الأشعث (م  .3

  )  ذيسنن ترم( الجامع الکبیر .4

  )279محمد بن عیسى ترمذي (م  .5

  )273(م  محمد بن یزید قزوینی    سنن ابن ماجه .6

  )241(م حنبلحمد بن ا  مسند احمد  .7

  )405(م  ابوريشالله نیامحمد بن عبد  المستدرك على الصحیحین .8

  )658عقد الدرر فی اخبار المنتظر  یوسف بن یحیى مقدسی شافعی (م بعد  .9
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  )658محمد بن یوسف گنجی (م   البیان فی أخبار صاحب الزمان .10

  )911سیوطی (م  العرف الوردي فی أخبار المهدي .11

  )974ابن حجر الهیتمَی (م  المختصرالقول  .12

  )975علی بن حسام الدین متقی هندي (م البرهان فی علامات مهدي آخرالزمان .13

  )774(م  النهایۀ فی الفتن والملاحم، ابن کثیر .14

  )228(م ي نعیم بن حماد مروزکتاب الفتن،  .15

  اعتبار و قوت احادیث مهدویت

  است. . اولین کسی که مسألۀ مهدویت را بیان کرده است شخص پیامبر اسلام1

نفـر بـا    33انـد. (نـام   شنیده و نقـل کـرده   از پیامبر اسلام واسطهنفر از صحابۀ پیامبر احادیث مهدوي را بی 68. حدود 2
  هدویت آمده است)روایاتشان در کتاب طبقات راویان احادیث م

  اند.هاي خود آوردهنفر از دانشمندان اهل سنتّ روایات مهدویت را در کتاب 164. دست کم 3

انـد. (ابـوالفیض   هاي خود تصـریح کـرده  تن از دانشمندان اهل سنتّ به متواتر بودن احادیث مهدویت در کتاب 62. بیش از 4

 30زهر در کتاب ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلـدون در هـر طبقـه    شافعی (احمد بن محمد بن الصدیق) استاد دانشگاه الا

  راوي را نام برده است)

اند. (در انتظار ققنوس، این تعداد، شصت نفـر ذکـر   تن از نویسندگان اهل سنتّ بیان کرده 37. صحت احادیث امام مهدي را 5

  شده است.)

  آمار احادیث

  جلدي:هشت  کتاب معجم أحادیث الإمام المهدي

  جلدهاي چهار و پنج و شش  حدیث از ائمه 867 جلدهاي یک، دو و سه حدیث از پیامبر اسلام 563
  حدیث 1852مجموعاً  جلد هشتم، فهرست. حدیث تفسیري در ذیل آیات مهدوي جلد هفتم 422

  حدیث را به صورت موضوع بندي آورده است. 1287 کتاب منتخب الاثر سه جلدي

  انواع کلی احادیث

  تواند چهار نوع باشد:احادیث مهدویت در نگاه کلی می
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  کند.بیان می روایات تفسیري: روایاتی که تفسیر و تأویل آیات را به امام مهدي. 1

  هاي ظهور، نحوة حکومت حضرتدهد. مانند: نشانهروایات إخباري: روایاتی که از آینده خبر می. 2

  دهد. مانند: نحوة ولادت، تاریخ زندگانی امام و تشرفات به محضر امام.بر میروایات تاریخی: روایاتی که از گذشته خ. 3

  روایات تبیینی: روایاتی که روشنگر هستند. مانند بیان علت غیبت، اهمیت انتظار، وظایف منتظران، حکم گفتن نام امام.. 4

  تقسیم بندي احادیث

  است. احادیث عام: احادیثی که شامل تمام امامان
  لینحدیث ثق

  مرگ جاهلی

  دوازده جانشین

  امان اهل زمین

  است. احادیث خاص: احادیثی که ویژة امام مهدي

  احادیث عام

  . حدیث ثقلین1

  متن حدیث

فینَـا   سلَّم یومـا  قَالَ: قَام رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه و ...زید بنِ أرَقَم): 2408( 36، حدیث 1873ص  4)، ج261(مصحیح مسلم

کَّۀَ ونَ میا بُى خمعدی اءِا، بمیبخَط االلهَ و دمینَۀِ فَحدْالم و هَلیأثَنَْى ع ظَ وعشَـرٌ        وـا أَنَـا بفإَِنَّم ـا النَّـاسهَألََـا أی ،دعا بَقَالَ: أم ذَکَّرَ ثُم

و ،ی فأَُجیِببولُ رسر یْأتأَنْ ی کوشأَ یى ودْاله یهااللهِ ف تَابا کمُلهنِ: أَوَثَقلَی یکُمف نَا تَارِك  تَـابِ االلهِ، وِفَخذُُوا بک ـکُوا   النُّورسَتماس

بِه. تَابِ االلهِ ولَى کثَّ عفَح قَالَ: و ثُم ،یهف غَّبی، أذَُ رتیلِ بی أَهااللهَ ف ی أذَُکِّرُکُمتیلُ بااللهَ    أَه ـی، أذَُکِّـرُکُمتیـلِ بی أَهااللهَ ف کِّرُکُم

  .فی أَهلِ بیتی

  فَقَالَ لَه حصینٌ: ومنْ أَهلُ بیته؟ یا زید ألَیَس نساؤُه منْ أَهلِ بیته؟

و ،هتیلِ بنْ أَهم اؤُهسقَالَ: ن الص ِرمنْ حم هتیلُ بنْ أَهَلکهدعقَۀَ بد.  

  سند حدیث

  مسلم با چهار سند این روایت را از زید بن ارقم نقل کرده است.
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از زید بن ارقم و ابو سعید خدُرِي (و عتْرتَی أَهلُ بیتی) نقل کرده و می آورد هذَا حـدیثٌ   :663 ، ص5 )، ج279(م سنن ترمذي

 نٌ غَریِبسکرده ت سندصحنیز حکم به  ألبانیح  

  زید بنِ أرَقَم ):320، ص 7)، ج 303(مسنن الکبرى نسائی

  زید بنِ ثَابتِ :309 ، ص6)، ج 235(ممصنف ابن أبی شیبۀ 

  زید بنِ ثَابتِ :456، ص 35و ج  زید بنِ أرَقَم :10، ص 32ابو سعید خدُرِي و ج : 169، ص 17ج  )،241(م مسند أحمد

) در 360) و طبرانـی (م 311(مصحیح ابن خزیمـۀ  و  )307(م مسند أبی یعلى موصلی) و 292و مسند بزاز (م )255(سنن دارمی

حدیثٌ صـحیح الإسِـنَاد علَـى شَـرْط     ) (405نیشابوري (م المستدرك على الصحیحین حاکم (معجم الکبیر و الاوسط و الصغیر) و 

اهخَرِّجی لَمنِ وَخی458براي بیهقی (م) و سنن الکالشَّی(  

  .  اندنفر از اهل سنت در کتب خود آورده 187اند و صحابه نقل کرده 34

  فهم بزرگان اهل سنت

هذا الخبر یفهم وجود من یکون أهلا للتمسک به من أهل البیت و العترة الطاهرة فی کل زمـن إلـى   ): 911(م  سمهودي

  15ص3الصغیر سیوطی) جعلامه مناوي، فیض القدیر (شرح جامع    قیام الساعۀ. 

 ثم اعلَم أَن لحـدیث التَّمسـک بـذلک طرقـا کثَیـرَة وردت عـن نیَـف و       : )974(احمد بن محمد) (مابن حجر هیتمی 

قد امتلََـأت   فی مرضه و فی أُخْرَى أَنه قَالَه بِالمْدینَۀِ ۀ وقَرِفی بعض تلکْ الطّرق انه قَالَ ذلَک بِحجۀ الْوداع بع و ...عشْرین صحابیا

و ابِهحَرَة بأِصجالْح ک بغدیر خم وَی أُخْرَى أَنه قَالَ ذلف    ـا مـر وَف کمرَافه من الطَّـائا بعد انْصیبخَط ی أُخْرَى أَنه قَالَه لما قَاملَـا   ف

المواطن و ْلکی تک فَهِم ذلَلیانع من أَنه کرر عی إذِْ لَا ما اه تنَافزیِز وتغیَرهْالعترة الطاهرة ماما بشأن الکْتاب الع ...یـث    وادـی أَحف

 أَن الکْتـاب العْزیِـز کَـذلَک و   الْحث على التَّمسک بأَِهل البْیت إشَِارة إلَِى عدم انْقطَاع متأهل منهْم للتمسک بِه إلَِى یوم الْقیامۀ کمَا 

عالمهم علی بن أبی طَالب کرم االله وجهه لما قدمنَاه مـن   ثم أَحق من یتمَسک بِه منهْم إمامهم و ...ا لأهل الأرَضلهذَا کَانُوا أمَانً

ن حـث  علی عترة رسول االله صلى االله علیَـه و سـلم أَي الَّـذی    من ثم قَالَ أَبو بکر رضی االله عنه دقائق مستنبطاته و مزیِد علمه و

  على التَّمسک بهم فخصه بمِا قلُنَْا و کذَلَک خصه صلى االله علیَه و سلم بمِا مر یوم غدَیر خم.

  440، ص2ه، ج الزندق الضلال و على أهل الرفض و هالصواعق المحرق

ار بأصبعیه و فی هـذا مـع   : زاد فی روایۀ کهاتین و أش، کلام ابن حجر را نقل کرده و میآورد)1031عبدالرؤوف مناوي (م

قوله أولا إنی تارك فیکم تلویح بل تصریح بأنهما کتوأمین خلفهما و وصى أمته بحسن معاملتهما و إیثار حقهما علـى أنفسـهما و   

أمـا  استمساك بهما فی الدین أما الکتاب فلأنه معدن العلوم الدینیۀ و الأسرار و الحکم الشرعیۀ و کنوز الحقائق و خفایا الـدقائق و  
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العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدین فطیب العنصر یؤدي إلى حسن الأخلاق و محاسنها تؤدي إلـى صـفاء القلـب و    

  15ص3فیض القدیر (شرح جامع الصغیر سیوطی) ج    نزاهته و طهارته.

  فهم وهابی

  بستان(عبد االله بن عبد المحسن الترکی) رئیس دانشگاه محمد بن سعود شهر ریاض عر

: در توضـیح حـدیث   175، ص 17جلدي که با اشراف وي چـاپ شـده) ج   45پاورقی کتاب مسند أحمد (چاپ موسسه الرسالۀ 

و عترتی: کأنه صلَّى االلهُ علیَه و سلَّم جعلهم قائمین مقامه، فکما کان فی حیاته القرآن و النبی، کـذلک  » إِنِّی تَارِك فیکُم الثَّقلَیَنِ«

لقرآن وأهل بیته، و لکن قیامهم مقامه فی وجوب المحبۀ و المراعاة و الإحسان، لا فی العمل بأقوالهم و آرائهم، بل المرجـع  بعده ا

  فی العمل، الکتاب و السنۀ، و االله تعالى أعلم.

:لَّمس و هَلیلَّى االلهُ عجـوب مراعـاتهم و محبـتهم، و    هـو و "و عترتی أهـل بیتـی  "قلنا: و قد ورد التصریح بأن المراد من قوله ص

اجتناب ما یسوؤهم، و الاحتراز عما یؤذیهم و ما ورد مما یفهم منه وجوب الاقتداء بهم، و الأخذ بأقوالهم و العمل بها، مثـل قولـه:   

تبعتموهمـا)  ، فأسانیده ضعیفۀ لا یصلح الاحتجاج بها، و هذه التثنیۀ: (بعـدهما) (ا "لن تضلوا إن اتبعتموهما"أو: "لن تضلوا بعدهما"
من أوهام ضعفۀ الرواة، و یؤید ذلک أن النبی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم فی خطبۀ حجۀ الوداع لم یذکر سوى وجوب الاعتصام بکتـاب  

و لم یذکر العتْـرة  "ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، کتاب االله": -کما عند مسلم من حدیث جابر-االله تعالى، فقال 

فأوصاهم بالاعتصـام   "یوشک أن یأتینی رسول ربی فأجیب"ما قفل من حجۀ الوداع، و نزل غدیر خُم، أحس بدنو أجله و قال:و ل

إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: کتـاب االله،  "بکتاب االله مرة أخرى و أردف ذلک بتذکیرهم بعترته أهل بیته، فقال:

أذکـرکم االله فـی   "أو  "احفظـوا عترتـی  "منصـوب بفعـل محـذوف، یعنـی:     "عترتی أهل بیتیو "فقولُه هنا: "و عترتی أهل بیتی

   کما هو نص مسلم. "عترتی

  نقل دیگر حدیث ثقلین

 :لَّمسو هَلیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرَةَ، قَالَ: قَالَ رَرینْ أَبِی هلُّ«عنِ، لَنْ تَضَاثنْی یکُمف ْخلََّفت َإِنِّی قد    و ،اللَّـه تَـابا، کـدا أَبمهـدعوا ب 

بِی، ونَس ضوالْح لَیا عِردتَّى یتَفَرَّقَا حلَنْ ی.  

  2617حدیث  :223 ، ص3، ج کشف الأستار عن زوائد البزار)، 807بکر) (منور الدین هیثمی (علی بن ابی

  نسبی نیز گویاي همان عترتی و اهل بیتی است.

  آورده است.سنَّتی،  کتَاب اللَّه واین حدیث ابو هریره را  172 ، ص1، ج المستدرك على الصحیحینیشابوري در البته حاکم ن

  در روایات می پردازیم.» سنتی«لذا به بررسی واژه 
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  »سنّتی«هاي روایت

سـلم قَـالَ: تَرَکْـت     االلهِ صـلى االله علیـه و   أَنَّ رسولَ مالک؛ أَنَّه بلغََه: 3338/678حدیث  1323 ، ص5ج  )،179(م موطأ مالک

االلهِ و تَابا: کِبهِم کتُْمسَا تملُّوا منِ لَنْ تَضَریَأم یکُمف هِنَّۀَ نبَیس  

  قابل پذیرش نیست. این حدیث چون سند ندارد و مرسل است

حـدثنََا   و: 331، ص 24))، ج 463ن عبد البر القرطبـی (م  ، (یوسف بن عبد االله، ابالأسانید التمهید لما فی الموطأ من المعانی و

ال حدثنََا علی بنُ زید الْفَرَائضی قَالَ حدثنََا عبد الرَّحمنِ بنُ یحیى قَالَ حدثنََا أَحمد بنُ سعید قَالَ حدثنََا محمد بنُ إِبرَاهیم الدیبلی ق

َنیالْحفونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبنُ عیرُ بَنْ کثع ین و هَلیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر هدنْ جع نْ أَبیِهنِ   عَـریَأم یکُمف ْتَرَکت لَّمس

و تَابِ اللَّها کِبهِم کتُْمسَا تملُّوا ملَنْ تَض ِنَّۀِ نبَیسو هَلیع لَّى اللَّهص ه لَّمس.  

  اند.گو خواندهکثیر بن عبد االله را ضعیف و دروغ

ابنُ أَبِی أُویسٍ، حدثنَی أَبِی، عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِـی عبـد   حدثنََا محمد بنُ یحیى، ثنا  :68: حدیث 25 ص)، 294، (مالسنۀ مروزي

قدَ تَرَکْـت فـیکُم    و ... سلَّم: قَالَ النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه و: عنْ ثَورِ بنِ یزیِد الدیلی، عنْ عکْرمِۀَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ ي، واللَّه البْصرِ

  .سنَّۀَ نبَیِه ه وأیَها النَّاس ما إِنِ اعتَصمتُم بِه فلََنْ تَضلُّوا أَبدا، کتَاب اللَّ

  اسماعیل بن ابی اویس توسط نسائی تضعیف شده

حدثنََا أَبو بکْرِ بنُ أَبِی داود قَالَ: حـدثنََا عبـد اللَّـه     : و1704: حدیث 2219، ص 5، ج )360(م  آجري، محمد بن حسین الشریعۀ

یعنُ شبَیِبٍ الرَّبب محثنََا مدنِ اقَالَ: حۀَ عِکْرمنْ عع رِينِ الزُّهاقَ عحِنِ إسب دمحنْ می أَبِی عَثندانَ قَالَ: حو غَسى أَبیحنُ یب ـنِ  دب

و هَلیلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهساسٍ: أَنَّ ربقَ ع اعِ فَقَالَ: ... ثُمدۀِ الْوجی حف النَّاس َخَطب لَّما: سرِهی آخالَ ف»ألََا و   ـیکُمف ْتَرَکت َإِنِّی قد

  .سنَّۀَ نبَیِه کتَاب اللَّه عزَّوجلَّ و ،ما إِنِ اعتَصمتُم بِه لَنْ تَضلُّوا بعده أَبدا

  عبد االله بن شبیب ربعی تضعیف شده است.

حدثنََا أَبو بکْرٍ أَحمد بنُ إسِحاقَ الْفَقیه، أَنبْأَ العْباس بنُ : 318یث ، حد171 ، ص1)، ج 405حاکم (مالمستدرك على الصحیحین 

سٍ، وینُ أَبِی أُویلُ باعمِثنا إس ،یفَاطَـنُ   الْفَضْلِ الأْسي، ثنا ابدثنا ج ،یرَاننِ الْفَضْلِ الشَّعب دمحنُ میلُ باعمِی إسرَنْـسٍ،   أَخبیأَبِـی أُو

إِنِّی قدَ تَرَکتْ فـیکُم مـا إِنِ    سلَّم  علیَه وحدثنَی أَبِی، عنْ ثَورِ بنِ زید الدیلی، عنْ عکْرمِۀَ، عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ

  لَّه و سنَّۀَ نبَیِه صلَّى االلهُ علیَه و سلَّم.اعتَصمتُم بِه فلََنْ تَضلُّوا أَبدا کتَاب ال

  اسماعیل بن ابی اویس توسط نسائی تضعیف شده

أَخبْرَنَا أَبو بکْرِ بنُ إسِحاقَ الْفَقیه، أَنبْـأَ محمـد بـنُ عیسـى بـنِ السـکَنِ        - 319 ):172/ 1المستدرك على الصحیحین للحاکم (

یطاسثنا الْو ،یرٍو الضَّبمنُ عب داوثنا د ،    ـیضـرَةَ رَرینْ أَبِـی هحٍ، عالنْ أَبِی صعٍ، عَفینِ رزیِزِ بْالع دبنْ عع ،یى الطَّلْحوسنُ مب حالص
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و هَلیلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،نْهع اللَّه َإِنِّی قد :لَّمس و اللَّه تَابا: کمهدعلُّوا بنِ لَنْ تَضَئیَشی یکُمف ْتَرَکت ی، ونَّتتَفَرَّقَـا   سلَنْ ی

ضوالْح لَیا عِردتَّى یح  

  ابن حجر، صالح بن موسی الطلحی را متروك خوانده (حدیث وي را باید ترك کرد.)

  معناي اهل بیت در حدیث ثقلین

  ویطهَرَکُم تَطهْیِرًا.   إِنَّما یریِد اللَّه لیذْهب عنکُْم الرِّجس أَهلَ البْیت احزاب): 33(قرآن

برَنَا علـی  حدثنََا حماد بنُ سلمَۀَ قَالَ: أَخْ: حدثنََا عفَّانُ بنُ مسلمٍ قَالَ: حدثنََا عبد بنُ حمید قَالَ - 3206): 352/ 5(سنن الترمذي 

مابِ فَاطِرُّ ببمکَانَ ی لَّمس و هَلیع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،کالنِ منْ أَنَسِ بع ،دینُ زقُـولُ:  برِ یلَاةِ الفَجإلَِى ص رٍ إذَِا خَرَجْتَّۀَ أشَهۀَ س

»تیلَ البا أَهلَاةَ یالص «ریِدا ینٌ {إِنَّمسیثٌ حدذَا حتَطهْیِرًا} ه رَکُمَطهیو تیلَ البأَه سالرِّج نکُْمع بذْهیل اللَّه  

  معناي عترتی

 عبد المطَّلـب. و سلَّم: بنْو  عتْرَة النَّبِی صلَّى اللَّه علیَه و أخصَ أقَارِبه و: عتْرَة الرَّجلِگوید: ، می177ص  ،3ج  ۀ،النهایابن اثیر در 

ون وه الأقْرَبیلَ: أهلُ بیته و قلادأو مو ه ه علیلادأو.  

گیرد بلکه به قرینۀ قرار گرفتن در کنار قرآن افرادي همتـاي  را در بر نمی معلوم است که عترت همۀ منسوبان به پیامبر 

  قرآن هستند که تمسک به آنان مانع از لغزش است.  
الترمذي): و المراد بعترته هنا العلماء العاملون إذ هم الذین لا یفـارقون القـرآن أمـا نحـو جاهـل و عـالم مخلَْـط        قال الحکیم (

  ) فأجنبی من هذا المقام. (بالکسر الذى یخلْطُ الأشیاء فیلبسها على السامعین و الناظرین

  ،15ص3علامه مناوي فیض القدیر ج

  از عترت و اهل بیت امام مهد ي

سـنُ  حدثنََا أَحمد بنُ إِبرَاهیم، حدثنََا عبد اللَّه بنُ جعفَرٍ الرَّقِّی، حدثنََا أَبو المْلـیحِ الْح  4284 :حدیث 107 ، ص4، ج أبی داودسنن 

یسْنِ المب یدعنْ سلٍ، عَنِ نُفیب یلنْ عانٍ، عینِ بب ادِنْ زیرَ، عمنُ عب    و ـهَلیـلَّى االلهُ عص ـولَ اللَّـهسر تعمس :َۀَ، قَالتَلمس ُنْ أمبِ، ع 

  »منْ ولدَ فَاطمۀَ المْهدي منْ عتْرتَی،«سلَّم یقُولُ: 

 ـ 2230باب ما جاء فی المهدي حدیث  505 ، ص4، ج سنن ترمذي ب اطبَنُ أسب دیبثنََا عدقَـالَ:     ح ،یالکُـوف ـیَالقُرش ـدمحنِ م

لَـا  «سـلَّم:   لَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه وحدثنَی أَبِی قَالَ: حدثنََا سفیْانُ الثَّورِي، عنْ عاصمِ ابنِ بهدلَۀَ، عنْ زرِ، عنْ عبد اللَّه قَا

  .یواطئُ اسمه اسمی حتَّى یملک العرَب رجلٌ منْ أَهلِ بیتی تذَْهب الدنیْا
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حـدثنََا محمـد بـنُ عبـد المْلـک       حدثنََا محمد بنُ یحیى قَالَ: حدثنََا أَبـو داود، ح و  2779حدیث  928، ص 2، جسنن ابن ماجه

حدثنََا علی بنُ المْنذْرِ قَالَ: حدثنََا إسِحاقُ بنُ منْصورٍ، کلُُّهم عنْ قیَسٍ، عنْ أَبِی حصـینٍ،   ا یزیِد بنُ هارونَ، ح والْواسطی قَالَ: حدثنََ

و هَلیلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسرَةَ قَالَ: قَالَ رَرینْ أَبِی هحٍ، عالنْ أَبِی صع لَّمتَّـى    سـلَّ حجـزَّ وع اللَّه لَهلَطَو موا إلَِّا یْنینَ الدقَ مبی لَم لَو :

  .یملک رجلٌ منْ أَهلِ بیتی

  . مرگ جاهلی2

  متن حدیث

أسَـلَم، عـنِ ابـنِ عمـرَ      حدثنََا خَارِجۀُ بنُ مصعبٍ، عنْ زید بنِ: 2025حدیث  425 ، ص3)، ج 204(م  مسند أبی داود الطیالسی

و هَلیلَّى االلهُ عص النَّبِی تعمقُولُ:  قَالَ: سی لَّمۀً«سیلاهیتَۀً جم اتامٍ مِرِ إمَبغِی اتنْ مم«  

  منابع حدیث

  اند.نقل کرده نه نفر صحابی از پیامبر
  16876حدیث  88 ، ص28)، ج 241(م  مسند أحمد

  .1057، حدیث 503، ص 2) ج 287، (م بی عاصمالسنۀ ابن أ

  .4695، حدیث 22، ص 11)، ج 292) (م البحر الزخار(مسند بزار 

  .7375حدیث  366، ص 13)، ج 307(م  مسند أبی یعلى موصلی

  .4573، حدیث 434، ص 10)، ج 354(م  صحیح ابن حبان

  .910، حدیث 388، ص 19)، ج 360(م  معجم کبیر طبرانی

  .5820، حدیث 70، ص 6ی، ج انطبرمعجم أوسط، 

    .1654، حدیث 437، ص 2، ج مسند الشامیین طبرانی

  .224 ، ص3)، ج 430(م  (ابونعیم اصفهانی)، حلیۀ الأولیاء

  فهم ابوحاتم نویسنده صحیح ابن حبان

 لَم یعتَقـد  معنَاه: منْ مات و "مات میتَۀً الْجاهلیۀِ"سلَّم  قَالَ أَبو حاتمٍ: قَولُه صلَّى اللَّه علیَه و 434 ، ص10، ج صحیح ابن حبان
و ثادوالْح ْندع لَامِ بِهِالإْس اموکُونَ قتَّى یح ۀِ اللَّهإلَِى طَاع و النَّاسعدا یامِإم ازِلِ أَنَّ لَها  ،النَّوعَقتْنـ(اي مقبلاً) م  ى مـنْ  فی الانْقیاد علَ

ا وم تُهَنع سَمیتۀ جاهلیۀ لی اتفنَْا مص.  
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و ،اتنْ مرِ أَنَّ مَرُ الْخبمٍ: ظَاهاتو حقَالَ أَب و هَلیع لَّى اللَّهص النَّبِی بِه ریِدی ،امِإم لَه سَـلِ   لیأَه امِأَنَّ إمۀِ، لیلاهتَۀً الْجیم اتم لَّمس

 ـ   أرَضِ فی الدنیْا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علیَه والْ م ،ـاتم ثُـم ،هللَى قَوع لَهرًا قَوْؤثم رَهَا غیامِإم َتَقدأَوِ اع ،تَهامِإم لَمعی نْ لَمَفم ،لَّمس ات

  .میتَۀً جاهلیۀ

مـی  دعوت کننده به سوي االله اسـت و مصـداق آن را پیـامبر   » امام«از  اعتقاد نداشتن است و» بغیر امام«فهم ایشان از 

  داند.

  نقل دیگر حدیث مرگ جاهلی

 حدثنََا عبید االلهِ بنُ معاذ العْنبْرِي، حدثنََا أَبِـی، حـدثنََا عاصـم و   ): 1851( – 58، حدیث 1478 ، ص3)، ج 261(م  صحیح مسلم
محنُ ماب ورَ همنُ عااللهِ ب دبع اءعٍ، قَالَ: جنْ نَافع ،دمحنِ مب دینْ زع ،دینِ زب فَقَالَ:  ...د...    و ـهَلیـلَّى االلهُ عـولَ االلهِ صسر تعمس 

  ».لیَس فی عنُقه بیعۀٌ، مات میتَۀً جاهلیۀً منْ مات و و«سلَّم یقُولُ: 

  سلم با سه سند این حدیث را نقل کرده است.م

لیَس فی عنُقـه بیعـۀٌ) أَي لإمِـامٍ (مـات میتَـۀً       منْ مات و (و: 2398، ص 6)، ج 1014(م  مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح

و (ًۀیلاهج نَۀِ، ولَى الأْلَْسا اشتْهُِرَ عنَى معم وه الس ذَکَرَهو اتنْ مم) یثدنْ حم دقَائْی شَرْحِ العف دیتَـۀً     عم ـاتم ـهانمز امِإم رِفعی لَم

  جاهلیۀً)

  وي نیز از بیعت، معرفت فهمیده است.

  پس در هر زمانی امامی هست که دعوت به خداوند می کند و شناخت وي بر مردم لازم است.

  مرگ جاهلی دیگر حدیث نقل

حدثنََا مسدد، حدثنََا عبد الوارِث، عنِ الجعد، عنْ أَبِـی رجـاء، عـنِ ابـنِ      - 7053، حدیث 47 ، ص9 )، ج256(م  حیح بخاريص

إِنَّـه مـنْ خَـرَج مـنَ السـلْطَانِ شـبرًا مـات میتَـۀً         منْ کَرِه منْ أمَیرِه شیَئًا فلَیْصبِرْ، فَ«عباسٍ، عنِ النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، قَالَ: 

  »جاهلیۀً

حدثنََا أَبو النُّعمانِ، حدثنََا حماد بنُ زید، عنِ الجعد أَبِـی عثمْـانَ، حـدثنَی أَبـو رجـاء       - 7054، ح 47، ص 9، ج صحیح البخاري

مقَالَ: س ،يِطَاردقَـالَ:  الع ،لَّمسو هَلیلَّى االلهُ عص نِ النَّبِیا، عمْنهع اللَّه یضاسٍ، ربنَ عاب تع»      ـهکْرَهئًا یشَـی یـرِهَـنْ أمأَى مـنْ رم

  »فلَیْصبِرْ علیَه فإَِنَّه منْ فَارقَ الجماعۀَ شبرًا فمَات، إلَِّا مات میتَۀً جاهلیۀً

  صحیح مسلم، سنن نسائی، مصنف ابی شیبه، مسند احمد، سنن دارمی، مسند ابی یعلی، معجم الکبیر طبرانی...
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اکثریـت مـردم جامعـه    و نیز از امـام بـه    سلطانبه امیر و  چنان که روشن است حاصل این تغییر منصرف کردن اذهان از امام

  است.

  سخن یک وهابی

 350 :حـدیث  )525 ، ص1) ج 1420، (م البانیمحمد بن نوح  ،أثرها السیئ فی الأمۀ ۀ والموضوع سلسلۀ الأحادیث الضعیفۀ و

  لا أصل له بهذا اللفظ. ."لم یعرف إمام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ  من مات و "

 ـ سلم هکذا، و االله ما قاله رسول االله صلى االله علیه و وقد قال الشیخ ابن تیمیۀ: و ن عمـر ...  إنما المعروف ما روى مسلم أن اب

هـذا   غایۀ ما فیه وجوب اتخاذ المسلمین إماما یبایعونـه، و  ، و(الشیعه) صح هذا الحدیث لما کان فیه أدنى إشارة إلى ما زعموا و لو

  غیره. حق کما دل علیه حدیث مسلم و

  نکته مهم این است که وي نیز می پذیرد معناي معرفت و بیعت یکی است.  

  . دوازده جانشین3

  متن حدیث

حدثنَی محمد بنُ المثنََّى، حدثنََا غنُدْر، حدثنََا شعُبۀُ، عنْ عبد الملک، سـمعت جـابِرَ    :7222حدیث  81، ص 9ج  ،حیح بخاريص

، فَقَالَ کلَمۀً لَم أسَمعها، فَقَـالَ أَبِـی: إِنَّـه قَـالَ:     » أمَیرًا یکُونُ اثنَْا عشَرَ«بنَ سمرَةَ، قَالَ: سمعت النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، یقُولُ: 

  »کلُُّهم منْ قُریَشٍ«

  منابع حدیث

صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذي، مسند احمد، مسند بزاز، مسند ابی یعلی، صحیح ابن حبـان، معجـم اوسـط و کبیـر     

  لحاظ کتاب و سند کسی در این روایات شکی ندارد. از طبرانی، مستدرك علی الصحیحین و...

  سه حدیث تأمل برانگیز

  پیش از پرداختن به معنا، توجه به متن سه حدیث لازم است.  

لَـا   "عنْ جابِرِ بنِ سمرَةَ، قَالَ: سمعت رسولَ االلهِ صـلَّى االلهُ علیَـه وسـلَّم یقُـولُ:     : 20927حدیث  472، ص 34، ج مسند أحمد

کلُُّهـم مـنْ    "قَالَ کلَمۀً خَفیۀً قلُتْ لأَبِی: یا أَبت، ما قَال؟َ قَالَ: و ضَجوا، ، فکَبَرَ النَّاس و"یزَالُ هذَا الأْمَرُ عزیِزًا إلَِى اثنَْی عشَرَ خلَیفَۀً 

  ”قُریَشٍ
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لَـا یـزَالُ هـذَا    "نِ سمرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علیَـه وسـلَّم:    عنْ جابِرِ ب :6663 ):45/ 15(محققا  -صحیح ابن حبان 

، فَقلُْـت لـأَبِی: مـا    النَّـاس  أصَـمتنَیها قَالَ: ثُم تکَلََّم بکِلَمۀٍ  "الدینُ عزیِزًا منیعا، ینْصرُونَ علَى منْ نَاوأَهم علیَه إلَِى اثنَْی عشَرَ خلَیفَۀً

  کلهم من قریش"قال؟ قال: 

لَنْ یـزَالَ  «عنْ جابِرٍ، قَالَ: خَطبَنَا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم یوما فَسمعتُه یقُولُ:  :1795 )196/ 2(المعجم الکبیر للطبرانی 

 تکَلََّمـوا  النَّـاس و  )صوت و ضجۀ لا یفهم معناها( لغََطَثُم » منْ نَاوأَه حتَّى یملک اثنَْا عشَرَ کلُُّهمهذَا الدینُ عزیِزًا منیعا ظَاهرًا علَى 

  »یشٍکلُُّهم منْ قُرَ«فلََم أَفهْم قَولَه بعد: کلُُّهم، فَقلُتْ لأَبِی: یا أَبتَاه، ما بعد قَوله: کلُُّهم؟ قَالَ: 

  چند پرسش

بـدان تأکیـد   نیـز  و مؤلّفان بزرگ اهل تسـنّن  ده بو سفارش پیامبر دکه تا این اندازه مور جانشیندیث دوازده احاآیا براي 

  پذیرفت؟  توان  طحی را میاند، معنایی سکرده

  از آن حدیث، با تواتر آن سازگاري دارد؟   دهاي گوناگون و متضاآیا معنا

  نبوده است؟ ور پیامبر انحصار و پشت سر هم بودن امامانتوان گفت منظآیا می

اگر منظور پیامبر این بوده که تا قیامت جانشینان فراوانی خواهند آمد و در میان آنان دوازده جانشین از قـریش خواهنـد بـود،    

  این همه بر آن تأکید کند؟ تا پیامبر داشته باشدتوانست این جمله براي مسلمانان چه سودي می

بـه   اند پیـام رسـول خـدا   دادهاند و اجازه نمیکردهخطري داشته که گروهی هنگام گفتن آن سروصدا می ین احادیث چها

  گوش مسلمانان برسد

  حدیث انحصار

عبِی، عـنْ مسـرُوقٍ، قَـالَ:    حدثنََا حسنُ بنُ موسى، حدثنََا حماد بنُ زید، عنِ المْجالد، عنِ الشَّ : 3781حدیث 321/ 6مسند أحمد 

حمنِ، هـلْ سـألَتُْم رسـولَ االلهِ صـلَّى االلهُ علیَـه      کنَُّا جلُوسا عندْ عبد االلهِ بنِ مسعود، وهو یقْرِئنَُا الْقُرآْنَ، فَقَالَ لَه رجلٌ: یا أَبا عبد الرَّ

ُالأْم هذه کلَتم کَم ،لَّمسوتمَنذُْ قدم دا أَحْنهی عَألَنا سااللهِ: م دبیفَۀ؟ٍ فَقَالَ عَنْ خلـولَ   ۀُ مسألَنَْا رس َلَقدو ،مَقَالَ: نع ثُم ،َلکَرَاقَ قبْالع

  یلَإسِرَائاثنَْا عشَرَ، کعَدةِ نُقبَاء بنی  "االلهِ صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم، فَقَالَ: 
 -نا أَبو أسُامۀَ، عنْ مجالد، عنِ الشَّعبِی، عنْ مسرُوقٍ، قَالَ: جاء رجـلٌ إلَِـى عبـد اللَّـه     : 274حدیث 187/ 1مسند ابن أبی شیبۀ 

 اللَّه همحیفَۀٌ، قَالَ:  -رَخل هدعنْ بکُونُ می کَم کُمِنبَی ثکَُمدفَقَالَ: ح»مَى نعوسم اءَةِ نُقبدَکع«  

) 6435حـدیث   82/ 7هــ) ( 840لمتـوفى:  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، أحمد بن أبی بکر البوصیري الشافعی (ا

  إسِنَاد حسنٌ هذَا 
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  پس احادیث دوازده جانشین جز بر عقیده شیعه بر چیز دیگري دلالت نمی کند.

  . امان اهل زمین4

  حدیثمتن 

و فیما کتَبَ إلِیَنَا أیَضًا، یذْکُرُ أَنَّ یوسف بنَ نَفیسٍ حدثهَم  – 1145) حدیث 671/ 2)، (241فضائل الصحابۀ أحمد بن حنبل (م 
سقَالَ: قَالَ ر یلنْ عع ،هدنْ جع ،نْ أَبیِهنتَْرَةَ، عنِ عونَ بارنُ هب کلْالم دبقثنا ع :لَّمس و هَلیلَّى االلهُ عص لِ «ولُ اللَّهأَهانٌ لَأم ومالنُّج

 بضِ، فإَذَِا ذَهَلِ الأْرأَهانٌ لَی أمتیلُ بأَه و ،اءملُ السأَه بذَه ومالنُّج تبإذَِا ذَه ،اءمضِالسَلُ الأْرأَه بی ذَهتیلُ بأَه. «  

نَا نَصرُ بنُ علَی، نَا عبد اللَّه بنُ داود , نَا موسى بنُ عبیـدةَ، عـنْ إیِـاسِ بـنِ      - 1165) حدیث 258/ 2)، (307(م  مسند الرویانی

  »هلِ السماء، و أَهلُ بیتی أمَانٌ لأمُتیالنُّجوم فی السماء أمَانٌ لأَ«سلمَۀَ، عنْ أَبیِه، أَنَّ النَّبِی صلَّى االلهُ علیَه و سلَّم قَالَ: 

  منابع حدیث

    6260) حدیث 22/ 7المعجم الکبیر طبرانی (

    3676) حدیث 486/ 2المستدرك على الصحیحین حاکم (

  عاندَهم. در ادامه حدیث دارد: فَویلٌ لمنْ خذَلَهَم و 742) حدیث 200/ 1)، (499ترتیب الأمالی الخمیسیۀ شجري (م

  4513) حدیث 577/ 3)، (774جامع المسانید و السنن ابن کثیر (م

  3972) حدیث 215/ 16) (852المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ، ابن حجر العسقلانی (م 

  12725) حدیث 256/ 3)، (911الفتح الکبیر فی ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، سیوطی (م 

  دلالت حدیث

): و قَوله (أهل بیتی أمَان لأمتی) فأَهل بیته من خلَفه مـن  63/ 3) در نوادر الأصول فی أحادیث الرسول (320ترمذي (م حکیم

َالأر اتُوا فَسدته الأْمۀ فإَذِا مذسلم و أمان ه و هَلیول االله صلى االله عسیت رأهل ب ؤلَُاءَالبعده على منهاجه... فه تخَرب اض وْنید  

): شبههم بنجوم السماء و هی التی یقع بها الاهتـداء و هـی الطوالـع و الغـوارب و السـیارات و      297/ 6مناوي در فیض القدیر (

  الثابتات فکذلک بهم الاقتداء و بهم الأمان من الهلاك و بعد سخن ترمذي را نقل می کند.

  این احادیث نیز بر وجود همیشگی اهل بیت دلالت دارد.
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  دیث خاصاحا

  انواع احادیث خاص

  الف) احادیث مشترك میان شیعه و سنّی.

  ب) احادیث اختلافی میان شیعه و سنّی.

  هاي مشتركعرصه

  عقیدة به اصل مهدویت .1

  لازم است.   اعتقاد به امام مهدي .2

  است. بیت پیامبراز اهل .3

  است. از نسل حضرت فاطمه .4

  است. هم نام با پیامبر .5

  ن امامداشت» مهدي«دلیل لقب  .6

  برخی مشخصات ظاهري امام .7

  بشارت ظهور و واقع شدن در آخر زمان .8

  جهانی بودن حکومت و عدالت مهدوي .9

  جوان بودن هنگام ظهور .10

  رسیدن امداد الهی براي امام .11

  واقعه خسف بیداء .12

  فرود آمدن حضرت عیسی .13

 تن) 313تعداد یاران اولیه ( .14

  مقام ابراهیم)محل بیعت آنان (مسجد الحرام بین رکن حجر الاسود و  .15

  هاي فراوان در دوران امامنعمت .16

  هاي زمین براي امامخارج شدن ثروت .17
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   هاي اختلافیعرصه

   عرصۀ اول: ولادت امام مهدي

  عرصۀ دوم: نَسب امام مهدي 

   عرصۀ اول: ولادت امام مهدي

  به دنیا آمده است. ما شیعیان معتقدیم حضرت مهدي

  معتقد نیستند. دياکثر اهل تسنن به ولادت حضرت مه

  هاي ما بر ولادت دلیل

  2ح 328ص  1و کافی ج 11به ولادت فرزندش    مختصر اثبات الرجعه ح تصریح امام عسکري

  42باب  2الدین جکمال     گواهی قابله (حکیمه خاتون) به ولادت امام مهدي
    43باب  2الدین جاند. کمالنفر از کسانی که حضرت را  در نوزادي دیده 46گواهی 

    43باب  2الدین جشهر) بعضی شهرها چند نفر.         کمال 8گواهی وکلاي امام (

ــر وکــلا از  ــواهی غی ــم   12گ ــدم ه ــل ع ــایی شــهرها دلی ــتلاف جغرافی ــهر، اخ ــراي دروغش ــا ب ــاري آنه ــردازي اســت.                                          ک پ

    43باب  2الدین جکمال

    43باب  2الدین جکنیزان و غلامان منزل امام.                  کمالتن از  6گواهی 

  شکل برخورد حکومت وقت با منزل امام.

ر. ج. کتـاب در انتظـار ققنـوس و      اعتراف تبارشناسان و جمع زیادي از دانشمندان سنّی بر ولادت فرزنـد امـام عسـکري   

  گزارش لحظه به لحظه از میلاد نور.

است. ر. ج. کتاب در انتظار ققنـوس و گـزارش لحظـه بـه      هل سنتّ بر مهدي بودن فرزند امام عسکرياعتراف برخی از ا
  لحظه از میلاد نور.

  عرصۀ دوم: نَسب امام مهدي 

  است. از فرزندان امام حسین ما شیعیان معتقدیم حضرت مهدي

  رساند.را می امام مهدي براي اثبات عقیدة شیعه ذکر روایت لازم نیست چون صدها روایت شیعی نَسب
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کیسـت؟) آن   (ترجمه شده به فارسی به نام کتـاب مهـدي   آیت االله ابوطالب تجلیل تبریزي در کتاب من هو المهدي

  روایات را جمع آوري کرده است.

  است. از فرزندان امام حسن مجتبی اکثر اهل سنتّ معتقدند حضرت مهدي

  اعتراف دارند. بودن امام مهدينفر از علماي آنها به حسینی  18هر چند 

  دلیل اعتقاد آنها، وجود تنها یک روایت در کتاب سنن ابی داوود است.

  حدیث سنن ابی داود

عـنْ   : قَالَ أَبو داود: حدثتْ عنْ هارونَ بنِ المْغیرَةِ، قَالَ: حدثنََا عمرُو بنُ أَبِی قیَسٍ،4290حدیث  108، ص 4سنن أبی داود، ج 

إِنَّ ابنی هذَا سید کمَا سـماه النَّبِـی   «قَالَ: شعُیبِ بنِ خَالد، عنْ أَبِی إسِحاقَ، قَالَ: قَالَ علی رضی اللَّه عنْه، ونَظَرَ إلَِى ابنه الْحسنِ، فَ

جر لبِْهنْ صم خْرُجیسو ،لَّمسو هَلیلَّى االلهُ عی الْخلَْـقِ  صف هِشبْهلَا یی الْخلُُقِ، وف هِشبْهی ،کُمِمِ نبَیى بِاسمسـۀً     -لٌ یصذَکَـرَ ق ثُـم- 

  »یملأَُ الأْرَض عدلًا

  پاسخ به حدیث سنن ابو داود

  دو پاسخ براي این حدیث وجود دارد: 
  پاسخ اول: نفی حدیث، که شامل سه قسمت است. 

  ثبات حدیث، که یک قسمت است.پاسخ دوم: ا

  (سید ثامر هاشم العمیدي در کتاب المهدي المنتظر هفت دلیل بر جعلی بودن این روایت آورده است.)

  پاسخ اول

  . سندي: (ذکر نکردن نام راوي)1

 تنها هفت سال داشته و تنهـا یـک بـار یـا یـک      حدیث مقطوع است. چون ابو اسحاق سبیعی در هنگام شهادت امام علی 

 تحفـۀ و  256ص  11ذکر نشده است.   عـون المعبـود ج   لحظه آن حضرت را دیده است بنابر این واسطه میان او و امام علی
  403ص  6الاخوان ج

ابو داود با فعل مجهول نقل کرده و ظاهر این است که میان وي و هارون بن مغیـره راوي ذکـر نشـده اسـت. موسـوعۀ فـی       

  348و الموضوعۀ بستوي ص  أحادیث الإمام المهدي، الضعیفۀ

  کند.)معرفی می را از نسل امام حسین . متنی: (تعارض با روایاتی که امام مهدي2
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ح  189کرده است. غیبت طوسـی ص  نقل » حسین«همین حدیث را  الأسدي) از امام علی سلمۀ. ابی وائل (شقیق بن 1 

152          

  نقل کرده است.» حسین«) از ابو داوود، 833مطالب (متوفی . جزري شافعی صاحب المناقب فی تهذیب اسنی ال2

    172ص 1نقل کرده است.   مقدمۀ ابن خلدون، ج» حسین«. ابن خلدون از ابو داود 3

  . احتمال تصحیف (تبدیل شدن کلمۀ حسین به حسن) وجود دارد.4

  ادامه پاسخ اول

  . تاریخی: (ساختن مدرکی براي مدعیان دروغین)3

است و براي اثبات ادعاي مهدویت محمد بن عبداالله (محض) بن حسن (مثنی) بن حسن بن علی بـن ابـی   این حدیث جعلی 

  ) ساخته شده است.145(متوفی  طالب
  پاسخ دوم

  است، قابل جمع است و منافاتی ندارد. از نسل امام حسین گوید امام مهدياین حدیث با احادیثی که می

  بود. همسر امام سجاد ر حسنی است زیرا جناب فاطمه دختر امام حسناز پدر حسینی و از ماد امام مهدي

  است. نیز از نسل امام باقر و نسل ایشان هم حسنی هستند هم حسینی و امام مهدي بنابراین امام باقر

  منابع

  ( ترجمه جلیل تجلیل مهدي کیست؟)       ابوطالب  تجلیل من هو المهدي .1

  از طریق اهل سنتّ            عبدالکریم عبداللهی طبقات راویان احادیث مهدویت .2

  فی الفکر الإسلامی                   سید ثامر هاشم العمیدي المهدي المنتظر .3

  زادهمترجم مهدي علی                   در انتظار ققنوس    ترجمۀ المهدي المنتظر .4

  رجم محبوب القلوبمت  مهدي منتظر در اندیشۀ اسلامی   ترجمۀ المهدي المنتظر .5

  در حدیث ثقلین                                                  گروهی امام مهدي .6

  در حدیث نبوي                                                  گروهی امام مهدي .7

  بررسی تطبیقی روایات مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت      مهدي اکبرنژاد .8

  ترجمه بیژن کرمی، مهدي فتلاوي، (بررسی تطبیقی مهدویت در اندیشه شیعه و سنی)مهدي منتظر همراه با  .9
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  سید علی اکبر قرشی             اتفاق در مهدي موعود .10

  علی اکبر مهدي پور           گزارش لحظه به لحظه از میلاد نور .11

  سید صدر الدین صدر               المهدي .12
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  غیبت امام مهديمفهوم، علل و آثار 

  غیبت هوممف

   هاي نادرست: مفهوم

  معناي افراط گرایانه: 

  در هورقلیا (عالم مثال) است. الف. امام در این کرة خاکی نیست. نظر فرقۀ شیخیه: امام زمان

  این معنا با روایات ما منافات دارد.

  1.أرَض لیَس فیها إمِام قَالَ لَا قلُتْ یکُونُ إمِامانِ قَالَ لاقلُتْ لأَبِی عبد اللَّه ع تکَُونُ الْ الْحسینِ بنِ أَبِی العْلَاء قَالَ:

  این معنا نیز با روایات ما منافات دارد.

  کند.ب. امام در دنیاست اما به دور از جامعه (مثلا در جزیرة خضراء) زندگی می

یشمی  أَنْ یم  فَطهسطأََ بی و هِماقوَ2. أس  

  یط جویانه:معناي تفر

  را در خواب، بیداري یا مکاشفه ببیند. تواند امام زمانهر کس بخواهد می

النَّاسِ إیِم بجَأَنَّ أع لَماع و یلا عی ص قَالَ لَه ولَ اللَّهساین معنا نیز با روایات ما منافات دارد. أَنَّ ر     مینـاً قَـوقی ـمهَظمَأع انـاً و

کُونُونَ فلَىیع ادونُوا بِسۀُ فَآمجالْح مْتهبجح و قُوا النَّبِیلْحی انِ لَمرِ الزَّماض  ی آخی3. ب 

مـرَّتیَنِ فَقَـالَ     خْـوانی إِ  قَالَ رسولُ اللَّه ص ذَات یومٍ و عندْه جماعۀٌ منْ أصَحابِه اللَّهم لَقِّنی  عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ

قَوم منْ آخـرِ الزَّمـانِ آمنُـوا بِـی و لَـم       منْ حولَه منْ أصَحابِه أَ ما نَحنُ إِخْوانکُ یا رسولَ اللَّه ص فَقَالَ لَا إِنَّکُم أصَحابِی و إِخْوانی

 4 یرَونی

                                                
 .1، ح178، ص1 ج   الإسلامیۀ)  -. الکافی (ط  1

 .4، ح337    1 ج   الإسلامیۀ)  -. الکافی (ط  2

 288، ص: 1 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج.  3

 84، ص: 1 بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى االله علیهم، ج.  4
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  مفهوم درست: 

  کند.ما به صورت ناشناس فعالیت میامام در جامعه حضور دارد ا

   1و لَا یعرِفُونَه  و أمَا سنَّتُه منْ یوسف فَالستْرُ یجعلُ اللَّه بینَه و بینَ الْخلَْقِ حجاباً یرَونَهاین معنا از روایات قابل استفاده است. 

  انواع غیبت

 الف. غیبت صغري:

  ادامه یافت. 329ي شروع و تا سال هجري قمر 260زمان: از سال 

  کردند.و امت را برقرار می ویژگی: وجود نایبان خاص که ارتباط میان امام

  ب. غیبت کبري:

  هجري قمري شروع و تا زمان ظهور ادامه دارد. 329زمان: از سال 

ي از طریـق نایبـان عـام (ولـی     و امت و إعمال ولایت و رهبر ویژگی: نبود نایبان خاص و قطع ارتباط مشخص میان امام
  فقیه و مجتهد جامع الشرایط)

 پیشینۀ غیبت

 نیست. سابقهاي نو ظهور و بیغیبت پدیده .1

  هاي الهی است که در انبیاء گذشته(إدریس، صالح، ابراهیم، یوسف، موسی) نیز اتفاق افتاده است.غیبت از سنت .2

این مـوارد را   فرمایداست و به شیخ صدوق می مانجالب توجه است که پیشینه داشتن غیبت مورد توجه امام ز .3

  )3، ص1 ج کمال الدین،(بیان نماید. صنِّف الْآنَ کتَاباً فی الغْیَبۀِ و اذْکُرْ فیه غیَبات الأَْنبْیِاء

  ست.الهی بودن آن، تنها براي رفع استبعاد و پذیرش آسان غیبت ا توجه به پیشینه غیبت و سنت .4

زند زیرا دلیل ما براي اثبات غیبـت،  نمی ها پذیرفته نشود آسیبی به غیبت امام زمانک از این غیبتاگر هیچ ی .5

  روایات متواتر است نه غیبت انبیا.

نوع غیبت و کوتاه یا بلند بودن مدت آن دخالتی در پذیرش یا عدم پذیرش وقوع آن ندارد زیرا برهانی نیسـت کـه    .6
  )108د نماید بلکه بسته به وضع جامعه است.(غیبت شیخ طوسی ص نوع و مدت غیبت را معین یا محدو

                                                
 46، ح350، ص: 2 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج.  1
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  غیبت پیامبران

خواهد ایشـان را  خیزد. حاکم میکند و حضرت ادریس به دفاع برمیدر زمان ایشان حاکم زمینی را غصب می حضرت إدریس:

    گردد.رود و غایب میبکشد که به غاري می

  به دلیل ظلم بسیار مردم، غایب شد.هنگامی که ناقه را کشتند وي  حضرت صالح:

یک بار از هنگام تولد تا بزرگ شدن به دلیل قتل فرزندان در شکم مـادر درون غـاري غایبانـه متولـد شـد و       حضرت ابراهیم:

  رشد کرد.

أعَتَزلِکُُم و ما تدَعونَ مـنْ   و«فرمود: »  لئَنِ لَّم تنَتَه لأَرَجمنَّک« ها تهدید به قتل شد.بار دوم هنگامی که به دلیل نپرستیدن بت

  سوره مریم   48آیه » ألاََّ أَکُونَ بدِعاء ربی شَقیا.  دونِ اللَّه و أدَعوا ربی عسى

   به دلیل ظلم برادران بیست سال غیبت کرد. حضرت یوسف:

  یک بار از هنگام تولد به دلیل خطر از جانب فرعون. حضرت موسی:

سال طول کشید. در آیه بیست سوره قصص آمده اسـت:   28دلیل خطر جانی بعد از کشتن قبطی در شهر مصر که  بار دوم به

منهْـا   فَخَـرَج . « إِنَّ المْلأََ یأتْمَرُونَ بکِ لیقتْلُُوك فَاخْرُج إِنِّی لکَ منَ النَّاصـحین   قالَ یا موسى  و جاء رجلٌ منْ أَقْصى المْدینَۀِ یسعى

  ».خائفاً یتَرَقَّب قالَ رب نَجنی منَ الْقَومِ الظَّالمینَ

   سوم در اواخر عمر بعد از وصیت به یوشع بن نون خود غایب شد و در آن حال نیز وفات نمود.

ی در از یوشع بن نون تا زمان حضرت داود که چهار صد سال طول کشـید همـه جانشـینان حضـرت موس ـ     جانشینان موسی:

  کردند.غیبت زندگی می

حضرت داود آشکارا مبارزه کرد و بعد از وي حضرت سلیمان جانشین شد در غیبت زندگی کرد تا بعـد   حضرت داود و سلیمان:

از یافتن انگشتر امر خویش را آشکار کرد بعد از وي آصف بن برخیا در میان مردم بود بعد مدت طولانیی غیبت کـرد و سـپس در   

مد دوباره غایب شد تا در اثر غیبت وي بلا بر بنی اسرائیل شدت گرفت  و بخت نصـر تسـلط یافـت بعـد از آصـف،      میان مردم آ

برد و بلا بر آنها شدت یافت و به شک افتادند تا بخت نصر در اثر خوابی امـور را بـه   دانیال حجت خدا بود اما در غیبت به سر می

  دانیال سپرد اما وي مدت کمی زنده ماند.

وي نیز صد سال غایب شد بعد از وي نیز حجت ها غایب شدند و مشکلات بنی اسرائیل را فرا گرفت تا یحیـی   ت عزیر:حضر

   بن زکریا به دنیا آمد و مژده ظهور حضرت عیسی را بعد از بیست و چند سال به مردم داد.
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   فایدة دانستن علّت غیبت 

  )68ما لَم تُحطْ بِه خبُراً (سوره کهف آیه   و کیَف تَصبِرُ على است. . پذیرش و تحمل غیبت با دانستن علل آن، راحت تر1

   هاي غیبت است.  هاي زمینه سازي ظهور، کوشش در رفع علتیکی از راه. 2

  اختلاف علت غیبت با آثار آن

  ، عواملی است که موجب شد تا غیبت واقع گردد.علتّ غیبتمنظور از  

  .ري است غیبت موجب به وجود آمدن آنها شد، اموآثار غیبتمنظور از 

  بیانی عقلی علت غیبت

 حضور ظاهري امام در جامعه نعمتی بزرگ است و غیبت ایشان محرومیتی عظیم است. .1

کند که امام به چه دلیل در جامعه حضور داشته است. (رد و اثبات برهـان لطـف بـه ایـن بحـث       در این بحث تفاوتی نمی .2

 شود) مربوط نمی

 که گفته شود هرگز نافی یا در عرض مشیت الهی نیست. هر علتی .3

توان با حصر عقلی بیان کرد: علت یا خدا است یا غیر خدا. غیر خدا یا امام است یـا غیـر امـام.      علت این محرومیت را می .4

یـک انحصـار عقلـی     تواند باشد. پس بـا  ها نمی ها. علت خدا یا امام یا غیر انسان ها هستند یا غیر انسان غیر امام یا انسان

 اند.   ها موجب غیبت شده شود انسان مشخص می

  شود. پس سوء رفتار مردم موجب غیبت امام شده است. طبیعی است که حسن رفتار موجب محرومیت نمی .5

  غیبتنقلی  هاي علّت

  اند.هاي غیبت را بیان کردهروایات برخی از علتّپردازیم.  بعد از بیان عقلی به بیان نقلی می

  جانی خطر .1

  بیعت نکردن امام با طاغوت .2

  کوتاهی مردم .3

 سنت الهی   .4
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   . خطر جانی1

 رسد.سالگی به شهادت می 25در  امام نهم امام جواد •

  شود تا تحت نظر و محدود گردد.رسما به یک شهر نظامی (سامرا) برده می امام دهم امام هادي •

  رسد.سالگی به شهادت می 28سن شود و در در سامرا نیز تحمل نمی امام یازدهم امام عسکري •

  شود.کنترل می را نیز ندارد و مدام منزل امام عسکري حکومت حتی تحمل ولادت امام دوازدهم •

  بسیار جدي است. پس خطر جانی براي امام دوازدهم •

• اللَّه دبا عأَب تعمةَ قَالَ ساررنْ زع ِملْقَائقُولُ إِنَّ لی  َلَۀً قببَغی    هـدِـأَ بیمأَو و خَـافی قَالَ: إِنَّه .مل و :ْقلُت .قُومأَنْ ی

فرمـود: همانـا بـراى حضـرت     مـی  زراره گوید: شنیدم امام صادق) 9ح  338، ص: 1 افی، ج(ک . إلَِى بطنْه یعنی الْقتَْل

ترسد و بـا دسـت اشـاره بـه     ا او میکردم: براى چه؟ فرمود: زیر که ظهور کند غیبتى است، عرضپیش از آن  قائم

 ترسد.فرمود. یعنى از کشته شدن می شکمشان

   پرسش اول

 شود؟ مانند اجداد خود آمادة شهادت نمی چرا امام زمان    

حاصـل باشـد و سـودي    . شهادت وقتی امر مطلوبی است که موجب رسیدن به هدف شود. اما اگر شهادت، مرگی بـی 1 پاسخ:

  ان خود را به کشتن داد.تونداشته باشد نمی

شود لذا باید سالم بماند و هـدف خـود را   . امام مأمور تشکیل دولت حقّ است و شهادتش موجب از میان رفتن این هدف می2

  محقق سازد.

   پرسش دوم

 کرد چرا آنان غایب نشدند؟ را تهدید نمی آیا چنین خطري امامان سابق

موجـب از بـین رفـتن اسـلام      ز حفظ جان امام است. غیبت امامان سـابق تر اروشن است که حفظ دین، مهم پاسخ یکم؛

که مردم لیاقت آنها را  با آن غایب نشدند ریزي نشده بود. بنابراین امامانهاي لازم براي بقاي دین پیشد زیرا هنوز پایه می
  نداشتند.

و بیعت ظاهري با طاغوت زمان خود جانشان محفوظ مأمور به تقیه بودند. بنابراین با کتمان سرّّ،  امامان سابق پاسخ دوم؛

پس اجازه تقیه و بیعت بـا حـاکم زمـان    مأمور  ایجاد دولت حقّ و مبارزه با دولت باطل است  امام زمان در حالی که ماند. می
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امام  ايخطر جانی برگیري و لذا سخت امام اطلاع داشتند مأموریتاین از هاي باطل نیز حکومتعلاوه که   .(علتّ دوم) را ندارد

 داند).بود. (شیخ طوسی علتّ اصلی غیبت را همین می تر بسیار شدیدتر و جدي زمان

  . بیعت نکردن امام2

قَائم و لأَحـد  یقُولُ... لَا یقُوم الْ عنْ إِبرَاهیم بنِ عمرَ الیْمانی قَالَ سمعت أَبا جعفَرٍ کند.اگر بیعتی بر گردن امام باشد قیام نمی
  3ح 171نعمانی، ص ، الغیبۀ فی عنُقه بیعۀٌ.

  أَنَّه قَالَ: ... إمِامهم یغیب عنهْم فَقلُتْ و لم قَالَ لئلََّـا یکُـونَ   علی بنِ موسى الرِّضَا غیبت اتفاق افتاد تا بیعتی نباشد.بنابراین 

یب هنُقی عف دأَحل.فیبِالس ۀٌ إذَِا قَام4، ح480، ص: 2 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج ع  

و  ...  الزَّمـان   فَورد التَّوقیع بِخَطِّ مولَانَا صـاحبِ گوید:  اي توسط نایب دوم به امام ارسال کرد که می اسحاق بن یعقوب نامه

: یا أیَها الَّذینَ آمنُوا لا تَسئلَُوا عنْ أشَیْاء إِنْ تبُد لکَُم تَسؤْکُم إِنَّه لَم یکُنْ أَحد مـنْ  اللَّه عزَّ و جلَّ یقُولُ أمَا علَّۀُ ما وقَع منَ الغْیَبۀِ فإَِنَّ

الإحتجـاج علـى   ( . أَخْرُج و لَا بیعۀَ لأَحد منَ الطَّواغیت فی عنُقیآبائی إلَِّا و قدَ وقعَت فی عنُقه بیعۀٌ لطَاغیۀِ زمانه و إِنِّی أَخْرُج حینَ 

اید، از چیزهایى که اگـر   اى کسانى که ایمان آورده:«فرمایدمیعزّوجلّ  و اما علتّ غیبت پس خداوند )471ص ، 2 أهل اللجاج، ج

از پدرانم نبوده مگر آن که بیعت طاغوت زمانش در گـردن او   هیچ یک» کند مپرسید. براى شما آشکار گردد شما را اندوهناك مى

 بوده و من هنگام قیام، بیعت هیچ یک از طاغوتیان را بر گردن نخواهم داشت.

  . کوتاهی مردم3

قَـالَ علَـى منبْـرِ     منینَ... إِنَّ أمَیرَ المْؤْ : عنِ المْفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ أَبوعبد اللَّه2، ح141نعمانی، ص غیبت حدیث اول: 

قَه عنهْا بِظلُمْهِـم و جـورِهم و إسِـرَافهِم علَـى     الکُْوفَۀِ ... و اعلمَوا أَنَّ الأْرَض لَا تَخلُْو منْ حجۀٍ للَّه عزَّ و جلَّ و لکَنَّ اللَّه سیعمی خلَْ

بر منبر کوفه فرمود: ... و بدانیـد کـه زمـین از حجـت      فرمود: ... امیر المؤمنین صادقمفضّل بن عمر گوید: امام  . أَنْفُسهِم
روى آنـان   به دلیل ظلـم و جورشـان و زیـاده   سازد  از او نابینا مى را به زودى چشمان مردمماند ولى خدا  خداى عزّوجلّ خالى نمى

  .نسبت به خودشان

إذَِا غَضب اللَّه تبَارك و تعَـالَى علَـى    مد بنِ الْفَرَجِ قَالَ کتَبَ إلَِی أَبو جعفَرٍعنْ مح:31، ح 343، ص 1 ج  کافی، حدیث دوم:

ه من نوشت: زمانى که خداى تبارك و تعالى بر خلقش خشـم گیـرد،   ب محمد بن فرج گوید: امام باقر. قه نَحانَا عنْ جِوارِهمخلَْ

  کند. یما را از مجاورت آنها دور م
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   الهی سنت. 4

 قَـالَ إِنَّ للْقَـائمِ منَّـا    حنَانِ بنِ سدیرٍ عنْ أَبیِه عنْ أَبِی عبد اللَّه 6 ح 481، ص: 2 حدیث: کمال الدین و تمام النعمۀ، ج

کَذل مل و ولِ اللَّهسنَ را ابی لَه ْا. فَقلُتهدَطُولُ أمۀً یبَأَ:  قَالَ ؟غیل     ـاءِـنَنُ الأَْنبْیس یـهف ـرِيى إلَِّـا أَنْ تَجلَّ أَبج زَّ وع نَّ اللَّه   ـیف

حنـان  ؛  انَ قَـبلکَُم ي سنَنَ منْ کَأَ» لتََرْکبَنَّ طبَقاً عنْ طبَقٍ«غیَباتهمِ و إِنَّه لَا بد لَه یا سدیرُ منِ استیفَاء مدد غیَباتهِم قَالَ اللَّه تعَالَى: 

انجامد، گفـتم:   غیبتى است که مدت آن به طول مى روایت کند که فرمود: براى قائم ما بن سدیر از پدرش از امام صادق

هایشـان   را در غیبـت  هـاى پیـامبران   خواهـد در او سـنتّ   اى فرزند رسول خدا! آن براى چیست؟ فرمود: زیرا خداى تعالى مى

هـر آینـه بـه حـالى بعـد از      «هاى آنها به سرآید، خداى تعالى فرمود:  ر! گریزى از آن نیست که مدت غیبتجارى کند و اى سدی

  . یعنى: سنتّهاى پیشینیان در شما جارى است» حالى برسید

  نکته مهم

 ـ  گویند خداوند می برخی می شـود امـا    ت نمـی تواند با معجزه امام را حفظ کند و اینها تنها راه نیستند پس اینها بیان علـت غیب

  ها است. توجه ندارند که این خلاف سنت الهی و اختیار انسان

  پنهان بودن علت غیبت

: عنْ عبد اللَّه بنِ الْفَضْـلِ الهْاشـمی قَـالَ سـمعت الصـادقَ جعفَـرَ بـنَ        11، ح 482، ص 2 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج حدیث:

دمحم قُولُ إِنَّ لیاكدف ْلتعج مل و ْلٍ. فَقلُتطبا کُلُّ میهف رتَْابا یْنهم دۀً لَا ببَرِ غیَذَا الأْمبِ هاحـی   ؟صؤذَْنْ لنََا فی رٍ لَمَأمقَالَ: ل

هتبَی غیۀِ فْکمالْح هجا وَفم :ْقلُت .لکَُم هی غَ ؟کَشْفۀِ فْکمالْح هجقَالَ: و      ـجِ اللَّـهجـنْ حم ـهمَـنْ تَقدم اتبَی غیۀِ فْکمالْح هجو هتبی

 ـتعَالَى ذکْرُه إِنَّ وجه الْحکمْۀِ فی ذلَک لَا ینکَْشف إلَِّا بعد ظهُورِه کمَا لَم ینکَْشف وجه الْ نْ خَرْقِ السرُ ع مالْخَض ا أتََاهیمۀِ فْکمینَۀِ حف

 اللَّـه و  إلَِى وقتْ افتْرَاقهمِا یا ابنَ الْفَضْلِ إِنَّ هذَا الأْمَرَ أمَرٌ منْ أمَرِ اللَّه تعَالَى و سرٌّ منْ سـرِّ  و قتَْلِ الغْلَُامِ و إِقَامۀِ الْجدِارِ لموسى

نَا أَنَّهملتَى عم و بِ اللَّهَنْ غیم بَـف  غینکَْشرَ مَا غیههجإِنْ کَانَ و ۀٌ وْکما حکلَُّه الَهْقنَْا بأَِنَّ أَفعدص یمکلَّ حج زَّ وعبـد اللَّـه بـن     . ع

جویى در آن بـه   براى صاحب الأمر غیبت ناگزیرى است که هر باطلفرمود:  شنیدم که مى فضل هاشمى گوید: از امام صادق

نداریم آن را هویدا کنیم، گفـتم: در آن غیبـت     فداى شما شوم، براى چه؟ فرمود: به خاطر امرى که ما اجازهافتد، گفتم:  شک مى

حکمت غیبت او همان حکمتى است که در غیبت حجتهاى الهى پـیش از او بـوده اسـت و وجـه      چه حکمتى وجود دارد؟ فرمود:

ت کارهاى خضر علیه السلام از شکستن کشـتى و کشـتن   حکمت غیبت او پس از ظهورش آشکار گردد، همچنان که وجه حکم

اى پسر فضل این امـر، امـرى از امـور     پسر و بپاداشتن دیوار بر موسى علیه السلام روشن نبود تا آنکه وقت جدایى آنها فرارسید.
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کنـیم کـه    صـدیق مـى  الهى و سرّى از اسرار خدا و غیبى از غیوب پروردگار است و چون دانستیم که خداى تعالى حکیم اسـت، ت 

 همه افعال او حکیمانه است اگر چه وجه آن آشکار نباشد.

   پاسخ حدیث

تنها در یک روایت علتّ غیبت سرّي از اسرار الهی معرفی شده است با در نظر گرفتن روایات فراوانی که علل غیبـت را بیـان   

  توان گفت.کنند دو نکته در مورد این روایت میمی

  . توجیه روایت:1

  است. ) امام براي این راوي یا در آن موقعیت اجازه گفتن علت غیبت را نداشته و چنین فرمودهالف

دانسته است و از امام سرّ و باطن همین علل را پرسیده است و امـام فرمـوده اجـازه    ب) راوي علل گفته شده در روایات را می

  ریم بیان کنیم.گفتن آن را ندارند. یعنی حقیقت و باطن این علل را اجازه ندا

چون مضمون این روایت با روایات فراوانی که علت غیبت را بیان کرده در تعـارض اسـت ایـن روایـت را      . نپذیرفتن روایت:2

  کنیم.پذیریم و علمش را به اهلش واگذار مینمی

   آثار غیبت

  کرد.توان دسته بندي  اند که در دو نوع کلی میروایات برخی از آثار غیبت را بیان کرده

  آورد آن پرورش یاران است. ترین دست که مهم آثار فردي -1

  مردم امتحان .1

  جداسازي مؤمن از منافق .2

 آورد آن پذیرش جهانی است. که مهمترین دست آثار اجتماعی -2

 مدعیان یابی فرصت .3

  یابی مردم ظرفیت .4
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   . امتحان مردم1

یا بنَی إِنَّه لَا بد لصاحبِ هذَا الأْمَرِ منْ غیَبۀٍ حتَّى یرْجِـع عـنْ   قَالَ: ...  علی بنِ جعفَرٍ عنْ أَخیه موسى بنِ جعفَرٍحدیث اول: 

نقـل   على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر 1.هذَا الأْمَرِ منْ کَانَ یقُولُ بِه إِنَّما هی محنَۀٌ منَ اللَّه عزَّوجلَّ امتَحنَ بهِا خلَْقَه

پسر جان ناچار صاحب این امر غیبتى کند که معتقدان به امامت هـم از آن برگردنـد، همانـا امـر غیبـت یـک       کند که فرمود: ... 

 که خلقش را به وسیله آن بیازماید. آزمایشى است از جانب خداى عزّوجلّ

و ذلَک (خـروج قائمنـا) بعـد    : ...  یقُول عفَرٍ محمد بنَ علی البْاقرَعنْ محمد بنِ مسلمٍ الثَّقَفی قَالَ سمعت أَبا ج حدیث دوم:

و آن پس از غیبتى طولانى است، تا خدا بداند چه کسـى در دوران غیبـت از    2. غیَبۀٍ طَویِلَۀٍ لیعلَم اللَّه منْ یطیعه بِالغْیَبِ و یؤمْنُ بِه

  . (امتحان عقیدتی و عملی)آورد ایمان مىاو اطاعت کرده و بدو 

و أما ما روي من الأخبار من امتحان الشیعۀ فی حال الغیبۀ و صعوبۀ الأمـر  گوید:  شیخ طوسی در مورد علت نبودن امتحان می

لإمـام لیکـون   علیهم و اختبارهم للصبر علیه فالوجه فیها الإخبار عما یتفق من ذلک من الصعوبۀ و المشاق لا أن االله تعالى غیب ا

  3و معصیۀ و االله تعالى لا یرید ذلک.  لهم  منهم  ذلک و کیف یرید االله ذلک و ما ینال المؤمنین من جهۀ الظالمین ظلم

   جدا سازي مؤمن از منافق. 2

قَائمِ منْ ولدْك غیَبۀٌ قَالَ إِي و ربـی و لـیمحص   و للْ فَقَام إلِیَه جابِرُ بنُ عبد اللَّه الأَْنْصارِي فَقَالَ یا رسولَ اللَّه :اول حدیث

آنگاه جابر بن عبد اللَّه انصارى برخاست و پیش آمد و گفت: آیـا قـائمى    4. الکْافریِن(ینقص ذهب برکته) اللَّه الَّذینَ آمنُوا و یمحقَ 

 .تا در آن غیبت مؤمنان باز شناخته شده و کافران نابود شوندکه از فرزندان توست غیبت دارد؟ فرمود: به خدا چنین است 

إلَِّـا  و اللَّه لَا یکُونُ ما تمَدونَ إلِیَه أعَینکَُم حتَّى تمُحصوا و تمُیزُوا و حتَّى لَـا یبقَـى مـنکُْم      قَالَ أَبو الْحسنِ الرِّضَاحدیث دوم: 
رْفَالأَْند رْلام فرمود: آنچه شما چشمان خود را به سویش مى 5.الأَْنددارید (منتظر و چشم  صفوان بن یحیى گوید: امام رضا علیه الس

  ».به راه آن هستید) واقع نخواهد شد تا اینکه پاکسازى و جداسازى شوید و تا اینکه نماند از شما مگر کمتر و کمتر

                                                
  .2، ح336، ص1 کافی، ج.  1
  .16ح 330، ص1 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج.  2
  335ص: . شیخ طوسی، کتاب الغیبۀ للحجۀ،  3
  .7ح 287، ص: 1 کمال الدین و تمام النعمۀ، ج.  4

  15حدیث 208الغیبۀ نعمانی، ص: .  5
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   یابی مدعیان فرصت. 3

 قَالَ: دولتَنَُا آخرُ الدولِ و لَنْ یبقَى أَهلُ بیت لهَم دولَۀٌ إلَِّا ملکَُوا قبَلنََا لئلََّا یقُولُـوا  عنْ أَبِی جعفَرٍ عنْ أَبِی صادقٍ حدیث: •

فرمـود:   امام محمـد بـاقر   1. لَّ و العْاقبۀُ للمْتَّقینء و هو قَولُ اللَّه عزَّ و ج إذَِا رأَوا سیرتَنََا إذَِا ملکنَْا سرْنَا مثْلَ سیرَةِ هؤلَُا

رسند تا هنگـامى کـه مـا بـر     می ه حکومتدارند پیش از ما ب هاست هر خاندانى که توان حکومتدولت ما آخرین دولت

مـی  ) عمـل رسیدیم مانند اینـان (آل محمـد  می سر کار آمدیم و روش دولت ما را دیدند نگویند اگر ما به حکومت
  .کردیم

   یابی مردم ظرفیت. 4

عملـی  و عـدالت پـذیري)   معنویـت خـواهی و   استعداد فکـري ( پذیرش حکومت معصوم.  و ایجاد ظرفیتنا امیدي از مدعیان 

 )اطاعت پذیري(

منصـور گویـد    2. رَ لَا یأتْیکُم إلَِّـا بعـد إیِـاس   یا منْصور إِنَّ هذَا الأْم  َقَالَ لی أَبو عبد اللَّه قَالَ (الصیقَل) حدیث اول: عنْ منْصورٍ

 آید مگر بهد از نا امیدي. ) به سراغ شما نمیبه من فرمودند: اي منصور این امر (حکومت اهل بیت امام صادق

غیَبتَانِ إِحـداهما أَطْـولُ    قَائمِ آلِ محمد: لیقُولُ : کَانَ أَبو جعفَرٍ: قلُتْ لأَبِی عبد اللَّه: عنْ أَبِی بصیرٍ قَالَدوم حدیث

و یشْـملَ   و یشْـتدَ البْلَـاء  و یظهْـرَ السـفیْانی    و تَضیقَ الْحلْقَۀُفَقَالَ: نعَم و لَا یکُونُ ذلَک حتَّى یختْلَف سیف بنی فلَُانٍ  ؟منَ الأُْخْرَى

و توم قتَْلٌ  النَّاسهولسرمَِ رح و رمَِ اللَّهإلَِى ح یهئُونَ فلْجی.3  بـه امـام صـادق   : ابو بصیر گویـد      عـرض کـردم: آیـا امـام

آرى، و ایـن   دیگرى است؟ فرمود:تر از   داراى دو غیبت است که یکى از آن دو طولانى قائم آل محمدفرموده است:  باقر

بنى فلان به روى یک دیگر شمشیر بکشند و حلقـه کـارزار تنـگ شـود، و سـفیانى ظهـور کنـد و        کار واقع نخواهد شد تا اینکه 

 .پناهنده شوند و مردم را مرگ و کشتار فرا گیرد که به حرم خدا و رسول خدا یابدگرفتارى شدت 

ي ما (غـرب) بـا آن    عهگوید: فهرست مشکلاتی که جام آلوین تافلر نویسنده کتاب موج سوم در کتاب به سوي تمدن جدید می

کفایتی و فساد، بوي انحطـاط   ر حال نزاع به غرقاب بیهاي تمدن صنعتی د روبروست، تمامی ندارد. با دیدن فروپاشی پیاپی نهاد

هـا،   آزارد. در نتیجه موج ناخشنودي و فشار براي تغییرات، فضا را انباشته است. در پاسخ به ایـن فشـار   اخلاقی آن نیز مشام را می
                                                

  473ص  غیبت طوسی، . 1
 .3، ح370، ص: 1 کافی، ج . 2

  7ح، 172نعمانی، ص  غیبت.  3
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هـا و   هـا، مقـررات و قـوانین، طـرح     هـا و بـار   شود که همگی ادعا دارند بنیادي، حتی انقلابی انـد. امـا بـار    ران طرح ارائه میهزا

افزاینـد و ایـن    کنند و بر وخامت مشکلات مـی  هاي جدید که همگی به منظور حل مشکلات تهیه شده اند کمانه می دستورالعمل

اي ندارد و مؤثر نیست. این احساس براي هر نظـام دموکراسـی خطـر نـاك      هیچ فایدهزنند که  احساس عجز و یأس را دامن می

  1.زند ها را هر چه بیشتر دامن می است و نیاز شدید به وجود مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل

   منابع

  .   المهدي                     سید صدرالدین صدر1

  آملی.   مهدي موعود موجود     آیت االله جوادي 2

  .   تاریخ الغیبۀ الصغري      سید محمد صدر3

 تاریخ عصر غیبت             پورسید آقایی و دیگران.   4

  .   أعلام الهدایه                  مجمع جهانی اهل بیت5

                                                
 54. نگاهی دوباره به انتظار، ص  1
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  در دوران غیبت  نقش امام عصر

  مقدمه

منصبی براي اداره جامعـه، ایجـاد امنیـت، تشـکیل      .ددانن . اهل سنت چون مقام امامت را تنها منصبی سیاسی و اجتماعی می1

  کنند که امام غایب چه سودي دارد؟نیروي نظامی و غیره، این شبهه را مطرح می

درسـت درك شـود    ندارند. اگـر کـارکرد امـام    نقش اماماطلاع کافی از  کنند زیرا برخی شیعیان نیز این سؤال را مطرح می. 2

  شد.  اي مطرح نخواهدهرگز چنین شبهه

کـه   کرد . براي دانستن نقش امام غایب ابتدا باید دانست امام چه نقشی در جامعه و جهان هستی دارد. در مرحله بعد بررسی3

  شود.ها با وقوع غیبت منتفی میچه میزان از این نقش

  زمان لازم و منشأ اثر است.گردد وجود امام در هر  . اگر تنها مقدار کمی از وظایف امام در اثر غیبت منتفی بود معلوم می4

  مطهريکلام شهید 

ما هرگز نباید چنین اشتباهى را مرتکب شویم که تا مسأله امامت در شیعه مطرح شد بگـوییم یعنـى مسـأله حکومـت، کـه در      

گاهى چنین اى باشد ... و این، اشتباه بسیار بزرگى است که احیانا قدما (بعضى از متکلمّین) هم  نتیجه مسأله به شکل خیلى ساده

شـوند در حـالى    گویند امامت، متوجه مسأله حکومت مى شود، تا مى شدند. امروز این اشتباه خیلى تکرار مى اشتباهى را مرتکب مى

هاى خیلى کوچک مسأله امامت اسـت و ایـن دو را نبایـد بـا یکـدیگر مخلـوط کـرد.          که مسأله حکومت از فروع و یکى از شاخه

  )857، ص: 4 مطهرى، ج(مجموعه آثار استاد شهید 

  خورشید پشت ابر

چگونگی بهره مندي از امام غایب را به استفاده از خورشید پس ابر تشـبیه   ود امام مهديو خ ، امام صادقپیامبر
معلوم مـی زیرا اي دارد؟ رسد که خورشید پس ابر چه فایده  اند. یعنی اگر نقش خورشید درست درك شود هرگز به ذهن نمیکرده

  ها تأثیر قابل توجهی ندارد.د ابر در این نقشگرد

: قَالَ جابِرٌ فَقلُتْ لَه یا رسولَ اللَّه فهَلْ یقَع لشیعته الانتْفَاع بِه فی غیَبته فَقَـالَ  3، ح 253، ص: 1 . کمال الدین و تمام النعمۀ، ج1

ةِ إِنَّهوی بِالنُّبَثنعي بالَّذ لَّلَع إِي وإِنْ تَج سِ وفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْکَانت هتبَی غیف هتلَایونَ بِوعنتَْفی و یئُونَ بنُِورِهتَضسی ابمحا سه   

لْحجۀِ الغَْائبِ المْسـتُورِ  فکَیَف ینتَْفع النَّاس بِا : قَالَ سلیَمانُ فَقلُتْ للصادق22ِح  207، ص: 1 . کمال الدین و تمام النعمۀ، ج2

   قَالَ کمَا ینتَْفعونَ بِالشَّمسِ إذَِا ستَرَها السحاب
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... و أمَا وجه الانتْفَـاعِ بِـی    : فَوردت فی التَّوقیعِ بِخَطِّ مولَانَا صاحبِ الزَّمان4ِ، ح483، ص: 2 . کمال الدین و تمام النعمۀ، ج3

   . یبتی فکََالانتْفَاعِ بِالشَّمسِ إذَِا غیَبتهْا عنِ الأَْبصارِ السحابفی غَ

  هاي امامنقش

  هاي تکوینی  نقش .1

  تشریعی هاي نقش. 2

  امام هاي تکوینینقش

  مند هستند.چه مسلمان بهره اثر وجود و شخص امام است و همه چه کافر و

  . واسطۀ فیض1

  دف آفرینش). علت غائی خلقت (ه2

  . امنیت بخش ساکنان زمین3

  . واسطۀ فیض 1

خُزَّانَه فی سمائه و أرَضـه بنَِـا    ...جعلنََا  ...إِنَّ اللَّه  مرْوانَ بنِ صباحٍ قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه :5، ح 144، ص: 1 کافی، ج حدیث:
 ...امـام صـادق فرمـود: خـدا مـا را      ؛ مار و جرَت الأَْنهْار و بنَِا ینْزِلُ غیَثُ السماء و ینبْت عشْـب الْـأرَضِ  أثَمْرَت الأْشَْجار و أیَنعَت الثِّ

ها برسند و نهرها جارى شـوند و از برکـت    دار میان آسمان و زمینش نمود و از برکت وجود ما درختان بارور گردند و میوه گنجینه

  .مان ببارد و گیاه از زمین برویدما باران از آس

  . هدف آفرینش2

السـماوات   : سخَّرَ لکَُم ما فی13و سوره جاثیه آیه  20سوره لقمان آیه . هدف آفرینش تمام موجودات خدمت به انسان است. 1

   آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را براى شما مسخر کرد.و ما فی الأْرَض؛ 

و جـنّ و انـس را   ؛ و ما خلََقْـت الْجِـنَّ و الْـإِنْس إلاَِّ لیعبـدونِ     :56 ، آیۀذاریاتسورة رینش انسان نیز عبودیت است. . هدف آف2

  .که مرا بپرستند نیافریدم جز براى آن

 ـ  :5، ح 144، ص: 1 کافی، ج شود. . این هدف جز با امام معصوم تأمین نمی3 ...   الَ أَبـو عبـد اللَّـه   مرْوانَ بنِ صباحٍ قَـالَ قَ

وسیله عبادت ما خدا پرستش شد و اگر ما نبودیم خدا پرسـتش  ه فرمود: ب امام صادق؛  بعِبادتنَا عبدِ اللَّه و لَو لَا نَحنُ ما عبدِ اللَّه
  . گشتینم
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   لَولَاك لمَا خلََقتْ الأَْفلَْاك حدیث معروف 

  ن. امنیت بخش اهل زمی3

  طبق بیان قرآن خداوند ستارگان را واسطه حفظ آسمان از شیاطین قرار داده است.

را  همانا ماییم که آسمان دنیـا ؛ )7شیَطَانٍ ماردِ(    ) و حفْظًا من کل6ُإِنَّا زینَّا السماء الدنیْا بِزیِنَۀٍ الکَْواکبِ(: 7و  6سوره صافات آیه 

  تا هم زینت آن باشد و هم آسمان را از هر شیطان سرکشى حفظ کند.ستیم با زینت ستارگان آرا

هـایى زینـت    : و زینَّا السماء الدنیْا بمِصابیح و حفْظاً ذلک تَقدْیرُ العْزیزِ العْلیمِ؛ و ما آسمان دنیا را به فـانوس 12سوره فصلت آیه 

  آن، این است تقدیر خدایى که عزیز و داناست.دادیم ستارگانى که هم زینت آسمانند و هم حافظ 

به عنوان حافظان زمـین نیـز اشـاره     اهل بیت نقش روایات شیعه و سنی علاوه بر بیان نقش ستارگان در حفظ آسمان به

  اند. کرده

رسولُ اللَّـه صـلَّى    عنْ علی قَالَ: قَالَ 1145) حدیث 671/ 2)، (241احمد بن حنبل آورده: فضائل الصحابۀ أحمد بن حنبل (م 

 :لَّمس و هَلیلِ«االلهُ عأَهانٌ لَی أمتیلُ بأَه و ،اءملُ السأَه بذَه ومالنُّج تبإذَِا ذَه ،اءملِ السأَهانٌ لَأم ومـلُ  النُّجأَه بضِ، فإَذَِا ذَهَالأْر 

  ».بیتی ذَهب أَهلُ الأْرَضِ

  بل تأملچند آیه قا

أَجلٍ مسمى فإَذِا جـاء أَجلهُـم     و لَو یؤاخذُ اللَّه النَّاس بِظلُمْهِم ما تَرَك علیَها منْ دابۀٍ و لکنْ یؤَخِّرُهم إلِى   61النحل : آیه اول: 

اى بـر روى زمـین    کرد، جنبنده ] ستمشان مؤاخذه مى ه [سزاىو اگر خداوند مردم را ب ترجمه: ؛لا یستأَْخرُونَ ساعۀً و لا یستَقدْمونَ

اندازد، و چون اجلشـان فـرا رسـد، سـاعتى آن را پـس و پـیش        مى پس گذاشت، لیکن [کیفر] آنان را تا وقتى معین باز باقى نمى

  .توانند افکنند نمى

أَجلٍ مسمى فَـإذِا جـاء     ظهَرِها منْ دابۀٍ و لکنْ یؤَخِّرُهم إلِى  تَرَك علىو لَو یؤاخذُ اللَّه النَّاس بمِا کَسبوا ما    45: فاطر آیه دوم: 

اى را بـر پشـت    کرد، هـیچ جنبنـده   اند مؤاخذه مى ] آنچه انجام داده و اگر خدا مردم را به [سزاى؛ أَجلهُم فإَِنَّ اللَّه کانَ بعِباده بصیراً

    . دهد، و چون اجلشان فرا رسد خدا به [کار] بندگانش بیناست تا مدتى معین مهلتشان مى گذاشت ولى زمین باقى نمى

تبـاهى  ملُوا لعَلَّهـم یرْجعِـونَ؛   ظهَرَ الْفَساد فی البْرِّ و البْحرِ بمِا کَسبت أیَدي النَّاسِ لیذیقهَم بعض الَّذي ع   41آیه سوم: الروم : 

اند به آنها بچشـاند، باشـد کـه بـاز      ] برخى از آنچه کرده هاى مردمان پدیدار شد تا [خداوند جزاى دریا به سبب کرده در خشکى و

  گردند.

  احادیث امان در شیعه
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  لسماء  : و إِنِّی لأَمَانٌ لأَهلِ الأْرَضِ کمَا أَنَّ النُّجوم أمَانٌ لأَهلِ ا4، ح484، ص 2 کمال الدین و تمام النعمۀ: ج

قلُتْ لَه أَ تبَقَى الأْرَض بغِیَرِ إمِامٍ قَـالَ   :قَالَ عنْ محمد بنِ الْفُضیَلِ عنْ أَبِی الْحسنِ الرِّضَا :11ح 179، ص 1 حدیث: کافی، ج

اللَّه دبنْ أَبِی عى عفإَِنَّا نُرَو ْلَا قلُت اِرِ إمَقَى بغِیَا لَا تبفَقَـالَ لَـا لَـا     أَنَّه ـادبْلَى العع ضِ أَوَلِ الأْرلَى أَهالَى عَتع خَطَ اللَّهسمٍ إلَِّا أَنْ ی

نه، گفـتم: بـراى مـا از     عرض کردم: زمین بدون امام باقى ماند؟ فرمود: امام رضاه محمد بن فضیل گوید: ب؛  تبَقَى إذِاً لَساختَ

که خداى تعالى بر اهل زمین یا بر بنـدگان خشـم گیـرد،     امام باقى نباشد مگر این روایت شده که زمین بدون حضرت صادق
  فرمود: نه، باقى نماند، در آن صورت فرو رود.

  تشریعی امام هاينقش

   برند که زمینه را فراهم کنند.اثر مقام و شخصیت امام است و تنها کسانی از این فوائد بهره می

  . هدایت باطنی1

  به آندایت . حفظ دین و ه2

  . امید بخشی3

  . تقویت دینداري4

  . فریاد رسی (جامعه و فرد)5

  . هدایت باطنی1

  .و جعلنَْاهم أَئمۀً یهدونَ بأِمَرِنَا: 73، آیۀ  آیه: سورة انبیاء

  و جعلنَْا منهُم أَئمۀً یهدْونَ بأِمَرِنَا :24آیه: سورة سجده آیۀ 

  کلام علامه طباطبایی

شود که امام، علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهرى، داراى یک نوع هدایت و جذبه معنوى اسـت کـه    ز این گونه آیات استفاده مىا

نمایـد و   باشد. و به وسیله حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش، در قلوب شایسته مردم تأثیر و تصرف مـى  از سنخ عالم امر و تجرد مى

  ).197کند (شیعه در اسلام، پاورقی ص ت ایجاد، جذب مىآنها را به سوى مرتبه کمال و غای

  سخن شهید مطهري

هاى شیعه پر است از این مطلب، ... ایـن مسـأله، مسـأله     امامت، درجه و مرتبه سومى دارد که اوج مفهوم امامت است و کتاب

نى دلهاست، بدین معنى کـه او یـک   و به تعبیر دیگر حجت زمان است... از جمله مقامات او تسلطش بر ضمائر یع» انسان کامل«
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گـوییم. (مجموعـه    روح کلى است محیط بر همه روحها... این مطلب جزء اصول مذهب ما شیعیان است و همیشه هم آن را مـى 

  )848، ص: 4 آثار استاد شهید مطهرى، ج

  به آن در صورت لزوم. حفظ دین و هدایت 2

  الف) حفظ دین

هرگز کسی نتواند ادعا کند که دین و معارف ناب الهی مخدوش شده و اصل آن دیگـر   اسلام ناب در قلب امام موجود است تا

  وجود ندارد.

  .ورثَۀُ العْلْمِ یرِثُ بعضهُم بعضاً العْلْم ) باب أَنَّ الأَْئمۀ221َ، ص 1 (کافی، ج

سنَّۀَ ألَفْ نبَِی مـنَ الأَْنبْیِـاء و إِنَّ    إِنَّ فی علی  یقُولُ ا عبد اللَّهعنِ الْفُضیَلِ بنِ یسارٍ قَالَ سمعت أَب حدیث چهارم این باب: 

مآد عي نَزَلَ مالَّذ لْمْالع ْلع بفذََه مالع اتا مم و رْفَعی ثُ.لَمارتَوی لْمْالع و هم  

  ب) هدایت علمی

و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیـم، تـا بـراى    ؛ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهِم    أَنزلَنَْا إلِیَک الذِّکْرَ لتبُینِ و :44آیۀ  نحلسورة  آیۀ اول:

  .مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى

کتاب را بر تو نـازل نکـردیم، مگـر     و ما؛ هم الَّذي اختْلََفُوا فیهو ما أَنْزلَنْا علیَک الکْتاب إلاَِّ لتبُینَ لَ :64، آیۀ نحل: سورة آیۀ دوم

  . اند، براى آنان توضیح دهى که آنچه را در آن اختلاف کرده براى این

خلَفَ عدولًا ینْفُونَ عنْـه   فإَِنَّ فینَا أَهلَ البْیت فی کُلِّ ...قَالَ  أَبِی البْختَْرِي عنْ أَبِی عبد اللَّه :2ح ،32، ص1 ج، کافیحدیث: 

زیرا در خاندان ما اهل بیت در هر عصر جانشینان عادلى هستند کـه تغییـر   ؛ تَحریِف الغَْالینَ و انتْحالَ المْبطلینَ و تأَْویِلَ الْجاهلین

  ارند.د کاران و بد معنى کردن نادانان را از دین برمی خود بستگى خرابه دادن غالیان و ب

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ آبائه أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه :32: ح281، ص1 کمال الدین و تمام النعمۀ، جحدیث:  
الغَْالینَ و انتْحالَ المْبطلینَ و تأَْویِلَ المْضلِّینَ تَاسـعهم  منَ الْحسینِ الأَْوصیاء منْ ولدْه ینْفُونَ عنِ التَّنْزیِلِ تَحریِف  ...إِنَّ اللَّه عزَّوجلَّ 

مهمقَائ.  

  )174ص 52پاسخ به مشکلات علمی: جریان دیدار مقدس اردبیلی (بحار الانوار، ج

  بیان اعمال دینی، دعاها و استخاره. (صحیفۀ مهدیه، نوشته مجتهد سیستانی) 

  سخن علامه طباطبائی
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ان که از راه عنایت خدایى، لازم است اشخاصى پیدا شوند که وظایف انسانى را از راه وحـى درك نمـوده بـه مـردم تعلـیم      چن

کنند، همچنان لازم است که این وظایف انسانى آسمانى براى همیشه در جهان انسانى محفوظ بماند و در صورت لزوم به مـردم  

داشته باشند که دین خدا نزدشان محفـوظ باشـد و در وقـت لـزوم بـه مصـرف        عرضه و تعلیم شود یعنى پیوسته اشخاصى وجود

نامیده مـى شـود.    برسد. کسى که متصدى حفظ و نگهدارى دین آسمانى است و از جانب خدا به این سمت اختصاص یافته، امام

  )190(شیعه در اسلام ص

  . امید بخشی و اتمام حجت3

  الف) امید بخشی

  ل گرمی شیعیان است.حضور در میان مردم باعث د

اگر جنگی در بگیرد همه این مردم آبادي کوچـک را مـی تـوان    : سخن دارمستتر مستشرق آلمانی در مورد منتظران شهر حله

  کشت اما هرگز نمی توان آنها را تسلیم خود کرد.

  ب) اتمام حجت

  کسی نتواند ادعا کند راهنمائی نبود.شود  حضور امام موجب می

  )134(سوره طه آیه  آیاتک منْ قبَلِ أَنْ نذَلَّ و نَخْزى  هلکَنْاهم بعِذابٍ منْ قبَله لَقالُوا ربنا لَو لا أرَسلتْ إلِیَنا رسولاً فنَتََّبِعو لَو أَنَّا أَ

نِ الْولی یا نبَِی اللَّه قَالَ ولیکُم فی هذَا الزَّمانِ علـی ع  م ... و قدَ قیلَ للنَّبِی یقُول عنْ رزیِنِ بنِ حبیشٍ قَالَ سمعت علیاً
َلهَا قَالَ الضُّلَّالُ قبَکُونَ کمئلََّا یل بِه اللَّه تَجحی مالانٍ عمکُلِّ زل و هیصو هدعنْ بم و  مـاؤُهِأَنبْی مْقتَهینَ فَـارح نـا   مبر    ...ْـلتسَلا أر لَـو

  )498، 1 ج (بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد

  داري . تقویت دین4

  اي قوي براي درست عمل کردن است. الف) حضور امامی که شاهد اعمال ماست انگیزه

عالمِ الغْیَبِ و الشَّـهادةِ فیَنبَـئکُُم بمِـا      ستُردَونَ إلِى فَسیرَى اللَّه عملکَُم و رسولُه و المْؤمْنُونَ و: و قُلِ اعملُوا 105سوره توبه، آیه 

خواهید] بکنید، که به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان کردار شما را خواهند دید، و بـه زودى   هر کارى مى«[و بگو: ؛ کنُتُْم تعَملُونَ

  دادید آگاه خواهد کرد را به آنچه انجام مىشوید؛ پس شما  به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده مى

   و الأَْئمۀِ باب عرضِْ الأْعَمالِ علَى النَّبِی: 219 ، ص1 کافی، ج

صباحٍ أَبرَارهـا و   أعَمالُ العْباد کُلَّ قَالَ تعُرضَ الأْعَمالُ علَى رسولِ اللَّه أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه حدیث اول این باب:

  .فُجارها فَاحذرَوها و هو قَولُ اللَّه تعَالَى اعملُوا فَسیرَى اللَّه عملکَُم و رسولُه و سکتَ
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 ؟فَقَالَ رجلٌ کیَـف نَسـوؤُه   اللَّهقَالَ سمعتُه یقُولُ ما لکَُم تَسوءونَ رسولَ  سماعۀَ عنْ أَبِی عبد اللَّه حدیث دوم این باب:

  . لَ اللَّه و سرُّوهأَ ما تعَلمَونَ أَنَّ أعَمالکَُم تعُرضَ علیَه فإَذَِا رأَى فیها معصیۀً ساءه ذلَک فلََا تَسوءوا رسو :فَقَالَ

  شود.می دعا و استغفار امام در حق مؤمنین که موجب پاکی روح آنان )ب

 :فَقَـالَ  .ادع اللَّه لی و لأَهلِ بیتی قلُتْ للرِّضَا :قَالَ عبد اللَّه بنِ أَبانٍ الزَّیات و کَانَ مکیناً عندْ الرِّضَاحدیث سوم این باب: 
و  :لی أَ ما تَقْرَأُ کتَاب اللَّـه عزَّوجـلَّ   :فَقَالَ. یومٍ و لیَلَۀٍ قَالَ فَاستعَظمَت ذلَک أَ و لَست أَفعْلُ و اللَّه إِنَّ أعَمالکَُم لتَعُرضَ علَی فی کُلِّ

  . قُلِ اعملُوا فَسیرَى اللَّه عملکَُم و رسولُه و المْؤمْنُون

  . فریادرسی (جامعه و فرد) 5

  لازمرد اموایفاي نقش در 

إِنَّا غیَرُ مهملـینَ لمرَاعـاتکُم و لَـا نَاسـینَ     به شیخ مفید:  نامۀ امام عصر: 497، ص: 2 ى أهل اللجاج، جالإحتجاج عل :حدیث

خـاطر   کنـیم و یـاد شـما را از    ما در رعایـت حـال شـما کوتـاهى نمـى     ؛ لذکْرِکُم و لَو لَا ذلَک لنََزَلَ بکُِم اللَّأْواء و اصطلَمَکُم الأْعَداء

  .ندکن مىریشه آورد و دشمنانتان، شما را از  ایم، و اگر جز این بود از هر سو گرفتارى به شما رو مى نبرده

  موارد فریادرسی

  الف) جامعه  

  در انقلاب اسلامی ایران   57شکستن حکومت نظامی سال ،  فتواي تحریم تنباکو،  انار کشور بحرین

  ب) فردي

  رفع مشکلات مردم،  کمک مالی به نیازمندان،  رساندن گمشدگان به مقصد،  شفا دادن بیماران
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